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سه رساله نقد صوفيه از دوره قاجار
تذكرةالاخوان لشرك الشيطان و دو رساله ديگر

به كوشش عليرضا اباذرى

مقدمه
ــه واقع و در  ــات خويش، چند موضوع جنجال برانگيز را مطرح كرد كه مورد مناقش ــوف در طول حي تص
ــرع و باور  ــت. اين موضوعات بر خلاف ظاهر ش ــده اس برخى موارد، باعث زحمت براى عرفا و متصوفه ش
عامه بود و از سوى دينداران، به ويژه علما و فقها مورد طعن و رد قرار گرفته است. در گرايش هاى مختلف 
متصوفه اين موضوعات وجود دارد و هر كدام نقطه ضعفى دارند. به طور مثال در بين متصوفه ايرانى، دفاع 
از ابليس و موحد دانستن او وجود دارد و در بين متصوفه غرب ممالك اسلامى، ايمان فرعون پررنگ است، 

هر چند گويا ايمان فرعون نيز ابتدا توسط منصور حلاج مطرح شده است.
ــت و ابن عربى در غرب ممالك اسلامى به  ــردمدار دفاع از ابليس اس منصور حلاج از متصوفه ايرانى، س
ايمان آوردن فرعون و مؤمن دانستن او مشهور است1 كه اكنون به موضوع ايمان فرعون و بعضى تأويلات 

و توجيهات سست در اين زمينه كارى نداريم.
يكى از شگفتى هاى تاريخ، معرفى ابليس به عنوان رئيس الموحدين، مهتر مهجوران و ...، آن هم از سوى 
ــت كه خود ادعا داشتند در مصاف بى پايان با شيطان هستند و تصوف، همه  ــانى اس زاهدترين مردمان و كس
ــر منابر علناً  ــا بود. تبليغ و پراكندن آن نه يك عقيده درون گروهى بود، بلكه در كتاب ها و بر س ــى آنه زندگ
ــم» قابل چسباندن به  ــد، طبق مثل امروزين حتى «با هزار من سريش ــد. آنچه نيز گفته مى ش ترويج مى ش

ــف پور، محمد كاظم، نقد صوفى (بررسى انتقادى تاريخ  ــتر ن.ك: يوس 1. فصوص الحكم، ص 201. براى اطلاع بيش
تصوّف با تكيه بر اقوال صوفيان تا قرن هفتم هجرى)، تهران، روزنه، چاپ اول، 1380، ص 180.
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سه رساله نقد صوفيه از دوران قاجار.../ عليرضا اباذري

شرع نبود، بگذريم از باور عامه. بلكه آنچه آنها مى گفتند، تقويت يكى از اصلى ترين نقاط مخالف شرع بود.
ــد، اما كم كم به يك عقيده مناقشه  ــطح» محسوب مى ش ــوى صوفيه «ش ــايد ابتدا از س اين موضوع ش
برانگيز تبديل شد. طبق آنچه محققان و اساتيد در اين زمينه نوشته اند، اين عقيده در بين صوفيه حداقل از 
زمان حلاج تا زمان مولوى وجود داشته و نمود آن در ادبيات عرفانى ما وجود دارد.1 البته در علم كلام ذيل 
مباحث شرور، جبر و قدر نيز از شيطان بحث مى شده و علماى كلام به ويژه هنگام مطرح شدن بحث شر، 

به طور مفصل درباره شيطان سخن مى گفته اند.
ادوار عقيدتى صوفيه در اين زمينه متفاوت است. مى توان گفت: پس از قرن هشتم، دفاع از ابليس در بين 
ــود. اما بار ديگر از  ــود و با تقويت مكتب ابن عربى در ايران، ايمان فرعون مطرح مى ش صوفيه ضعيف مى ش
دوره صفويه و در رديه هاى مختلفى كه بر صوفيه نوشته شده، باز مى توان انتقاد از گفته هاى صوفيه درباره 

شيطان را ديد.2
ــتقل از دوره قاجار در  ــيطان نمود قوى پيدا مى كند و حداقل دو رديه مس در دوره قاجار، دوباره دفاع از ش
اين زمينه در دست است. يكى همين رساله حاضر و ديگرى به نام رساله در شرك شيطان است. البته چند 

اثر ديگر نيز در رد شبهات جبر و قدر و ارتباط آن با شيطان موجود است.
ــتان و به عبارتى يزيديه در قرن 6 ق بر مى گردد كه  ــيطان به پيدايش شيطان پرس ضلع ديگر دفاع از ش
ــوريه و تركيه دارد.  ــده بود و اكنون پيروانى در ايران، عراق، س آن نيز گويا از آموزه هاى صوفيه برگرفته ش

شيطان پرستى مدرن امروزين نيز نمود ديگرى از آن است.
ــاله در رد اين آموزه است. دو رساله به طور مشخص از علماى قرن  ــه رس آنچه پس از مقدمه مى آيد، س

سيزدهم و ديگرى نيز به احتمال زياد از همين دوره است. مؤلف هر سه رساله شناخته شده اند.
تذكر دو نكته مهم قبل از ورود به بحث ضرورى است:

الف- ضعف تحقيق در اين زمينه بسيار مهم است. مثل بقيه موارد، بهترين و جامع ترين پژوهش درباره 
ــاگردان آنه مارى  ــت. پيتر جى آون، از ش ــلام، از يك محقق غربى اس ــيطان و موجوديت او در تاريخ اس ش
ــى اسلامى نوشته و سپس آن را تكميل كرده، به صورت  ــيمل، رساله دكترى خود را درباره شيطان شناس ش
ــط مرضيه سليمانى ترجمه شده و در حال  ــر كرده، اين كتاب توس ــيطان در تصوف منتش كتابى با عنوان ش

1. دائرةالمعارف بزرگ اسلامى، ج2، مدخل ابليس، مقاله دكتر فتح االله مجتبايى، ص 604.
ــى  ــار، بى جا، نور، 1336، ص 94؛ همچنين پايان نامه كارشناس ــه ن.ك: قمى، محمد طاهر، تحفةالاخي ــراى نمون 2. ب
ارشد زهرا عليزاده بيرجندى، با عنوان تاريخ رويارويي اهل شريعت با اهل طريقت (در عصر صفوي)، به راهنمايي 
ــي مشهد، 1370. همچنين از همين دوره رساله اى موجود است كه نشانگر رايج  ــگاه فردوس عبدالهادي حائري، دانش
بودن اين گونه مباحث است. اين رساله به نام: الجبر و الاختيار = تحقيق أنّ ابليس كان من الجنّ أو الملائكه، از سيد 
ــيدّ بحرالعلوم است. دو نسخه  ــتة پيش از 1168ق جد س محمد بن عبدالكريم طباطبائى بروجردى اصفهانى درگذش

خطى از اين كتاب در كتابخانه آيت االله مرعشى به شماره هاى 1409 (گ 118 ـ 119) و 12997/8 وجود دارد.
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چاپ است.1
تحقيق ديگر در اين زمينه، مدخل ابليس در دائرة المعارف بزرگ اسلامى است و مى توان آن را بهترين 
پژوهش فارسى در اين زمينه دانست؛ همچنين تحقيقات استاد گرامى دكتر نصراالله پورجوادى در برخى آثار 
و به ويژه در كتاب عين القضاة و استادان او مهم است. دو مقاله در دانشنامه كلام اسلامى در مدخل ابليس 
ــق يا فاسق منتشر  ــت. به تازگى نيز كتاب ابليس عاش وجود دارد كه ديدگاه كلامى قابل قبولى ارائه داده اس

شده كه مى توان آن را اولين پژوهش فارسى زبان مستقل در اين باره دانست.2
ــورت اختصار مى آيد؛ همچنين صاحب اين  ــت مباحث به ص ــون در اين مقاله، مجال تفصيل نيس ب- چ

سطور اذعان مى كند كه اساتيد بزرگوار، حق مطلب را به جا آورده اند و سعيشان مشكور است.

تشكر و اعتذار
نگارنده سطور از همراهى و راهنمايى چند تن از اساتيد محترم و بزرگوار بهره برده و وظيفه اخلاقى خود 
ــلمين دكتر جعفريان پيگير مقاله  ــتاد گرامى جناب حجت الاسلام و المس ــكر كند. اس مى داند كه از آنها تش
ــى درباره ميرزاى قمى و اطلاع از تصوف دوره قاجار را يادآورى كردند. نگارنده  بودند و مقالات دكتر مدرس
ــلمين صدرائى خوئى، حجت الاسلام و المسلمين  ــلام و المس ــاتيد مكرم جناب حجت الاس همچنين از اس

حافظيان، دكتر حامد ناجى اصفهانى و دكتر محمد ابراهيم ايرج پور3 در چند مورد راهنمايى گرفت.
نگارنده همچنين از الطاف سروران مكرم ذيل، مسئولان كتابخانه ها يا بخش هاى خطى در كتابخانه هاى 
ــتى كردند. جناب استاد ابوالفضل  ــاله ها گشاده دس ــخ رس ــتيابى به تصوير نس ــكر مى كند كه در دس ذيل تش
ــئولان  ــاله محمد صالح خاتون آبادى، مس ــه آيت االله گلپايگانى (ره) جهت تصوير رس ــرب زاده در كتابخان ع
ــخه تذكره الاخوان لشرك الشيطان، مسئولان كتابخانه ملى جهت تصوير  كتابخانه فيضيه جهت تصوير نس
ــيطان و جناب آقاى يكه زارع در بخش خطى  ــرك و توحيد ش ــاله ش ــخه ديگر از تذكرة الاخوان و رس نس

كتابخانه مجلس جهت تصوير نسخه شماره 79 مجلس سنا.
ــطور است و از  ــى آن بر عهده نگارنده س ــكالات و نواقص مقدمه و حواش ــئوليت اش ــت مس بديهى اس

1. طبق برخى خبرها، چاپ اين كتاب برعهده نشر علم بوده، اما تا كنون (اوايل بهمن 1390) خبرى از انتشار آن به 
دست نيامد. اين كتاب را نخستين بار استاد محترم دكتر نصراالله پورجوادى در مجله معارف، دورة 2، ش 1، فروردين 
ــپس در مجله كتاب ماه دين، ش  ــاس چاپ 1983 ليدن معرفى و نقد كردند و س ـ تير 1364، ص 153ـ 165 بر اس
ــد. ضمناً خانم چراغى خبر از  ــط مريم چراغى نقد و معرفى ش ــهريور 1387، ص 70، توس 130 و 131، مرداد و ش

ترجمه و نشر آن داده بود كه تا كنون از اين ترجمه نيز خبرى نداريم.
2. مشخصات كتابشناختى آن چنين است: كمپانى زارع، مهدى، ابليس عاشق يا فاسق، سيرى در ابليس شناسى قرآن 

و عارفان مسلمان سده هاى دوم تا هشتم، تهران، نگاه معاصر، 1390.
ــر ايرج پور اضافه بر راهنمايى نگارنده، مقاله جديد خود با عنوان «بازنگرى در عرفان قاجار» را براى نگارنده  3. دكت

ارسال كردند كه باز هم از ايشان تشكر مى كنم.
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خوانندگان محترم عذرخواه است و مشتاق تذكر و نقد.

ابليس در جايگاه رئيس الموحدين
ــت. حتى تعبيرات  ــى متناقضين اس ــردن بين ضدين و گاه ــاى بعضى متصوفه، جمع ك ــى از هنره يك
پارادوكسى آنها را مى توان در زمره همين هنرها جاى داد. در همين راستا اگر آيات قرآن و سخنان بزرگان 
دين در كفر ابليس تصريح داشته باشد و ابليس در دين به طور قطع چهره اى منفى داشته باشد، هنر بعضى 

صوفيه آن است كه او را رئيس الموحدين قلمداد كنند!
ــائل  مهم ّ كلامى  چون  جبر و اختيار، خير و شر و سعادت   ــت صوفيانه از ابليس  با مس ارتباط نزديك برداش
ــابقه بحث درباره ابليس، به پيدايش مذاهب كلامى  ــت1 و نوعى درهم تنيدگى دارد و س ــقاوت  مهم اس و ش
برمى گردد كه چون به بحث ما مرتبط نيست، در مى گذريم و به مناقشه انگيزترين بخش آن، يعنى برداشت 

صوفيانه از ابليس مى پردازيم. 
دفاع جسورانه از ابليس، ظاهراً در انتهاى قرن سوم و ابتداى قرن چهارم مطرح مى شود و آن نيز به شكل 
موحد دانستن اوست. چنان كه گفته شد، اين بحث توسط متصوفه ايرانى مطرح مى شود و سردمدار دفاع از 
ــت. البته محققان در بيان زمينه هاى پيدايش چنين تفكرى، برخى عقايد  ابليس، منصور حلاج (م309ق) اس
ــر مى دانند؛2 همچنين يكى از زمينه هاى پيدايش  ــر را مؤث ــى مانند جبر و اختيار، قضا و قدر و خير و ش كلام

دفاع از ابليس در ايران را افكار قبل از اسلام مى دانند3 و شايد بتوان تأثير آن را به گونه اى پذيرفت.
ــى  از او پرسيد كه  چه  چيز تو را از  ــيدند. موس ــى  و ابليس  در عقبه طور به  هم  رس حلاج مى گفت: «موس
ــت ؟ ابليس  گفت : دعوي  من  به  پرستش  معبود يگانه، زيرا اگر آدم  را سجده  مى كردم ،  ــجود به  آدم  باز داش س
من  نيز همچون  تو بودم . تو را يكبار گفتند كه  به  كوه  بنگر، بنگريدي . مرا هزار بار ندا كردند كه  سجده  كن  
و نكردم ، نگه داشت ِ معناي  دعوي ِ خود را. موسى  گفت : از «امر» سرپيچيدي . گفت : آن  ابتلا و امتحان  بود، 

امر نبود!»4
در طواسين  حلاج  ابليس  چون  موحدي  بزرگ  كه  غرقه درياي  وحدت  است و چون  عاشقى  صادق  و پاكباز 

كه  جز معشوق  هيچ  نمى بيند و هيچ  نمى شناسد، تصوير شده  است.5
ــم  گركانى ، از عرفاي  سده 5 ق   در خراسان ، چنان كه  در كتاب  لوايح  منسوب  به   ــتا، ابوالقاس در همين راس

1. دائرةالمعارف بزرگ اسلامى، ج2، ص 598.
2. همان، ص 601.

ــرح نهج البلاغه، ج1، ص 106، دفاع از ابليس را به بعضى  3. همان، ص605. در همين زمينه ابن ابى الحديد در ش
از زنادقه نسبت مى دهد كه در بين مسلمانان، كسانى كه متهم به زندقه بودند، اين موضوع را پى گيرى مى كردند. وى 

به طور خاص از بشار بن برد و شعرى كه در اين زمينه سروده، ياد مى كند.
4. همان، ص 603.

5. همان.
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ــده  است ، مى گفت : چندين  سال  است  تا رونده ابليس  صفت طلب  مى كنم  و نمى يابم    عين القضاة از او نقل  ش
ــم  گركانى  نگفتى  كه  ابليس ، بل  چون  نام  او  ــيخ  ابوالقاس و عين القضاة از قول  احمد غزالى  گويد كه  هرگز ش
ــول  خواجه عبداالله  انصاري ،  ــرور مهجوران »!  و ميبدي  نيز از ق ــردي  گفتى : «آن  خواجه خواجگان ، آن  س ب

ابليس  را «مهتر مهجوران » مى نامد.1
ــيد  پس از حلاج، احمد غزالى راه او را ادامه داد. دربارة او گفته اند: «كان يتعصب لإبليس، و يقول: إنه س

الموحدين، و قال يوما على المنبر: من لم يتعلم التوحيد من إبليس فهو زنديق.»2
ــد كه دفاع پرشور و جانانه اى از ابليس مى كند. وى در اين  پس از او نوبت به عين القضاة همدانى مى رس
ــه برانگيز  ــتن او، بحث مناقش ــت. عين القضاة جداى از دفاع از ابليس و موحد دانس راه تحت تأثير حلاج اس
ــف  يك حقيقت  مطرح و به  ــون  مقابله دو وجه  متلازم و متخال ــان  ابليس  و محمد (ص ) را همچ ــه مي مقابل

تعبيرات گوناگون  بازگو مى كند.3
ــمت  كردند. نيمى  جوانمردي  برگرفت ، و نيمى  جوانمرد  ــق  الهى  بر دو قس وى بر اين عقيده بود كه «عش
ــرد، مؤمن  آمدند، ابليس  ذره اي  بر مُغان  بخش  كرد، كافر و  ــق  بر موحدان  بخش  ك ديگر... احمد ذره اي  عش
ــتان  ديدند، در بت پرستى  [اگر] تو نيز ببينى ،  ــپس  در پى  آن  مى افزايد: «آنچه  بت پرس ــت  آمدند». س بت پرس

بت پرست شوي ، و هفتاد و دو مذهب  جمله منازل راه خدا آمد»!4
ــى ،  ــعر صوفيانه فارس ــيد، و در ش به هر حال جريان دفاع از ابليس «در آثار عين القضاة به  اوج  خود رس
ــاعرانه  در آميخت  و رنگ  و جلاي   ــاي  عطار و مثنوي  مولوي  و غزليات  او با بيان  ش ــاً در منظومه ه خصوص

ذوقى  و عارفانه  به  خود گرفت».5

1. همان، ص 604.
2. ابن ابى الحديد: شرح نهج البلاغه، تصحيح محمد ابوالفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربيه، 1378ق، ج 1، ص 107.

3. دائرة المعارف بزرگ اسلامى، ص 602.
4. همان.

5. همان، ص 604؛ همچنين براى اطلاع از خط سير عرفاى ايرانى در اين موضوع تا قرن هشتم ن.ك: ابليس عاشق 
يا فاسق، ص 77 به بعد و مقالات زير:

جاويدانه، بهادر: دفاع از ابليس نزد برخى از اكابر صوفيان.
ــى، دوره جديد، ش  ــنايى دربارة ابليس»، دو فصلنامه پژوهش زبان و ادب فارس داودى مقدم، فريده، «ديدگاه هاى س
ــنايى به اهل شريعت نزديك است و ديدى  ــاس اين مقاله، ديدگاه س ــتان 1383، ص 89 ـ 99. بر اس 2، بهار و تابس
ــنايى را درباره ابليس  انتقادى به ابليس دارد. از طرف ديگر مقاله مهم ديگرى در اين زمينه وجود دارد كه ديدگاه س
دوگانه مى داند «و در صدد اثبات اين مدعاست كه نگاه حيكم غزنوى در مورد ايمان يا كفر، و جبر يا اختيار ابليس، 
با نظرگاه اشاعره و معتزله فاصله بسيار دارد و با موقف مرجئه، همسويى بيشترى نشان مى دهد». اين مقاله را ن.ك: 

حيدرى، حسين، «سيماى دوگانه ابليس در آثار حكيم سنايى»، مطالعات عرفانى، ش 1، تابستان 1384، ص 66.
هاشمى، ماندانا، «سيماى ابليس در مثنوى مولانا جلال الدين محمد بلخى»، پژوهشنامه فرهنگ و ادب، ص 137.

صراطى، نسرين، «عرفان احمد غزالى»، فصلنامه تخصصى عرفان، س 6، ش 21، پاييز 88.
حسنى، نرگس، «سيماى ابليس در آثار عين القضات همدانى»، مطالعات عرفانى، ش 6، پاييز و زمستان 1386، ص 5.
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پس از مولوى و با افول عرفان ايرانى، بحث دفاع از ابليس نيز ديگر نمودى ندارد و به جاى آن با تقويت 
عرفان ابن عربى، ايمان فرعون جاى آن را مى گيرد.

ــت و برگرفته از مقاله دكتر مجتبائى در  ــابقه دفاع از شيطان اس ــينه و س آنچه خوانديد، چكيده اى از پيش
دائرة المعارف بزرگ اسلامى.

حال اين عقيده حلاجيه در دوره قاجار دوباره ظهور مى كند كه به آن مى پردازيم.

ظهور دوباره در دوره قاجار
ظهور ديدگاه حلاجيه در بحث دفاع از شيطان در دوره قاجار است. اما از مرورى گذرا بر تصوف اين دوره 

ناچار هستيم تا بستر ظهور اين عقيده قابل فهم باشد.
ــيده از قبل بود كه عرفان  ــكل رو به رو بود و آن ابتذال به ارث رس ــه با يك مش ــوف در دوره صفوي تص
واقعى را به حاشيه برده بود؛ بدين روى با انتقادات فقها و حكما و اعمال قدرت حكومت مركزى، صوفيه و 
ــان صوفى منش كم كم از صحنه قدرت و تصميم گيرى كنار رفتند. در چند مورد نيز كه جمعى براى  قزلباش
ــايد به فكر قدرت بودند، به علت سوء ظن شاهان صفوى يا اقدامات نسنجيده  ــكيل داده بودند و ش خود تش

خودشان سركوب شدند.1
ــلط نهايى قاجاريه بر حكومت مركزى، تصوف در اغما به سر مى برد؛ آنچه  پس از دوره صفوى نيز تا تس
ــيراز بودند. با وجود اين، در اواخر دوران زنديه  ــيه در خراسان و ذهبيه در ش ــت، برخى از نوربخش وجود داش
سلسله نعمت اللهّى كه به علت مشكلات موجود در هند به سر مى برد، تحركات خود را در ايران آغاز كرد2 

و در دوران قاجار به قدرتمندترين سلسله صوفى در ايران تبديل شد.
وضعيت تصوف در اين دوره را در دو سطح مى توان پيگيرى كرد. يكى تعامل دو سويه دستگاه سلطنت و 
تصوف بود كه در زمان آقا محمد خان و اوايل فتحعلى شاه وضعيت خيلى خوبى ندارد، به ويژه آنكه گاهى 

سركوب مى شدند.
با وجود اين، در دربار يا حواشى سلطان هواخواه داشتند. آقا محمدخان با آن روحيه، بشارت سلطنت را در 
شيراز از محمدهاشم ذهبى شنيده بود و در يك مورد هم از دراويش نعمت اللهّى حمايت كرد.3 فتحعلى شاه 

1. براى نمونه مى توان به سرنوشت نقطويه و قادريه اشاره كرد.
ــاه م 1212 بود. وى در اواخر حكومت كريم  ــيد معصوم عليش 2. اولين فردى كه از نعمت اللّهيه هند به ايران آمد، س

خان زند از طرف شاه على رضا دكنى به سوى ايران آمد.
3. ذهبى شيرازى، ابوالقاسم، قوائم الانوار و طوالع الاسرار، چاپ سنگى، تبريز، 1310، ص41.

ــت توجه  ــيراز گلايه مى كند و درخواس در نقل قوائم الانوار پس از آنكه آقا محمدخان از گذران بد زندگى اش در ش
مى كند، آقا محمد هاشم به او مى گويد: توجهى لازم دارد. شما هم كه اهل ذكر نيستيد. بهتر آن است كه به كلام الهى 
مداومت نمائى. هر روز جزوى يا جزئى بخوانى با توجه به صاحب قرآن. و هر جا هم نقش فقيرى را ببينيد محترم 
بداريد، چرا كه اين هيكل بديع، مظهر حضرت صاحب ولايت ـ روحى فداه ـ و نور حجيت اوست. عاقبت الامر به 
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نيز رويه آقا محمدخان را داشت و در اوايل سلطنت، صوفيه در دربار او نفوذ زيادى نداشتند، زيرا با مشكلات 
حاكميتى درگير بود و صوفيان را در آينده مدعيانى مى دانست كه باعث دردسر مى شوند؛ از طرف ديگر نفوذ 
ــاگردان مكتب وحيد بهبهانى در ايران مانع بزرگى بود؛ علمايى مانند آقا محمدعلى بهبهانى كرمانشاهى،  ش
ــف الغطاء و ... با صوفيه مخالف بودند. اما كم كم نفوذ صوفيه در شهرها زياد  ــيخ جعفر كاش ميرزاى قمى، ش
ــت: «و عجب آن است كه با آنكه خاقان مغفور  ــيده شد. در طرائق الحقائق آمده اس ــد و به دربار هم كش ش
معروف است كه با اهل عرفان و ايقان التفاتى چندان نداشته اند، جمعى از امراء بزرگ و بعضى از شاهزادگان 
سترگ و بسيارى از سرپوشيدگان و بنات سلطنت نهايت ارادت و اخلاص خدمت بزرگان اين طايفه داشته اند 

و با اين وصف كمال تقرب را دارا و مورد الطاف از حضرتش بودند».1
عباس ميرزا نايب السلطنه در اواخر عمر به صوفيه متمايل بود2 و محمد ميرزا پسر جوانش كه با صوفيه 
ــرده بودند. فرزند ديگرى از  ــاه باز ك ــت،3 پاى صوفيه را به دربار فتحعلى ش ــان ابتدا رابطة خوبى داش از هم

اين دستورالعمل سلطنت هم به شما راجع مى شود؛ بحول االله العلى و عناياته، آسوده باش.
پس از آن آقا محمد خان گفته است:

از خدمت آن مرد بزرگ كه بيرون آمديم، چنان قوّت قلبى در خود مشاهده كرده كه گويا سلطانم. از همّت درويشانه 
وسعت كليه حاصل شد، فوراً به شرف سلطنت هم مشرف گرديديم.

ــى سياسى ذهبيه پس از صفويه تا روى كار آمدن قاجار ن.ك: كيانى، منصور، تقديس ساحت رضويه (ع)  درباره مش
از دعاوى فرقه ذهبيه، مشهد، سيماى دوست، چاپ اول، 1389، ص 303 به بعد.

ــاه از اصفهان تبعيد  ــلطنت و هنگام درگيرى با خاندان زند، وقتى معصوم عليش افزون بر آن، آقا محمدخان پس از س
ــهد رساند: «على الجمله چون بندگان كشورگشا و سلطان ملك ستان آقا محمد خان  ــد، وى و همراهانش را به مش ش
ــط حاجى ملا جعفر شوشترى با سيد سر  ــيراز و حبس نظر بودن به امر كريم خان، به توس قاجار در اوقات توقف ش
ــت و به اين طايفه حسن ظنى، از حال سيد مظلوم [معصوم عليشاه] و همراهانش با خبر گرديد همگى  ــرى داش و س

را مورد اكرام و انعام ساخته، مخارج عرض راه اقدس و بارگير تا مشهد مقدس عنايت فرمود.
ــد جعفر محجوب، تهران،  ــوم، طرائق الحقائق، تصحيح محم ــيرازى (نايب الصدر)، محمد معص ــاه ش معصوم عليش

كتابخانه سنائى، بى  تا، ج 3، ص 173.
1. همان، ج 3، ص 325.

ــخصيت هاى محترم نزد  ــاه به عباس ميرزا پناه برده بود و از ش 2. براى مثال، ملا رضا همدانى معروف به كوثر على ش
ــتاده است. الگار،  ــاه، مرتب مقررى مى فرس ــوب به عباس ميرزا براى كوثر على ش وليعهد بود. حتى يكى از زنان منس
ــرى، تهران، توس، چاپ دوم، 1369،  ــم س حامد، دين و دولت در ايران، نقش علما در دورة قاجار، ترجمه ابوالقاس
ــال 1246ق در ركاب او بود و در همان شهر در سال  ــخير كرمان در س ــفر عباس ميرزا براى تس ص 173. وى در س

1247ق فوت كرد.
3. وى از همان اوقات كه در ركاب پدر خود بود به صوفيه نعمت اللّهى دلبستگى داشت و طلب ذكر و ورد مى كرد. 
ــلاطين را به او دادند. در اين زمينه چند سطر زير گوياست: در خراسان  ــلطنت لقب قطب الس ــيدن به س پس از رس
ــلطنه به انتظام ولايات اشتغال داشت. نواب شاهزاده آزاده خلف انجب و اكبر  ــتطاب عباس ميرزا نائب الس نواب مس
ــياح  ــطه تقدس ذات و طهارت صفات و صفاى قلب و پاكى ذيل به ديدار جناب س ــلطنه به واس حضرت نائب الس
ــاه] ميل فرموده، اظهار التفات و طلب اذكار و اوراد فرموده، طريقه نعمت اللهيه پسنديده و از  ــتعلى ش ــروانى [مس ش
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ــر (متولد 1213ق) از مريدان مجذوب على شاه بود1 و  ــاه به نام محمد رضا ميرزا متخلص به افس فتحعلى ش
ــلطان الموحدين داشت. همچنين عبداالله  ــلوك اولياء و عرفا» بود2 و لقب س ــير و س «از بدو فطرت، مايل س
ميرزا دارا فرزند ديگر فتحعلى شاه، كتابى در سلوك نوشته بود به نام قانون دارايى.3 دو فرزند ديگر فتحعلى 
شاه با نام هاى جهان سوز ميرزا و صاحبقران ميرزا اهل تصوف بودند. جالب آنكه تصوف به طايفه نسوان و 
به گفته طرائق «سرپوشيدگان» دربار هم نفوذ كرده بود و هفت دختر فتحعلى شاه به نام هاى حسن جهان، 

بيگم جان يا بيگم خانم،4 زبيده، سرو جهان، خورشيد كلاه، ماه تابان و عفت نيز تمايل به تصوف داشتند.5
ــاه، مانند عبدالوهاب نشاط اصفهانى گرايش به تصوف داشتند و  جداى از آن، برخى اطرافيان فتحعلى ش
در القاى افكار صوفى منشانه، مشغول فعاليت بودند. اللهّيار خان آصف الدوله از وابستگان قاجار نيز تمايلات 

صوفيانه پايدار داشته است.6
ــد. با اينكه علما هنگام دو دوره جنگ با روس ها، با اعلان  اين فعاليت ها موجب برخورد علما با دربار ش

جهاد به پشتيبانى حكومت آمده بودند،7 در انتقاد از فعاليت هاى صوفيانه دربار كوتاه نمى آمدند. 8

ساير سلاسل برگزيده.
ــاه به سرعت  ــيرازى رحمتعلى ش بالجمله چون خاقان صاحبقران... در اصفهان وفات يافت... حاجى زين العابدين ش
روانه تبريز شدند به تعزيت و تهنيت پادشاه پرداخته و در ركاب همايونى به طهران آمدند و مقارن ورود ظل اللهى 
به تخت گاه سلطنت، حاجى شروانى نيز رسيده، پس از جلوس حضرت قطب السلاطين محمد شاه، شبى در خدمت 
پادشاه بر فراز تخت مرمر با بعضى از اكابر سلسله عليه من جمله جناب ميرزا مسلم آذربايجانى و جناب ميرزا نصراالله 
خان اردبيلى، مجلس حضور و عبادت كه اظهار عجز و اطاعت و به مجلس نياز موسوم و معروف است، برپا شد.

طرائق الحقائق، ج 3، ص 286.
ــارات  ــازمان چاپ و انتش ــار فر، تهران، س ــيرازى، تاريخ ذوالقرنين، تصحيح ناصر افش 1. خاورى، ميرزا فضل االله ش

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ، چاپ اول، 1380، ج 3، 985.
2. همان، ص 1106. حامد الگار درباره او مى نويسد در نتيجه اقدامات وى «درويش هاى اين فرقه از هر سو مهاجرت 
ــام على خان اصفهانى نيز  ــدند». وزير محمد رضا ميرزا به ن ــلان را آغاز كرده، در اين ايالت گرد هم جمع ش ــه گي ب
ــاه را جريمه كرد. دين و دولت  ــاه در همين رابطه وى را عزل و مجذوب عليش هوادار نعمت اللّهيه بود و فتحعلى ش

در ايران، ص 115.
3. تاريخ ذوالقرنين، ج 3، ص 985.

4. درباره او و شوهرش محمد قاسم خان، نكته اى وجود دارد كه كمى بعد بازگو مى شود.
5. طرائق الحقائق، ج 3، ص 325 ـ 329.

6. دين و دولت در ايران، ص 115.
ــيد نصر االله استرآبادى، سيد محمد تقى قزوينى، سيد عزيز  ــيد محمد مجاهد، س 7. به طور ويژه مى توان به حضور س
ــاه در  ــى، مولى احمد نراقى و مولى عبدالوهاب قزوينى هنگام جهاد دوم با روس ها در اردوگاه فتحعلى ش االله طالش
ــپهر، محمد تقى، ناسخ  ــان الملك س ــاره كرد. در اين زمينه ن.ك: تاريخ ذوالقرنين، ج 1، ص 616 و لس ــلطانيه اش س
ــاطير، 1377، چاپ اول، 1377، ج 1، ص 365. در  ــيد كيانفر، تهران، اس التواريخ (تاريخ قاجاريه)، به اهتمام جمش

اولين دوره جهاد نيز علماى ديگرى مانند ميرزاى قمى با نوشتن رساله هاى جهاديه از حكومت پشتيبانى كردند.
ــه گران ايران با دو رويه تمدن بورژوازى غرب، تهران،  ــتين رويارويى هاى انديش 8. ن.ك: حائرى، عبدالهادى، نخس
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ــت. با بسط فعاليت  ــيب داش ــطح ديگر تصوف دوره قاجار، نفوذ در جامعه بود كه آن هم فراز و نش اما س
ــهرهاى بزرگ و بين اقشار مختلف مردم،  ــترش يافت. در ش ــلة نعمت اللهّيه در ايران، تصوف نيز گس سلس
ــد، هواخواهان  ــتند؛ به ويژه وقتى كه صاحب منصب يا صاحب نفوذى به تصوف متمايل مى ش هواخواه داش
ــر راه تصوف وجود داشت و زحمات  ــكل بزرگى كه در دوره قاجار بر س ــدند.1 اما مش صوفيه نيز زيادتر مى ش

زيادى براى آنها ايجاد كرد، وجود علما و فقهاى بزرگ بود.
ــكوت سلاطين در برابر آنها يا گاهى همكارى در اذيت صوفيان  درباره مزاحمت فقها براى صوفيان و س
بزرگ، بايد به دو نكته توجه داشت: يكى اينكه سلطنت و از جمله قاجاريه نمى توانست رقيب قدرتمند براى 
خود ببيند. دستگاه تصوف هم يكى از مهم ترين اركانش، مريد و مرادى است. مريدان بى شمار اطراف يك 
شيخ، قطب يا مراد به صورت تشكيلاتى كار مى كرد و بالقوه مى توانست خطرناك باشد. شايد يكى از دلايل 
حساسيت فتحعلى شاه در برابر فرزندش محمدرضا ميرزا در گيلان، همين موضوع بود، نه فقط مخالفت او با 
ــيت به كارهاى تشكيلاتى فقط به فتحعلى شاه و در برابر صوفيه مختص نبود،  تصوف و عرفان. اين حساس
نواده اش محمد شاه نيز دو بار به اصفهان رفت تا هم از نفوذ حجت الاسلام شفتى فقيه مطلق آن ناحيه كه 
ارادتمندان زيادى در آن شهر داشت بكاهد و هم لوطيان آنجا را سركوب كند. لوطيان به عنوان يك جماعت 

گسترده آن قدر قدرت گرفته بودند كه حتى فردى از آنها به نام رمضان شاه، سكه به نام خود زده بود.2
ــب مشروعيت خود، نياز به حمايت علما داشتند. نمونه بارز آن در  ــلاطين قاجار براى كس دوديگر آنكه س
همين دوره، مورد بحث ما است. فتحعلى شاه در ابتداى سلطنت خود از شيخ جعفر نجفى كاشف الغطاء اجازه 
خواست و به عنوان نايب او، اعمال ولايت كرد.3 در جنگ هاى اول و دوم با روس نيز اين نياز به مشروعيت 

اميركبير، چاپ سوم، 1378، ص 360.
وضعيت دربار به جايى رسيده بود كه ميرزاى قمى ضمن هشدار به فتحعلى شاه كه تهديد بليغ كرده بود كسى مزاحم 
ــلطان زمان، اظهار  ــنيدم كه بعضى از واردين اين دار الايمان [قم] از امراى س ــود، مى گويد: حتى اينكه ش صوفيه نش

سرور و مباهات مى كرده كه همگى اركان دولت مايل به اين طريقه شده اند، الا نادرى.
ــه رساله در نقد عرفان، تصحيح حسين لطيفى، سيد على جبار گلباغى ماسوله، مشهد، بنياد  ــم، س قمى، ميرزا ابوالقاس

پژوهش هاى اسلامى آستان قدس رضوى، چاپ اول، 1388، ص 128.
ــر در حكومت گيلان به تصوف گرايش پيدا كرد، صوفيان در  1. به طور مثال وقتى محمدرضا ميرزا متخلص به افس
ــاه به شكار طارم و لوشان رفت و  ــد و ش ــاه رو به رو ش گيلان كر و فر زيادى كردند كه با عتاب پدرش فتحعلى ش
ضمناً محمدرضا ميرزا را احضار و وزيرش را معذول كرد. در اين زمينه ن.ك: هدايت، رضاقلى خان، روضة الصفاى 
ــاپ اول، 1380، ج 9، ص 7761 و ايرج پور، محمد ابراهيم،  ــاطير، چ ــيد كيان فر، تهران، اس ناصرى، تصحيح جمش

«بازنگرى در عرفان قاجار»، مجله زبان و ادب دانشگاه باهنر كرمان، 1390، ش 29.
2. دين و دولت در ايران، ص 180. محمد شاه دو بار در سال هاى 1255 و 1258ق به اصفهان رفت.

3. تنكابنى در قصص العلماء چنين گويد: و آن جناب فتحعلى شاه را اذن در سلطنت داد و نايب خود قرار داد.
ــى، تهران، علمى و  ــح محمدرضا برزگر خالقى و عفت كرباس ــليمان، قصص العلماء، تصحي ــى، محمد بن س تنكابن

فرهنگى، چاپ اول، 1383، ص 237.
ــرايط كه نايب معصوم  ــت صفوى بود كه «فقيه جامع الش ديدگاه علما در اين زمينه دنباله ديدگاه فقهاى عصر نخس
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ــروعيت، دستگاه  ــلاطين به مش را مى توان به وضوح ديد. با توجه به نفوذ فوق العاده فقها در جامعه و نياز س
سلطنت نمى توانست بر خلاف نظر آنها عمل كند، هر چند در دوره محمدشاه اين گونه نبود.

ــت. تصوف رو به گسترش در جامعه و بين دولتمردان،  ــران متصوفه اس ــوم، برخورد فقها با س اما نكته س
ــبت به صوفيه دو اظهار نظر وجود دارد. يكى آنكه  واكنش فقها و علما را برانگيخت. درباره موضع فقها نس
آن را ناشى از قشرى گرى و ظاهر بينى فقها مى داند و ديگرى آن را علت يابى كرده و ناشى از كساد شدن 
ــه دنبال مبانى بود. به عبارت ديگر،  ــت و بايد ب ــازار فقها مى داند.1 اما اين دو اظهار نظر دلايل كاملى نيس ب
ــته از فقه و  ــلط بر آنها بود. اين منظومه فكرى برخاس ــى از منظومه فكرى مس مخالفت فقها با صوفيه، ناش

اصول بود، به خصوص با ويژگى هاى اين دوره.
ــتم حقوقى است كه وظيفه اش «علم به احكام شرعى از ادله تفصيلى آنها» است. در كنار  فقه يك سيس
ــت آوردن  ــت براى به دس ــم اصول فقه وجود دارد؛ «اين علم مجموعه اصول و ضوابطى كلىّ اس ــه، عل فق
ــيارى از اين اصول و ضوابط از علوم ديگر مانند منطق و فلسفه و لغت  ــائل فقهى از منابع آن. بس حكم مس
ــتفاده در يك مسير مشخص به ترتيبى خاصّ با يكديگر تركيب، و به شكلى  ــده و براى اس و كلام گرفته ش
ويژه منسجم گرديده اند.» 2 هدف اصلى علم اصول فقه، نشان دادن كيفيّت استخراج احكام فقهى از كتاب، 
ــيارى از مفاهيم و مباحث دقيق منطقى  ــير تكامل علم اصول فقه «بس ــت.3  در س ــنت، عقل و اجماع اس س
ــفى در خلال و از راه اين بحث ها براى  ــيارى از افكار نو منطقى و فلس ــده، و بس ــفى به كار گرفته ش و فلس
ــده است.»4 طبق تعاريف فوق، مى توان چكيده اى از منظومه فكرى  ــتين بار مطرح گرديده و عرضه ش نخس

مسلط بر ذهن فقها را دريافت.
ــر فقهاى اوايل قاجار تا اواخر  ــر ما بايد ويژگى خاص فقه و فقهاى اين دوره را بدانيم. اكث ــرف ديگ از ط
حكومت فتحعلى شاه، از شاگردان وحيد بهبهانى بودند. «وحيد بهبهانى نخستين فقه شيعى است كه قواعد 
ــخّصه اصلى آن است. وحيد در تأسيس اين روش  ــده و اين خود مش ــتى اعمال ش اصول فقه در آن به درس
ــى او كه نمونه يك حقوق  ــيار برد و مكتب علم ــش فراوان نمود و رنج بس ــى و احياء علم اصول، كوش فقه
ــت، با هيچ مكتب پيشين قابل مقايسه  ــتوار اس ــتم  حقوقى قوى و هماهنگ و اس ــرفته، با سيس منطقى پيش

ــت، مى تواند سلطان نصب كند.» جعفريان، رسول، صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست، تهران، پژوهشكده  اس
حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1379، ج 1، ص 119، به نقل از جواهر الكلام، ج 22، ص 156.

ــف الغطاء  ــاه داد كه در كتاب جهاد كش ــف الغطاء در جهاد اول با روس ها اجازه جهاد به فتحعلى ش همچنين كاش
موجود است. در اين زمينه ن.ك: كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء، قم، دفتر 

تبليغات اسلامى، ج 4، ص 334.
1. ايرج پور، بازنگرى در عرفان قاجار، به نقل از فصول اصول، ص 95.

ــهد، مجمع البحوث  ــيعه، ترجمه محمد آصف فكرت، مش ــين، مقدمه اى بر فقه ش ــيد حس ــى طباطبائى، س 2. مدرس
الاسلاميه، 1410ق، ص 14.

3. همان، ص 16.

4. همان، ص 17.
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نيست.»1 همان طور كه گفته شد، فقهاى اوايل دوره قاجار، بيشتر تربيت شده مكتب وحيد بهبهانى هستند. 
ــت. با اين  ــخت با اخبارى گرى و چيرگى مكتب اصولى اس ــاخصه اصلى وحيد بهبهانى هم مبارزه سرس ش
ــتمى سازگار شود كه نگاه هنرى به دين  ــتم حقوقى عقل گراى اصولى نمى تواند با سيس اوصاف، يك سيس
ــد بود و كمى بعد به آن  ــت، آن هم با نقاط ضعفى كه در تصوف اين عه ــرا و تأويل گرا اس ــا باطن گ دارد2 ي

خواهيم پرداخت.
شاگردان وحيد بهبهانى نيز تحت تعاليم اصولى استاد قدرتمند خود در چند جبهه به ايفاى نقش پرداختند. 
ــرانجام مبارزه با تصوف  ــيخى گرى، مقابله با پادرى نصرانى، مبارزه با وهابيت  و س مبارزه با اخبارى گرى، ش
از جمله مشغوليت هاى آنان بود. در مقابله با تصوف، هر كدام با شدت و ضعف با آن مقابله كردند. اقدامات 
فرزندش آقا محمدعلى در كرمانشاه بى نياز از معرفى است، ميرزاى قمى چند رساله عليه تصوف دارد و نامه 
ــدار به آنها كه گرايش به تصوف پيدا كرده بودند، مشهور  ــف الغطاء به اهالى خوى در هش ــيخ جعفر كاش ش

است.3 بقيه شاگردان وحيد نيز با تصوف مخالف بودند.
به هر حال، فقها در اين عهد از چنان جايگاهى برخوردار بودند كه ترسى از جايگاه خود نداشتند و اشكال 
ــت؛ همچنين  ــان با آنها مقابله مى كنند، پذيرفتنى نيس ــادى بازارش متصوفه كه مى گفتند فقها از ترس كس
برخى از اين فقها خود از ذوق حكمى، عرفانى و ادبى برخوردار بودند. ميرزاى قمى (م 1231ق) با ملا على 
ــؤال و جواب دارد؛4 همچنين در برخى آثار به جاى مانده، ذوق  ــته معاصرش مكاتبه و س نورى، حكيم برجس
عرفانى - ادبى او نمايان است.5 بنابر اين قشرى گرى و حرف هايى از اين دست به او نمى چسبد، با اين حال 

با متصوفه مقابله مى كند و چند رساله در اين زمينه دارد.6
ــگام روى كار آمدن  ــاه، هن ــط نفوذ خود در زمان فتحعلى ش ــور خلاصه، تصوف دوره قاجار با بس ــه ط ب
ــت يافت. تصوف اين دوره بيشتر  ــى درويش مسلك به آزادى عمل كامل دس ــاه و حاج ميرزا آقاس محمدش

1. همان، ص 60.
2. استاد بزرگ، دكتر شفيعى كدكنى، تصوف را اين گونه معنى كرده اند.

3. كشف الغطاء، ج 1، ص 28.
ــؤال و  ــماره هاى 26105 و 29228 كه حاوى س ــخه وجود دارد به ش ــتان قدس رضوى دو نس ــه آس 4. در كتابخان
جواب هاى ميرزاى قمى و ملا على نورى است و تصوير آن نزد نگارنده موجود است. همچنين در كتابخانه مدرسه 
فيضيه، مجموعه اى به شماره 1143 وجود دارد كه شماره 3 آن سؤال و جواب ميرزاى قمى و ملا على نورى است.

5. در اين باره ن.ك: دو مقاله سودمند زير:
مدرسى طباطبائى، سيد حسين، قميات، نيوجرسى، زاگرس، 1386، ص 171، مقاله ميرزاى قمى و تصوف؛ همچنين 

ص 183، مقالة فلسفه و عرفان در نظر ميرزاى قمى.
قابل ذكر آنكه اين دو مقاله از مقالات قديم استاد مدرسى است و به آدرس هاى زير نيز يافت مى شود؛ نشريه انجمن 
ــانزدهم (1357)، شماره 248 ـ 249،  ــتان 1355): صفحات 73-80؛  مجله وحيد، سال ش ــماره 2 (تابس آثار ملى، ش

صفحات 57 ـ 63.
6. در اين زمينه ن.ك: سه رساله در نقد عرفان، همچنين دو مقالة فوق از دكتر مدرسى طباطبائى.  



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

44

سه رساله نقد صوفيه از دوران قاجار.../ عليرضا اباذري

ــيد رضى لاريجانى و آقا  ــت. اما از طرف ديگر، عرفاى نامدارى مانند س ــله نعمت اللهّى اس تحت تأثير سلس
ــه تهران مهاجرت كردند و با پايه گذارى مكتب تهران،  ــه اى كمى بعد، از مكتب اصفهان ب محمد رضا قمش

عرفان ابن عربى و شاگردانش را ترويج  كردند.
ــط شاگردان پرشمارش نمايندگى  ــه اى (حكيم صهبا) توس ــاخه عرفان پس از آقا محمد رضا قمش اين ش
شد. آقا محمدرضا و شاگردانش، عرفاى راستينى بودند كه حتى موارد لغزش ابن عربى در موضوعاتى مانند 
ــر تصوفى بود كه در نمود منفى آن سياستمدارانى مانند حاج  ولايت و ... را برطرف مى كردند، اما بحث برس

ميرزا آقاسى تحويل داد.
ــاه بود. اما انتقادات فقهاى اين  آنچه آمد، نمايى كلى از وضعيت تصوف در دوره قاجار تا زمان محمد ش
ــود و براى اطلاع از آنها مى توان به آثار موجود مراجعه  ــه، با قبل از آن فرق زيادى نكرده ب ــه صوفي دوران ب
كرد. آنچه ميان صوفيه اين دوران وجود داشت و چند مورد آن به طور مشخص توسط فقها نقد شده، وحدت 
وجود، ايمان فرعون، اولوا الامر دانستن سلطان، دفاع از ابليس و ... است. دو مورد اولى از عرفان ابن عربى 
برخاسته و به طور مثال ميرزاى قمى در نقدهاى خود به اين دو موضوع پرداخته است؛ چون اين دو موضوع 
ــلطان است كه  ــتن س ــت از آن مى گذريم. از دو نقد مهم ديگر يكى اولوا الامر دانس به بحث ما مربوط نيس

موضع شديد فقها را برانگيخت و خود نياز به تحقيقى جداگانه دارد و ديگرى موحد دانستن ابليس است.
يكى از مباحث سياسى و مهم دوران قاجار، مشروعيت يا عدم مشروعيت حكومت بود. فقها و مجتهدين 
ــاه ـ كه او را حاكم جور مى دانستند ـ قائل نبودند، اما در  ــروعيتى براى حكومت فتحعلى ش به طور كل، مش
ــيره علماى دوره صفوى بود. پس از تشكيل دولت صفوى، برخورد  همكارى با حكومت، مبناى آنها ادامه س

علما با آنها دو گونه بود.
يكى آنكه دسته اى از علما به طور كل از مناسبات سياسى كناره گيرى  كردند و ديگر آنكه «اكثريت قريب 
ــرعى مردم بپردازند و امور  ــاركت در اين دولت، به اداره امور ش به اتفاق علما، به هر دليل، پذيرفتند تا با مش

عرفى را به سلطان واگذار كنند.»1 اين رويه، در دوره قاجار نيز پى گرفته شد.
ــته از فقها مشروعيت عرفى براى حكومت قائل بودند و مشروعيت  ــد، اين دس اما همان گونه كه گفته ش
ــيت فقهاى دوره قاجار را برانگيخت، آن بود كه صوفيه در  فقهى براى آن در نظر نمى گرفتند. آنچه حساس
حال القاى اين مطلب بودند كه شاه، مصداق اولوا الامر است!2 حال آنكه ميرزاى قمى در نامه اش به فتحعلى 

1. جعفريان، رسول، مقالات تاريخى، ج 4، ص 13.
ــرار نگيرد كه او را اولوا الامر  ــدار مى دهد كه تحت تأثير اطرافيان ق ــاه هش ــرزاى قمى چند مرتبه به فتحعلى ش 2. مي

مى دانند.
ــتاد  ــايد بهترين قضاوت در اين باره از اس ــد و ش ــيده ش ــفانه اين رويه حتى به اندرزنامه هاى اين دوره نيز كش متأس
ــرع يا  ــد: در اندرزنامه هاى دراويش [دوره قاجار] به خلاف اندرزنامه هايى كه علماى ش گرامى دكتر زرگرى نژاد باش
ــلاطين قاجار، نه تنها مشروعيت يافته، بلكه ادامه ولايت نبوى  ــالاران و منشيان متشرع نوشته اند، سلطنت س ديوان س

و مرتضوى نيز قلمداد شده است.
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ــتيفاى لذّات جسمانيّه و متابعت اهواى  ــاط و اس ــاه، وى را فردى مى داند كه «در تمام عمر به عيش و نش ش
ــغول و يك روز به محنت رياضت و مخالفت اهواى نفسانيه نبوده» است.1 اين امر  ــهوانيه و غضبانيه مش ش
ــاه بود كه چنين گزاره اى در قاموس فكرى هيچ فقيه برجسته اى  ــى و مشروعيت بخشى به ش تقدس بخش
ــترگى مثل ميرزاى قمى، فقط معصوم (ع) را مصداق اولوا الامر مى دانست و با همه  ــت. فقيه س وجود نداش
تأييداتش از فتحعلى شاه، باز او را حاكم جور مى دانست، اما برخى صوفيه او را مصداق اولوا الامر مى دانستند، 
ــدند و فتحعلى شاه را اولوا الامر  ــيان يا ادبا نيز گاهى دچار مبالغه مى ش ــى دربار مانند منش البته برخى حواش
مى دانستند.2 ميرزاى قمى اين موضوع را نشأت گرفته از اهل سنت مى دانست و نقد خود را تندتر مى كرد.3
ــلاطين مى ناميدند، خواه تحت تأثير  ــاه كه او را قطب الس صوفيه اين دوران و به ويژه روزگار محمد ش
آموزه هاى به يادگار مانده از سلف خود كه ميرزاى قمى آن را به تسنن نسبت مى داد و خواه براى تقرب به 
ــى از نقاط ضعف صوفيه، همين امر بود كه نقد و  ــن موضوع را مطرح مى كردند. به هر حال يك ــلطنت، اي س

سرزنش فقها را در پى داشت.
اما آنچه به بحث ما مربوط مى شود و موضوع حداقل دو رساله از سه رساله آتى را در بر مى گيرد، دفاع از 
ابليس يا موحد دانستن او است. نظريه صوفيه در اين باره، در بخش قبلى تبيين شد و دوباره مطرح نمى شود، 

فقط بازگشت آن در دوره قاجار مد نظر قرار مى گيرد.
در بحث دفاع متصوفه از ابليس و موحد دانستن او اشاره شد كه محققان، ريشه بحث را در مسائل كلامى 

ــى)، ج1، تهران، مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم  ــين، سياست نامه هاى قاجارى (رسائل سياس زرگرى نژاد، غلامحس
انسانى، چاپ اول، 1386، ص 9.

ــتگاه  ــروعيت كامل و بى حد و مرز دس ــاهان، «به مش در اين دوران برخى صوفيه با تطبيق آيه «اطيعوا االله» بر پادش
سلطنت پرداخته اند»، همان، ص 56.

كمى بعد در دوران ناصرالدين شاه، ميرزا ابوالقاسم راز شيرازى وى را «قايم مقام آل طه و يس» مى دانست. مجموعه 
انهار جاريه، شيراز، كتابخانه احمدى، چاپ سوم، 1374ق، شرح خطبه البيان، ص 2.

1. سه رساله در نقد عرفان، ص 195.
2. ن.ك: نخستين رويارويى هاى انديشه گران ايران، ص 352. البته اين موضوع بعدها نيز ادامه يافت و گاهى دردسر 
آفريد. براى نمونه ن. ك به مقاله نگارنده سطور با عنوان « جدال دو انديشة سياسى در اصفهان عصر ظلّ السلطان»، 

پيام بهارستان، ش 5، ص 15 به بعد.
3. نخستين رويارويى هاى انديشه گران ايران، ص 326.

ــت، اين مذهب اهل سنتّ است و اولى الامر كه در قرآن حق  ــيعه نيس ديدگاه ميرزاى قمى چنين بود: اين مذهب ش
ــيعه، ائمه اثنا عشرند، و در زمان ما قايم  ــول و اولى الامر منكم» در مذهب ش تعالى فرموده: «اطيعوا االله و اطيعوا الرس
آل محمد (ع) است و اهل سنت مى گويند: مراد هر كس است كه فرمانروا باشد. سه رساله در نقد عرفان، ص 189. 

وى در جايى ديگر مى گويد:
ــاه بگذارند كه مذهب اهل سنت است و خلاف مذهب شيعه است... به اتفاق  ــنوم كه مى خواهند اولوالامر با ش مى ش

شيعه، مراد از اولى الامر ائمة طاهرين ـ صلوات االله عليهم اجمعين ـ است. همان ص 263.
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ــه آن را در كلام اشعرى مى جويند1 كه به علت سازگارى  مى دانند؛ همچنين برخى ديگر به طور خاص ريش
تصوف با آن، در تصوف نيز راه مى يابد، اما سؤال اين جاست كه اين بحث صوفيانه سازگار با كلام اشعرى، 
چگونه در دوران قاجار دوباره زنده مى شود و تا مدتى علماى شيعه را درگير خود مى كند؟ آيا وضعيت كلامى 

اعتقادى شيعه در اين دوران حال و هواى كلام اشعرى را به خود گرفته بود يا نه نوعى بازگشت بود؟
ــت به گذشته  ــدن بحث دفاع از ابليس در بين صوفيان اين دوران، نوعى بازگش ــد زنده ش به نظر مى رس
بود2 و وضعيت كلامى فقهى شيعه در اين دوران پتانسيل پذيرش اين بحث را هنوز نداشت و فقط از سوى 
برخى صوفيه ترويج مى شد و به همين علت با مخالفت شديد علما و فقها رو به رو شد. اين بازگشت، تقريباً 

شبيه بازگشت ادبى همين دوران بود.3
ــده و رديه ها نيز مربوط به همين دوران  ــاه مطرح ش طبق قرائن، دفاع از ابليس در اواخر عمر فتحعلى ش
ــده بود،  ــاه يادآور ش ــالى پيش تر به فتحعلى ش ــت. اين گونه مباحث، همان گونه كه ميرزاى قمى چند س اس
القائات اطرافيان صوفى منش يا مرتبطين با دربار بود و شاه از اين گونه مسائل خبرى نداشت.4 هنوز خاطره 
ــيه در جهاد دوم و عهدنامه تركمن چاى در ذهن فتحعلى شاه بود، ولى اطرافيان به  ــت از روس غمناك شكس
او القا كرده بودند كه بداند آيا شيطان مشرك بود يا موحد؟ و آيا اصلا از ملائكه بود يا نه؟ اين دو سؤال را 
ــيده بود. گو اينكه در بين آن همه گرفتارى  ــيد محمد صالح خاتون آبادى پرس از ملا عبدالوهاب قزوينى و س
و دسيسه هاى انگليس و روس، فقط اين مشكل حل نشده بود كه شاه بايد مى دانست. به هر حال اين هم 
ــى از تصوف و واكنش فقها و علماى آن دوران  ــيت برانگيز. نماي ــود منفى تصوف آن روزگار بود و حساس نم
پيش تر مرور شد و در چنين فضايى طبيعى بود كه جواب و رديه هايى به اين گونه سؤالات داده مى شد كه 

1. ابليس عاشق يا فاسق، ص 185.
2. اين بازگشت،  گاهى نتايج جالبى داشت. در كتابخانه مجلس، مجموعه اى وجود دارد به شماره 79 سنا كه يكى از 
رساله هاى آن در رد تصوف است. در اين رساله ص 44 آمده است: مرشد قاسم خان قاجار از آن قطار بود، شيطان 

را صاحب ولايت مطلقه گفتى و آن احمق اين مزخرف را شنفتى.
ــت كه بيگم جان (مذكور در فوق) دختر فتحعلى شاه را به همسرى داشته است  ــم خان همان اس گو اين كه اين قاس
ــاه مى شود و بعدها مهد عليا مادر ناصرالدين شاه است. در منابع او را با نام هاى اميركبير  ــر محمد ش و دخترش همس
محمد قاسم خان قاجار قوينلو يا ظهير الدوله محمد قاسم خان قاجار نيز آورده اند. در اين زمينه ن.ك: نواب تهرانى، 
ميرزا مهدى، دستور الاعقاب، تصحيح سيد على آل داوود، تهران، نشر تاريخ ايران، 1376، ص 144؛ تاريخ ذوالقرنين، 
ــنامه ناصرى، تصحيح منصور رستگار فسايى ، تهران، اميركبير،  ــينى فسايى، ميرزا حسن، فارس ج 1،  ص 395 و حس

چاپ دوم، 1382، ج 1، ص 718.
ــترى دارد. نكته قابل ذكر آن كه گفته اند همسر وى، يعنى  ــم خان چه كسى بوده، نياز به بررسى بيش ــد قاس حال مرش
ــيعه، بيروت، دار  ــتدركات اعيان الش ــن، مس ــيد حس ــت (امين، س بيگم جان از ارادتمندان ملا رضا همدانى بوده اس

التعارف، 1408ق، ج 5، ص 99 ) و شايد قاسم خان نيز از ارادتمندان ملا رضا بوده است.
3. بحث بازگشت صوفيه به مواريث گذشته خود را دكتر زرين كوب در دنباله جستجو در تصوف، ص 309 و دكتر 

ايرج پور در مقاله «بازنگرى در عرفان قاجار» نيز مطرح كرده اند.
4. سه رساله در نقد عرفان، ص 126، 194 و 195.
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سه رساله آن در پى مى آيد.

معرفى سه رساله
در موضوع مورد بحث سه رساله وجود دارد كه معرفى مختصرى از هر كدام ابتدا مى آيد و معرفى بيشتر 

در ابتداى هر رساله است.
ــاله اى است به نام تذكرة الاخوان لشرك الشيطان اثر  ــاله نخست كه مفصل تر و مهم تر است؛ رس - رس

عالم نامدار، ملا عبدالوهاب قزوينى معاصر با فتحعلى شاه و ابتداى محمد شاه قاجار.
- رساله دوم رساله اى است بدون نام كه فهرست نويس نام شرك و توحيد شيطان بر آن نهاده است.

- رساله سوم رساله اى به نام شيطان از جن است يا ملائكه از سيد محمد صالح خاتون آبادى.

تذكرة الاخوان لشرك الشيطان
ملا عبدالوهاب قزوينى از عالمان مهم قرن سيزدهم بود.1 

خانواده
ملا عبدالوهاب، خانواده اى اهل علم داشته است. به جز پدر، مادر فاضله و عالمه اى داشته است، برادرش 

عبدالكريم اهل علم و از شاگردان وى بوده؛ خواهرش آمنه2 نيز زنى عالمه بوده است.

ــياقى نوشته اند و صاحب اين سطور اذعان دارد كه  ــتاد گرامى دكتر سيد محمد دبيرس ــرح حال او را اس 1. بهترين ش
ــت. آنچه نيز در اين نوشتار در شرح احوال ملاعبدالوهاب مى آيد، در موارد زيادى از  ــان كامل و جامع اس مقاله ايش

مقاله سودمند ايشان است، مگر آنكه نگارنده به نكته جديدى رسيده باشد.
مشخصات مقاله ايشان چنين است:

ــياقى، سيد محمد، «عالم ربانى حاج ملا عبدالوهاب قزوينى اولين متولىّ موقوفات مسجد النبى قزوين»، مجله  دبيرس
وقف ميراث جاويدان، س 2، ش 2، پياپى 6، تابستان 1373، ص 36 ـ 44.

2. درباره وى نوشته اند:
آمنه خانم، دختر شيخ محمد علي به سال 1202ق در قزوين به دنيا آمد و در حدود سال 1269ق از دنيا رفت. وى 
ــت. آمنه خانم دروس ابتدايى را نزد برادرش ملا عبدالوهاب فرا گرفت و در  زنى با تقوا، پرهيزكار و زاهد بوده اس
حدود سال 1219ق به شيخ محمد صالح برغانى شوهر كرد و فراگيرى علوم دينى را نزد او ادامه داد. وى همچنين 
حكمت و فلسفه را از ملا آقا حكمى قزوينى در مدرسه صالحيه قزوين فراگرفت و هنگامى كه شيخ احمد احسائى 
ــرش، زنان را در احكام دين به او رجوع  در قزوين بود، نزد او نيز تلمذ كرد. قوّت علمى او به حدى بوده كه همس
مى داده و در كربلا و قزوين براى زنان تدريس مى كرده است. شيخ احمد احسائى اجازه مفصلى به او داده است. از 
ــت در 480 بيت از زبان حضرت زينب (س) كه حوادث كربلا را بازگو مى كند و چند  آثار او قصيده اى طولانى اس

نامه كه به ابوالثناء آلوسى نوشته است.
قابل ذكر آنكه، وى همسر ملا صالح برغانى و مادر قرة العين بوده است.

مستدركات اعيان الشيعه، ج 2، ص 7.
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«مرحوم حاج ملاّعبدالوهاب ـ رضوانُ  االلهّ  عليه ـ فرزند محمدعلي است و چون در رساله حُجّيةالاجماع 
اشاره به رأي جدّ خود در مسئله اجماع كرده است و باز به قرينه اينكه نام يكي از برادرانش عبدالكريم است، 
ــان كه از علما بوده بايد همان مولانا عبدالكريم صاحب  ــيخ آقابزرگ طهراني جدّ ايش لذا به  زعم مرحوم ش

كتاب نظمُ الغُرَر فرزند مولانا محمديحيي صاحب كتاب ترجمان اللغّات باشد.
مادرِ صاحب ترجمه، دختر آيت االلهّ  سيدحسين قزويني مشهور به آقا ميرحسينا (متوفي به سال 1208هـ.) 
ــيدمهدي بحرالعلوم است كه در وثاقت و  ــتاد مرحوم س ــيدجوادي هاي قزوين و اس جدّ افراد خاندان حاج س
ــبب شرافت سيادتِ مادر است كه مرحوم حاج عبدالوهاب را  ــت و به س زُهد و علم و تقوا وحيد عصر بوده اس

«شريف» گفته اند.1
ــت.2 با وجود  ــت، ولى گويا در اواخر قرن 12 بوده اس ــال تولد او معلوم نيس ــياقى، س به گفته دكتر دبيرس
اين، در كتابخانه ملى هنگام فهرست نويسى يكى از آثار وى، تاريخ تولدش را 1191ق آورده اند.3 اما محل 
استناد فهرست نويس مذكور براى نگارنده مشخص نشد. از طرفى در مهر او كه بر برخى نسخه هاى خطى 
ــكه عبدالوهاب». اما پشت  ــت: «صراط على حق نمس كتابخانه امام صادق قزوين وجود دارد، چنين آمده اس
نسخه طراز الاول سيد على بن احمد مدنى شيرازى دشتكى، مهر او چنين است: «صراط على حق نمسكه 
ــت، زيرا تاريخ وقف را  ــد، مى توان آن را تاريخ تولدش دانس ــت باش عبدالوهاب 1196».4 اگر اين تاريخ درس
نمى توان 1196ق گرفت و بر فرض صحت گفته فهرست نويس كتابخانه ملى، در اين زمان پنج سال بيشتر 
نداشته است و بدون شك اين سال، نمى تواند سال وقف كتاب باشد، بلكه مى تواند سال تولد وى باشد؛ البته 

اگر مشكل خوانش نداشته باشد.
فرزندان وى عبارتند از: ميرزا ابوالقاسم ملاباشى، ميرزا باقر، ميرزا هادى، ميرزا محمد على، ميرزا يوسف، 

سكينه خانم، فاطمه سلطان، خديجه خانم، زهرا خانم و رقيه خانم.5

1. مجله وقف ميراث جاويدان، ص 38.
درباره مادر وى در مستدركات اعيان الشيعه، ج3، ص159 آمده است:

ــين قزويني در حدود سال 1172ق به دنيا آمد و در سال 1260ق وفات كرد. خاك جاى او در  ــيد حس فاطمه دختر س
ــين است. وى ابتدا نزد پدر و عمويش سيد حسن قزوينى تلمذ كرد  ــمال شرقى امامزاده حس مقبره خانوادگى، در ش

و هنگامى كه او را به شيخ محمد على (پدر ملا عبدالوهاب) شوهر دادند، نزد او به فراگيرى علوم دينى پرداخت.
ــخنران ماهرى بود كه  ــلامى از معقول و منقول و... را فرا گرفت. او از برترين زنان عصر خود و س وى اكثر علوم اس

بر منبر مى رفت و زنان را موعظه مى كرد.
2. مجله وقف ميراث جاويدان، ص 39.

3. اثر مذكور، خلاصةالرشاد فى الدلالة على منهج العباد به شماره 16014 ـ 5 در كتابخانه ملى نگهدارى مى شود.
ــخه هاى خطى كتابخانه امام صادق (ع) قزوين، معاونت تحقيقات و پژوهش  ــت نس 4. طيار مراغى، محمود، فهرس

حوزه علميه، 1378.
5. مجله وقف ميراث جاويدان، ص 44.
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نوادگان وى نام هاى خانوادگى دارالشفائي، شفائي، عبدالوهّابي و مستوفي زاده را برگزيده اند.1

تحصيلات
ملا عبدالوهاب، مقدمات علوم دينى را در قزوين فراگرفت و جهت تكميل تحصيلات خود، رهسپار نجف 
اشرف شد. اساتيد وى در نجف اشرف عبارت بودند از: شيخ جعفر كاشف الغطاء، سيدمحمد طباطبائي معروف 
ــف الغطاء، شيخ احمد احسائي، سيدعبداالله   ــيد محمدمهدي بحرالعلوم، شيخ موسي فرزند كاش به مجاهد، س

شُبَّر، شريف العلماء مازندراني، شيخ اسداالله  كاظمي تُستري و سيد جواد عاملي.2
ــف  ــيخ جعفر كاش ــته كه برخى از آنها عبارتند از: ميرزاى قمى، ش وى از چهل مجتهد اجازه روايت داش

الغطاء، سيد على طباطبائى، سيد جواد عاملى3 و سيد محمد باقر حجت الاسلام اصفهانى.4
اما آنچه آقا بزرگ در كرام البرره و به تبع وى استاد دبيرسياقى نقل كرده اند كه از وحيد بهبهانى نيز اجازه 
ــت. وحيد بهبهانى در سال 1205 وفات كرده و ملا عبدالوهاب بايد از لحاظ سنى  ــته، دقيق نيس روايت داش
در طبقه شاگردان وى مى بود تا بتواند از او اجازه روايت بگيرد، در حالى كه وى نزد شاگردان وحيد بهبهانى 
شاگردى كرده است و يكى از آنها كه تاريخ دارد، مربوط به سال 1225 ق از سيد جواد عاملى صاحب مفتاح 
ــال دقيق تولد ملا عبدالوهاب را نمى دانيم، عدم صحت اجازه از وحيد  ــت. 5 با توجه به اينكه س الكرامه اس
ــتباهى رخ داده و اجازه از پسر وحيد بهبهانى بوده است. به  ــت، مگر آنكه بگوييم اش بهبهانى پذيرفتنى تر اس
ــيد زين العابدين خوانسارى (1219 ـ 1275ق) به تاريخ كتابت  ــط سيد جواد بن س هر حال اين اجازات توس

1248ق جمع آورى شده و آقا بزرگ آنها را در يك مجموعه در كتابخانه محيط طباطبائى ديده است.6

1. همان.

2. همان.
ــه فيضيه به شماره 1497 ضمن مجموعه اى موجود است و تصويرى از  ــخه اى از اين اجازه در كتابخانه مدرس 3. نس

آن به همين شماره (گ1 ـ 7) در مجمع ذخائر اسلامى وجود دارد.
4. مجله وقف ميراث جاويدان، همان.

ــاگردان و معاصرانش در كتابخانه هاى مختلف وجود دارد، از جمله نسخه  ــيد شفتى به ش ــخه از اجازات س چند نس
ــماره پنجم آن، اجازه وى به ملا  ــلامى، مجموعه اى از آنها را در بر دارد كه ش ــماره 2038 مركز احياء ميراث اس ش

عبدالوهاب است.
ــماره هاى 8985 و 11548 وجود دارد. نسخه 8985،  ــخه از آن به ش ــلامى، دو نس ــوراى اس همچنين در مجلس ش

صفحات 177 ـ 194 اجازه به ملا عبدالوهاب است.
ــهد، دار  ــيد عبدالعزيز طباطبائى، مش ــره، تعليقات س 5. همان؛ تهرانى، آقا بزگ، كرام البرره فى القرن الثالث بعد العش
ــرح قواعد العلامه، بيروت،  ــيد جواد، مفتاح الكرامه فى ش المرتضى، چاپ دوم، 1404ق، ج 2، ص 809 و عاملى، س

دار احياء التراث العربى، بى تا، ج 4، ص 771. شرح حال مصنف به قلم سيد محسن امين.
ــال قبل از آن اجازه روايت به ملا  ــال 1226ق فوت كرده و يك س نكته قابل ذكر آنكه صاحب مفتاح الكرامه در س

عبدالوهاب داده است.
ــوم،  ــيعه، بيروت، دار الاضواء طبع س ــرره، ج 2، ص 809 و تهرانى، آقا بزرگ، الذريعه الى تصانيف الش ــرام الب 6. ك
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ــلام اصفهانى (حجت الاسلام شفتى) است. اين اجازه را  ــيد محمد باقر حجت الاس ديگر اجازه وى از س
ــال 1254 ق براى وى نوشته و با القاب زيادى از او تجليل كرده است.  ــفتى در شب دهم شعبان س ــيد ش س
اين اجازه طولانى و چنين شروع مى شود: «رب انى أعوذ بك من همزات» و به «الحمد الله فاطر السماوات 
و الأرضين» پايان مى يابد.1 در اين اجازه، هنگام نام بردن از ملا عبدالوهاب چنين مى گويد: «منهم، من منّ 
ــم االله للعمل بما اوجب لهم مصاحبة حور عين و جنبّهم عن خصال  ــى على اهالى قزوين وفقّه االله تعال
المنافقين و متابعة الشّياطين و هو العالم العامل الفاضل الكامل البارع الباذل، جامع فنون الفضايل حائز 
صنوف الفواضل عاصم عباد االله سبحانه عن الخبائث و الرّزائل زبدةالفقهاء العظام، عمدة العلماء الفخام، 
ــائل  ــاج بيت الحرام، الحاج ملا عبدالوهاب جعله االله تعالى من الآمنين يوم المآب و هداه فى مس الح

الحلال و الحرام الى الصّواب». 

جايگاه اجتماعى ـ علمى
ــرآمد علماى شهر مى شود. وى با آنكه با خاندان عالم پرور  ــت به قزوين، س ملا عبدالوهاب پس از بازگش
برغانى و به ويژه محمد تقى برغانى مشهور به شهيد ثالث معاصر بوده، ولى جايگاه برترى داشته و به عنوان 
ــيخ جعفر كاشف الغطاء، سيد محمد مجاهد2 و  ــده، چه اينكه علماى مشهور مانند ش ــناخته مى ش عالم بلد ش
ــايى، هنگام عبور از قزوين، معمولاً در منزل وى سكنى مى گزيدند و اين نشانه مقبوليت او  ــيخ احمد احس ش

نزد اساتيد صاحب نام نجف اشرف بوده است.
در مباحثه اى علمى با شهيد ثالث، نظر او غالب مى شود و كار به استفتاء از حجت الاسلام شفتى مى كشد 
ــلام  ــر ملا عبدالوهاب را تأييد مى كند. بعدها به خاطر همين جايگاه علمى بوده كه حجت الاس ــز نظ و او ني
ــپس مى گويد: العالم  ــفتى در اجازه اى كه به او داده، ابتدا درباره او مى گويد: منّ االله على اهل قزوين، و س ش
العامل الفاضل، الكامل البارع الباذل، جامع فنون الفضائل، حائز صنوف الفواضل، عاصم عباد االله عن الخبائث 

و الرذائل، زبدة الفقهاء العظام، عمدة العلماء الفخام ...3
ــن صدر نيز در تكمله از او تجليل كرده،4 اما در قصص العلماء، مطالبى  ــيد حس بنا به گفته آقا بزرگ، س

1403ق، ج 20، ص 59.
نسخه اى از اجازه سيد شفتى به ملا عبدالوهاب در كتابخانه ملى به شمارة 5323 و نسخه اى ديگر از آن در كتابخانه 

مدرسه فيضيه وجود دارد كه تصويرش ضمن مجموعه شماره 1497 مجمع ذخائر اسلامى وجود دارد.
ــماره 2038 كه اجازات سيد  ــلامى مجموعه اى وجود دارد به ش 1. الذريعه، ج 1، ص 157. در مركز احياء ميراث اس
شفتى را گردآورى كرده است. از جمله آن اجازات، اجازه وى به ملا عبدالوهاب است. تصوير اين نسخه به شماره 

2098 در مجمع ذخائر اسلامى موجود است.
2. سيد محمد مجاهد هنگام ورود به ايران و شركت در جهاد با روس، در قزوين مهمان ملا عبدالوهاب بوده است.

مجله وقف ميراث جاويدان، ص 39.
3. كرام البرره، همان.

4. همان. صدر، سيد حسن، تكمله امل الآمل، تحقيق حسين على محفوظ و...، بيروت، دار المورخ العربى، 1432ق، 
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درباره جايگاه علمى او آمده كه تكليف آن مشخص است و قابل اعتنا نيست. استاد دكتر دبيرسياقى آنها را 
نقل و برخى را نقد كرده اند كه خواهندگان به مقاله ايشان مراجعه كنند.

ملا عبدالوهاب از ارادتمندان شيخ احمد احسائى و ميزبان وى در قزوين بوده است. شيخ احمد در منزل 
ــائى توسط شهيد ثالث، تنها  ــت. حتى پس از تكفير احس وى درس خصوصى براى چند نفر برگزار كرده اس
ــت. گو اينكه در همين ايام، شيخ احمد،  ــى كه در قزوين به حمايت وى بر مى خيزد، ملا عبدالوهاب اس كس
ــاله هاى خود را با عنوان فى توضيح معنى الجسدين و الجسمين در جواب سؤال ملا عبدالوهاب  يكى از رس

مى نويسد.1 وى پس از شيخ احمد نيز بر ارادت خود به شيخيه باقى مى ماند.2
از حيث جايگاه اجتماعى، نقش برجسته او در جهاد دوم با روس هاست كه پس از ورود سيد محمد مجاهد 
به ايران و تأييد جهاد با روس، وى نيز در بين علما بوده است: «روز ديگر به همين سياق جناب مجتهد انام 

حاجى ملاّ احمد نراقى و مرجع الايّام حاجى ملاّ عبد الوهاب قزوينى وارد گشتند».3
فتحعلى شاه و محمد شاه، هر دو به وى احترام مى گذاشته اند و به حكام قزوين سفارش او را مى كرده اند.
ملا عبدالوهاب از جانب فتحعلى شاه، اولين متولى مسجد النبى (مسجد سلطانى) قزوين بوده4 و از طرف 

محمد شاه نيز اين منصب امضا مى شود.5

ج 3، ص 402.
ــماء فى تراجم العلماء، تصحيح مير هاشم محدث، تهران، شركت چاپ و  ــميرى، محمد على، نجوم الس 1. آزاد كش

نشر بين الملل، چاپ اول، 1382، ص 396.
2. نشانگر اين ارادت آن است كه سيد كاظم رشتى، اسرار الشهاده را به درخواست ملا عبدالوهاب مى نويسد.

ــماره 10503 در كتابخانه مجلس در ضمن مجموعه اى (گ 164پ ـ 189ر) به تاريخ  ــخه اى از اين كتاب به ش نس
ــيخ على فاضل قائنى نجفى، به شماره 146 موجود  ــخه اى از آن در كتابخانه ش ــت. همچنين نس 1250ق موجود اس
است. در اين باره ن.ك: مجله تراثنا، س 13، ش 3، پياپى 51، 1418ق، ص 334؛ آقا بزرگ نيز نسخه اى از آن را در 
كتابخانه آستان قدس، ضمن نسخه هاى وقفى شيخ عماد فهرسى ديده است. ن.ك: الذريعه، ج2، ص 46. در كتابخانه 

ملى مجموعه شماره 7052 بخش ششم آن اسرار الشهاده است.
ــه يكى از بخش هاى آن (ص  ــى مجموعه اى وجود دارد ك ــاب به نامى ديگر، در كتابخانه آيت االله مرعش ــن كت از اي
168ـ 193) سرّ وقعه الطف اثر سيد كاظم رشتى است و به درخواست ملاعبدالوهاب قزوينى نوشته است. تصويرى 
ــت. باز تصوير دو نسخه ديگر از آن در مجمع ذخائر به  ــلامى موجود اس ــماره 8508 در مجمع ذخائر اس از آن به ش
ــگاه بوعلى  ــلامى و دانش ــخه ها به ترتيب در مركز احياء ميراث اس ــماره هاى 255 و 297 وجود دارد كه اصل نس ش

همدان است.
3. تاريخ ذوالقرنين، ج 1، ص 616 و فارسنامه ناصرى، ج1، ص 729.

ملا عبدالوهاب، روز شنبه، 18 ذى حجه 1241ق به اردوى سپاهيان مى پيوندد.
4. مجله وقف ميراث جاويدان، ص 37.

5. همان، ص 39.
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شاگردان
ــماعيل تنكابني2 و برادرش عبدالكريم را  ــيد اس ــوي زنجاني،1 س ــم موس ــاگردانش ميرزا ابو القاس از ش

مى شناسيم.

سفرها
ــفر، در قاهره كتاب الصواعق  ــت. وى در اين س ــفر حج رفته اس ــال 1231ق به س ملا عبدالوهاب در س
ــتمايه كتابى  ــقلانى را ديده3 و فصل دوم آن را كه در فضائل امام على (ع) بوده، دس المحرقه ابن حجر عس

مى كند در زمينه امامت. وى در سفر سال 1260ق به قم، بر اين كتاب تكمله اى مى نويسد.4
در سال 1247ق در كاظمين بوده است.5

آثار خيريه
الف- تكميل مسجد النبى و احداث مكانى براى اقامه نماز جماعت و مجالس وعظ و روضه خوانى.

ب- احداث چهار آب انبار در نقاط مختلف شهر قزوين.
ج- احداث مقبره خانوادگى در شهزاده حسين كه اكنون تحت اداره ميراث فرهنگى و اوقاف است.6

ــى از مهم ترين كارهاى ملا عبدالوهاب در قزوين، ترويج علوم دينى از طريق موقوفات مختلف و  د- يك
تشويق افراد به وقف در اين زمينه بوده كه وقف كتاب، بهترين روش محسوب مى شده است.

ــده و توليت آن با ملا  ــخه هاى خطى زيادى وجود دارد كه وقف ش ــه امام صادق قزوين، نس در كتابخان
ــت. افزون بر آن، تعدادى از اين كتاب ها وقفى  ــانگر جايگاه اجتماعى وى اس عبدالوهاب بوده و باز هم نش

خود ملا عبدالوهاب بوده است.7 

آثار
ــت كه آقا بزرگ و ديگران آنها را برشمرده اند. آثار وى به  ــته اس ملا عبدالوهاب آثار علمى متعددى داش

1. الذريعه، ج 18، ص 96؛ ثقة الاسلام تبريزى، على بن موسى، مرآة الكتب، تحقيق محمد على حائرى، قم، كتابخانه 
آيت االله مرعشى، چاپ اول، 1414ق، ص 224.

2. حسينى اشكورى، سيد احمد، تراجم الرجال، قم، كتابخانه آيت االله مرعشى، 1414ق، ص 105.
ــمى از محمد بن على  ــتراك الاس ــفر كتاب ديگرى نيز به نام العجائب العظمى فى اش 3. ملا عبدالوهاب در اين س
عمرى در طرابلس به پنج قروش خريده است. فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه امام صادق (ع) قزوين، ص 182.

4. مجله وقف ميراث جاويدان، ص 39.
5. فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه امام صادق (ع) قزوين، ص 210.

6. مجله وقف ميراث جاويدان، ص 41.
7. براى اطلاع بيشتر ن.ك: فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه امام صادق (ع) قزوين، ص 472 و 478. 
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شرح زير است:
ــازات وى در كتابخانه مرحوم  ــن كتاب همراه مجموعه اج ــى مؤلف؛ اي ــاله فى صلاةالجمعه با حواش 1. رس

سيدمحمد محيط طباطبائي است.
ــدين؛ اين رساله را كه برادر و شاگردش عبدالكريم ملقب به حاج آقا استنساخ كرده است  2. هدايةالمسترش
ــيخ آقابزرگ طهراني ضمن مجموعه اي از رسائل  و در جمادي الثانيه 1242 هجري به پايان برده، مرحوم ش
ــرادر ديگرش عليمردان بن محمدعلي بوده و تاريخ كتابت 1240  ــب ترجمه كه برخي از آنها به خط ب صاح
ــت. در آغاز اين رساله گويد كه او  ــم محيي الدين در نجف ديده اس ــيخ قاس ــته، در كتابخانه ش هجري داش
ــائل تقليد و آن را در ردّ رساله حجت الاسلام  ــي و رساله ديگري به عربي نوشت در مس ــاله اي به فارس رس
ــاله مرحوم اصفهاني عدمِ جوازِ تقليدِ ميّت و وجوبِ عدول به زنده را  ــت، هنگامي كه در رس اصفهاني نگاش

در آن تأليف ديد.
3. حُجية المَظَنة في حالِ انِسداد؛
4. عدم الحُجيَّة في حالِ الانفتاح؛

5. حُجيَّة الاِجماع؛ وى در اين رساله راي جدّ خود را در اجِماع بيان كرده است و اين نشان مي دهد كه جدّ 
ايشان- چنان كه ذكر شد (ظاهراً مولانا عبدالكريم بن مولانا محمديحيي)- نيز در عداد علما بوده است.

6. عدم اجتماع الامر والنّهي؛
ي؛ 7. العدالة والتَّحرَّ

8. اصَْلُ البَْراءة؛ اين رساله به خط برادرش عليمردان بن محمدعلي است با تاريخ كتابت 1240ق. نكته قابل 
ذكر آنكه آثار 3 تا 8، ضمن مجموعه اى در كتابخانه شيخ قاسم مذكور، موجود بوده است.

ــت كه در آن دو كتاب از تأليفات مرحوم حـاج  9. در كتابخانه عمومي امام اميرالمؤمنين (ع) مجموعه اي اس
ــاد فى الدلالة على منهج العباد،1 در شرح حديث نبوي مشتمل بر  ــت؛ يكي خُلاصَةُ الرّش ملاّعبـدالوهاب اس
چهل مسئله كه حضرت امير (ع) از پيامبر اكـرم (ص) سـؤال كرده است و مؤلف هر فقره را در بـابي شـرح 
ــت تا باب پنجم در حديث  ــت، اما آنچه در آن مجموعه موجود اس ــتمل بر فصل هاس نموده. هر باب آن مش
پنجم در حجّ است و كاتب در پشت نسخه، مؤلف را نيك ستوده است. در پايان باب اول در ايمان به خداوند، 
ــماني آنچه را  ــت: توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد و در باب معاد جس همه اصول پنجگانه را درج كرده اس
شفاهي از آقا ميرزا محمد مهدي (شهيد در سال 1218هـ.) شنيده و نيز آنچه را شيخ احمد احسائي در جواب 
ــت و آن دو تن را به نيكي ستوده و بر آنان دعاي خير كرده است  ــؤال او از معاد ذكر كرده، نقل نموده اس س
و از اينجا برمي آيد كه اين رساله را پس از سالِ درگذشت شيخ احمد احسائي (1241هـ.) تأليف كرده است.

ــت. متنِ حديث را ابن حجر عسقلاني در  ــرح حديث المنزلة اس 10. اما كتاب دوم مندرج در آن مجموعه ش
الصواعق المحرقه آورده و آن نخستين از احاديث چهل گانه مستخرج در فصل دوم صواعق است و چنان كه 

1. از اين كتاب نسخه اى ديگر در كتابخانه ملى ضمن مجموعه شماره 16014 وجود دارد.
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ــد، مرحوم حاج ملاّعبدالوهاب در قاهره به كتاب صواعق برخورده و فصل دوم آن را كه در بيان  ــاره ش اش
ــت، درج كرده و آغاز  ــتين آن حديث المنزلة اس ــت و در آن چهل حديث، كه نخس فضائل حضرت مولاس
ــت؛ آيا وجود امام واجب و لازم است؛ چرا واجب است؛  ــت به بعضي از مباحثِ امامت: امامت چيس كرده اس
ــي است؛ پس شروع كرده است به دلالتِ حديث بر اين نكات و دقايق و  ــت؛ امام چه كس چگونه او امام اس
ــت كه سالِ تأليفِ آن 1231 هجري است. تكمله اي هم در  ردّ تأويلاتِ ابن حجر و در خلال تأليف گفته اس
ــت كه آغاز تأليف، 1230 هجري بوده  ــفر قم (1260 هجري) بدان الحاق كرده و آنجا تصريح نموده اس س
ــت و در ذي الحجه 1260 هجري در حيات مؤلف  ــت. نسخه هر دو كتاب به خط محمدصادقِ يزدي اس اس

تحرير شده است.1
11. عَلمََالهداية في غياهب الظلمات لادراك الاحكام الشرعية، در موضوع اصول فقه.

مؤلف در تذكرةالاخوان، اشاره اى به اين تأليف خود كرده است. از اين كتاب پنج نسخه سراغ داريم:
ــيد عبداالله شبر بر برگ نخست  ــه فيضيه به شماره 1497 با تقريظى از س ــخه كتابخانه مدرس الف- نس
رساله. ملا عبد الوهاب اين كتاب را در سال 1227 در نجف تأليف كرده و در سال 1232 در قزوين هنگام 

تدريس، در آن تجديد نظر كرده است.2
ب- نسخه كتابخانه ملى ملك به شماره 5833. اين نسخه در شوال 1237ق توسط ابوالقاسم بن محمد 

مشهدى كتابت شده است.
ــول فقه از ملا عبدالوهاب  ــماره 9489 وجود دارد با عنوان اص ــخه اى به ش ج- در كتابخانه مجلس، نس

قزوينى.گو اينكه نسخه اى از همين كتاب است.
د- نسخه اى در مؤسسه كاشف الغطاء نجف اشرف.

هـ- نسخه مجموعه ش 5932 كتابخانه مركزى دانشگاه تهران.
12. بشارةالمذنبين، در شرح و ترجمه يك صد فقره از آيات و احاديث شيعي اثناعشري درباره رحمت الهي 
ــي. مؤلف اين كتاب را به نام فتحعلى  و آمرزش گناهان، در يك مقدمه و پنج مقصد و يك خاتمه به فارس
ــته است. از اين كتاب، نسخه اى در مجموعه شماره 5932 در 21 برگ (1پ ـ 21پ) در كتابخانه  ــاه نوش ش

مركزى دانشگاه تهران موجود است.3
ــاله ديگر از ملا عبدالوهاب هست كه فهرست نويسى دقيقى ندارد، ولى طبق  ــخه مذكور، چند رس در نس
ــاله دوم جملة من المباحث الاصلية و القواعد الاحكاميه (23 پ ـ 106ر)  ــت هست، رس آنچه در فهرس
ــوم اجتماع الامر و النهى (107 ر ـ 113) گويا همان است كه در شماره 6 معرفى شده  ــاله س نام دارد. رس
ــاله وجيزة و تذكرة كاملة فى اصالة عدم حجية المظنة فى الاحكام الشرعية  ــت. رساله چهارم، رس اس

1. شماره هاى 1 ـ 10 برگرفته از مقاله استاد دبيرسياقى است. همان، ص 40.
2. فهرست نسخه هاى خطى  كتابخانه مدرسه فيضيه، ج 2، ص 120.

3. فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، ج 16، ص 159.
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بمقتضى الحكم الاصلى الاولى عند الامامية و حجيتها عند الضروره» (113 پ ـ 116پ) در شماره هاى 
ــده است. رساله پنجم، فائده فى السنه است كه جداگانه معرفى مى شود. رساله ششم، با  3 و 4 معرفى ش
ــماره 6  ــاله ش نام وجيزه فى مواضع الكلام بالنقض و الابرام فى الاجماع (150ر ـ 160ر) گويا همان رس
(حجيه الاجماع) است. رساله هفتم (167پ ـ 198پ) علم الهدايه است كه ذيل آن آمد. چند رساله ديگر 

دارد كه چون مستقل است، جداگانه ذكر مى شود.
13. البقاء على تقليد المجتهد بعد موته جائز أم لا؟ (198پ ـ 209پ)؛

14. وقايةالهداية فى البقاء على تقليد الميت (210 پ ـ 213ر)؛
15. فائدة مكملة و شجرة مثمرة فى هذه المسئلة ايضا (214پ ـ 221ر)؛1

16. فائدة فى السنه، در همان مجموعه (117ر ـ 150پ)؛
ــئله و سه مطلب در جواز بقاء در تقليد تفصيلي و  ــدين، در يك مقدمه در تنبيه به مدارك مس 17. تنبيه المرش
ــئله اصولي و فروعات و خاتمه در معرفت اجتهاد و عدالت مجتهد. از اين كتاب، نسخه اى  تقليد ميت در مس

در مجموعه شماره 5711 در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران وجود دارد.2
18. رساله فى ظن المجتهد، نسخه اى از آن در مؤسسه كاشف الغطاء نجف اشرف موجود است.

ــاله در 10 برگ، در مجموعه شماره 310 [480] كتابخانه امام  ــاله فى بيان مراد الاحسائى، اين رس 19. رس
صادق قزوين (ع) موجود است.

ــت، آنجا كه گويد: وقتى رساله منسوب به  ــائى اس ــيخ احمد احس ــانه ارادت زياد وى به ش اين اثر نيز نش
ــيده شدن بدن اموات در زير زمين بعد از دفن منتشر  ــيخ احمد احسايى در شرح حديث مربوط به پوس ش
ــيارى از طلاب و اهل علم از آن معنايى فهميدند كه با مبانى و عقايد وى سازگار نبود، ولى من  ــد، بس ش
چون مبانى وى را مى شناختم، رساله را با آن منافى نديدم. پس اين رساله را براى توضيح آن نگاشتم.3

20. تذكرةالاخوان لشرك الشيطان، (رساله حاضر)؛4
اين اثر مهم در كمال تعجب، جزء آثار وى معرفى نشده است.

وفات
طبق گفته قصص العلماء، وى در اواخر عمر به نجف اشرف برمى گردد و در همان شهر فوت مى كند. با 
اينكه در قزوين، مقبره خانوادگى نيز درست كرده بوده، به نجف اشرف مى رود. علت آن مى تواند توجه علما 

ــماره  ــدين موجود در همان كتابخانه به ش ــماره هاى 13، 14 و 15، همان تنبيه المرش 1. به احتمال قريب به يقين، ش
5711 است.

2. همان، ص 73.
3. فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه امام صادق (ع) قزوين، ص 392.

4. در كتابخانه آستان قدس رضوى (ع)، نسخه اى وجود دارد به شماره م 29428  كه به نوعى به ملا عبدالوهاب مرتبط 
است. اين نسخه، جواب سؤالات ملا عبدالوهاب از سيد كاظم رشتى است.
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ــايد دليل مهم تر اين هجرت به نجف، وقايعى است كه در قزوين اين  ــد، اما ش ــرف باش به دفن در نجف اش
ــت. با توجه به جايگاه اجتماعى قوى كه ملا عبدالوهاب در قزوين  ــته و او را متأثر كرده اس زمان جريان داش
داشته،  با تقويت جريان مبارزه با شيخيه، گويا عرصه بر وى تنگ مى شود و وى ناچار به مهاجرت به نجف 
ــود. نكته اى كه اين گمانه زنى را تقويت مى كند، ظهور بابيه و مبارزه سرسخت با آنهاست كه  ــرف مى ش اش

دو نفر از پسران وى نيز مبتلا مى شوند1 و جايى براى ماندن وى در قزوين نمى ماند.
ــهادت محمد تقى برغانى (شهيد ثالث) به دست اطرافيان قرة العين، در  افزون بر گمانه فوق، ماجراى ش

هجرتش وى مؤثر بوده است.
به هر حال وى به نجف اشرف مهاجرت  و در همان جا فوت مى كند. اكثر منابع، تاريخ وفات او را پس از 
ــخص 1264 دانسته اند.2 حتى در روضة الصفاى ناصرى، هنگام ذكر وقايع سال 1263  1260 و به طور مش
ــرف معتكف بود، پس  مى گويد: و در اين ايام، جناب حاجى ملا عبدالوهاب مجتهد قزوينى كه در نجف اش
ــاخت.3 با اين وجود، در مقبره  ــان را بدرود كرد، و علما را محزون س ــر در محرم الحرام جه ــال عم از 83 س
خانوادگى كه ملا عبدالوهاب در بيرون صحن شمالى شهزاده حسين براى خود و خانواده بنا نهاده، مسجدى 
ــتاد دبيرسياقى گزارش داده اند، قطعه شعر  ــنگى وجود دارد.4 آن طور كه اس وجود دارد كه داخل آن قطعه س

زير حاوى ماده تاريخ وى وجود دارد:
جناب حاجى ملا عبدالوهاب آن كه مدام
بـُدى معيـن ضعيفـان و ملجـأ فقـرا
بجست سال وفاتش خرد در اين مصراع
مقـام كـرد بـه جنّـات افقـه الفقهـا
اگر به حكم قضـا همچـو لـؤلـؤ لالا
نهان به خاك نجف گشت افضل الفضلا
چه نيك خفته فرحناك در زمين جنان

ــين نوايى، تهران، بابك،  ــش عبدالحس ــلطنه، فتنه باب، به كوش 1. ميرزا محمد على و ميرزا هادى. ن. ك: اعتضاد الس
چاپ دوم، 1350، ص 115.

ــن، تكمله امل  ــيد حس 2. از جمله ن.ك: كرام البرره، ج 2، ص 812؛ مجله وقف ميراث جاويدان، ص 39؛ صدر، س
ــى، ج 3، ص ؛ حبيب آبادى، معلم، مكارم الآثار،  ــين على محفوظ و...، بيروت، دار المورخ العرب ــل، تحقيق حس الآم
ــيد محمد على روضاتى، اصفهان، اداره كل فرهنگ و هنر استان اصفهان، 1396ق، ج 5، ص 1736. علامه  تحقيق س
ــده اند كه آقا بزرگ سال وفات او را بعد از 1260 دانسته و مأخذ جناب معلم  ــيه خود متذكر ش روضاتى نيز در حاش

نيز معلوم نيست.
3. روضة الصفاى ناصرى، ج 10، ص 8384.

ــال 1190ق است؛ البته اگر تاريخ  ــت مى شود، تاريخ تولد ملا عبدالوهاب در س ــخن هدايت برداش نكته اى كه از س
فوق درست باشد.

4. مجله وقف ميراث جاويدان، ص 41.
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كسى كه بود در آفـاق اسـعـدالسـعدا1
مصراع«مقام كرد به جنات افقه الفقها»، به حساب حروف ابجد 1269 مى شود. البته اگر همزه آخر فقهاء 
ــت مى آيد و سال وفات ملا عبدالوهاب به طور قطع 1270ق مى شود.  ــاب آوريم، 1270 به دس را نيز در حس

در مستدركات اعيان الشيعه نيز اين تاريخ از عبدالحسين صالحى نقل شده است. 2
نكته: در قزوين همان زمان عبدالوهاب ديگرى وجود داشته كه با ملا عبدالوهاب فاميل بوده است. وى 
ــت كه همسر ملا صالح (آمنه خانم) خواهر ملا  ــيخ عبدالوهاب بن ملا صالح برغانى قزوينى است. گذش ش
عبدالوهاب بوده است؛ بنابراين شيخ عبدالوهاب برادر طاهره قره العين و فرزند خواهر ملا عبدالوهاب است.

رساله حاضر
ــوم به تذكرة الاخوان لشرك الشيطان است. با توجه به آنچه در مقدمه فوق ذكر شد،  ــاله حاضر موس رس
ــط برخى صوفيان دوره قاجار،3 بعضى از علما با آن  ــتن او توس ــيطان و موحد دانس با ظهور بحث دفاع از ش
ــت. وى اين رساله را در نقد فردى مى نويسد  ــتند كه از آن جمله ملا عبدالوهاب قزوينى اس به مبارزه برخاس
كه متأسفانه نام او را نمى برد، ولى دو جا در ابتدا و انتهاى رساله از او با عنوان فاضل معاصر نام مى برد كه 
ــود وى ساكن تهران بوده است. جايى نيز او را در شمار فقهاء اصحاب عنوان  ــاله متذكر مى ش در ابتداى رس

مى كند.
ــلطنه  ــاه، جهت فوت عباس ميرزا نايب الس ــليت گويى به فتحعلى ش ماجرا چنين بوده كه وى براى تس
ــؤال مى كند. ملا  ــيطان س ــرك ش ــلطان از وى درباره ش به تهران مى آيد. در همين ايام، يكى از خواص س
ــؤال مى كنند.  عبدالوهاب نيز جواب وى را مى دهد. از طرف ديگر از آن فاضل معاصر نيز اين موضوع را س
ــود. ملا عبدالوهاب به شدت قول وى را رد مى كند و آن را  ــيطان مى ش آن فاضل معاصر، قائل به توحيد ش
ــاب را طى ورقه اى مى دهد. وى نيز طى ورقه اى،  ــه مى كند، اما آن فاضل معاصر جواب ملا عبدالوه تخطئ

جواب وى را مى دهد و پس از بازگشت از سفر، اين رساله را در جواب وى مى نويسد.
ــانى مانند  ــه قابل ذكر آنكه برخى از عرفا و متصوفه دوره قاجار، دروس فقهى نيز خوانده بودند. كس نكت
ــاه قراگوزلو از اين زمره اند. آنجا كه مؤلف، فاضل معاصر خود را در  ملا عبدالصمد همدانى و مجذوب عليش
ــد كه صبغه تصوف بر شخصيت وى غلبه داشته  ــوب مى كند، بايد فردى از همين زمره باش زمره فقها محس
ــد، وگرنه فقيه به معناى خاص و به ويژه در آن دوران، نمى تواند چنين افكار صوفيانه اى داشته باشد. از  باش
ــاه مى دهد و قائل به توحيد شيطان مى شود، آشكارا مشخص  ــؤال ش متن جوابى كه آن فاضل معاصر به س

1. همان.
2. مستدركات اعيان الشيعه، ج 3، ص 136.

ــن يزيديه از قديم وجود  ــتان و به گونه اى ديگر در بي ــيطان در بين شيطان پرس ــت كه تقديس ش ــه گذش 3. در مقدم
ــت. در دوره قاجار با رواج فراماسونرى در ايران، گويا فراماسونرها از اين مطالب و قضايا استفاده خود را  ــته اس داش

مى كردند.
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است كه فكر صوفيانه غليظى داشته است؛ بنابر اين مى توان آن فاضل معاصر را صوفىِ فقيهى دانست كه 
آن دوره در تهران ساكن بوده و با دربار نيز رابطه داشته است.

نكته ديگر آنكه فاضلِ معاصرِ ملا عبدالوهاب، با همه فحص و جستجوى نگارنده، مشخص نشد كه چه 
ــت. با مراجعه به آثار متعدد تراجم، منابع مرتبط و نزديك با بحث، شاهد صريحى بر اين موضوع  ــى اس كس
پيدا نشد. با توجه به منابع و آثار موجود، مى توان گمانه زنى كرد، ولى تا شاهد صريحى پيدا نشود، نمى توان 
آن را به كسى نسبت داد. عرفا و علماى قرن سيزدهم در بسيارى از كتب معرفى شده اند و حتى آنهايى كه 
ــتند، ولى باز هم موكول به بررسى بيشترى  ــخص هس در همان محدوده 1249 ـ 1250ق زنده بوده اند، مش

مى شود.1
ــاره شده كه آن شيخ «سمىّ  ــت داريم، فقط در يك رساله اش ــاله ديگرى كه در دس همچنين در دو رس

حبيب» است. اما مشكل آن است كه تاريخ دقيق آن رساله را نداريم.
ــت، زيرا مؤلف تصريح مى كند كه هنگام سفر  ــاه اس تذكرة الاخوان، مربوط به اواخر حكومت فتحعلى ش
ــت. مى دانيم كه عباس ميرزا  ــته اس ــاله را نوش ــده و وى اين رس ــلطنه، اين بحث مطرح ش تعزيت نايب الس
نايب السلطنه، روز پنجشنبه دهم جمادى الثانى 1249ق در مشهد فوت كرد و خبر آن بيست و چهارم همان 
ماه به تهران رسيد.2 پس از آن نيز سه روز تهران عزادار نايب السلطنه بوده است؛ بنابر اين تاريخ وقوع اين 
ــلطنه به پايتخت بوده است. تاريخ فراغ آن در نسخه مدرسه  ــيدن خبر فوت نايب الس بحث كمى پس از رس
فيضيه ذى قعده 1249ق است و در فاصله اواخر جمادى الثانى تا ذى قعده نوشته شده، سواد و بياض شده 

است.
رساله حاضر از سه مقدمه، يك مطلب و يك خاتمه تشكيل شده و بخشى از آن عربى و بخشى به فارسى 

است. تا حد امكان سعى شد منابع و مصادر آن استخراج شود.

نسخه هاى تذكرةالاخوان
از تذكرة الاخوان، تا كنون دو نسخه خطى شناخته شده است كه در كتابخانه هاى مدرسه فيضيه و ملى 
نگهدارى مى شود؛ البته در فهرستواره دنا، نسخه مدرسه فيضيه بر اساس دو فهرست حاج آقا مجتبى عراقى 

و شيخ رضا استادى، دو مرتبه فهرست شده، در حالى كه هر دو مربوط به يك نسخه است.
از دو نسخه فوق، نسخه كتابخانه فيضيه، حدود يك سالى زودتر كتابت شده و نگارنده آن را طبق قواعد 
ــاس قرار داد، هر چند كه شايد چنين قواعدى بر اين گونه متون متأخر، خيلى انطباق پذير  ــده، اس پذيرفته ش

نباشد.
توصيف دو نسخه بر اساس فهارس كتابخانه هاى مذكور چنين است:

1. نگارنده از اساتيد و محققان، درخواست راهنمايى و كمك مى كند.
2. ناسخ التواريخ (تاريخ قاجاريه)، ج 1، ص 502.
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الف- نسخه كتابخانه مدرسه فيضيه
ــتباهى رخ داده و آن را به  ــماره 1498 در اين كتابخانه وجود دارد؛ ولى در فهرست اش ــخه به ش اين نس

شماره 1491 ثبت كرده اند، در حالى كه نسخه شماره 1491، كتاب زبدة الاصول است.
نسخه مذكور، 36 برگ دارد و در قطع 14× 21 س و تعداد سطر 15 در هر صفحه كتابت شده است.

آغاز: الحمد لوليه و الصلوة علي صفيه ثم علي وليه
انجام: و هنا لنختم المقال بحمد االله الملك المتعال ...

نسخه به خط نسخ كتابت شده و فهرست نويس محترم، احتمال داده اند به خط خود مؤلف باشد.1 اما بر 
صفحه نخست آن يادداشتى هست كه نسخه «به خط پسر مصنّف و در حيات وى است».

تاريخ كتابت نسخه، ذيقعده 1249ق است.
ــت شده2 كه در فهرستواره دنا به  ــماره 922 توسط آقا مجتبى عراقى فهرس ــخه پيش تر نيز به ش اين نس

عنوان نسخه سوم آن شناسانده شده كه اشتباه است و هر دو، يك نسخه است

ب- نسخه كتابخانه ملى
اين نسخه ضمن مجموعه 7312 كتابخانه ملى وجود دارد و پنجمين قسمت اين مجموعه و در برگ هاى 

198 پ ـ 220پ قرار گرفته است.
توصيف آن در سايت كتابخانه ملى چنين آمده است:

 وضعيت استنساخ: 1250ق.
ــم على وليه و  المعصومين من اولاده و المكرمين من احفاده و  ــاز: الحمد لوليه و  الصلوة على صفيه ث  آغ

لعنةاالله على عدوه و معانده و نعوذ به من شر  الشيطان  الرجيم.
انجام: در حق شيطان مفقود است مثل دعوت ساير كفار، و هنا لنختم المقال بحمد االله الملك  المتعال و 
الصلوة على النبى  الامى  و الآل و دعاء دولة سلطان... ما دامت الشهور  و الاعوام و انا عبد الجانى عبدالوهاب 

الشريف ابن الحاج محمد على القزوينى.
انجامه: و وقع الفراغ فى شهر جمادى الاولى فى سنه 1250.

 مشخصات ظاهري : 198پ ـ 220پ، 16 سطر، اندازه سطور: 88 × 145م؛  قطع: 145 × 210م.
نوع و درجه خط: نسخ خوش.

تزئينات متن: سرفصلها و عناوين مطالب نسخه و خط كشى بالاى برخى عبارات به سرخى.
حواشى اوراق: در حاشيه داراى نشان تصحيح «صحح» مى باشد.

همان گونه كه پيش تر ذكر شد، نسخه مدرسه فيضيه اساس تصحيح و نسخه كتابخانه ملى، نسخه بدل 

1. فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مدرسه فيضيه، ج 2، ص 25 ـ 27.
2. فهرست كتب كتابخانه مباركه فيضيه قم، ج 1، ص 294.
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ــواهد برمى آيد كه نسخه كتابخانه ملى، از روى  ــخص شده است. از ش ــت كه با رمز «م» در پاورقى مش اس
نسخه مدرسه فيضيه كتابت شده است.

متن رساله «تذكرة الاخوان لشرك الشيطان» 
بسم االله الرحمن الرحيم1

الحمد لوليه و الصلوة على صفيه ثم على وليّه و المعصومين من اولاده و المكرمين من احفاده و لعنة االله 
على عدوه و معانده و نعوذ به من شر الشّيطان الرجيم و مكائده.

ــاجّ محمّد علي القزويني فانهّ لما  ــد الجاني و الذّليل الحقير الفاني عبدالوهاب بن الح ــا بعد؛ فيقول العب ام
ــلطان الاعظم الاكرم  ــلاطين زماننا و ملك ملوك عهدنا و اواننا و هو الس ــلطان س ــئلني بعض خواص س س
العادل الباذل و الخاقان الاجلّ الافخم الأعقل الكامل، حافظ الدين الحنيف و الشريعة الغرّاء و صائن المذهب 
ــط  ــبيل االله، باس ــلطان الجاهد الغازي في االله و الملك المحارب المجاهد في س المنيف و الملة البيضاء، الس
بساط الأمن والأمان في بسيطة الغبراء و رافع لواء العدل و الاحسان من قمة الارض الى قبة السماء، السلطان 
ــلطان فتحعلي شاه قاجار ـ ادام االله تعالى  ــلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان السّ ــلطان بن الس بن السّ
ــفر تعزيته لنايب السلطنة ـ اسكنه االله في بحبوحة جنّته ـ  ــلطنته ما دام [2] الليّل و النّهار ـ  بامره في س س
ــرك ام لا؟ فاجبته بانّ الشّرك الجليّ المعروف من القول  ــرك الشيطان بانهّ هل يطلق عليه انهّ مش عن ش
بتعدّد الإله صريحاً غير ظاهر في حقه و لكنه مشرك بالشرك الخفيّ المعروف، مع كفره بالنصّ الجليّ وغير 

موحّد بالوجه العقلي المرضي و الدليل النقلي القطعي.
ــاكنين في دارالخلافة طهران مجيباً  ــؤالاً و جواباً عن بعض فضلاء المعاصرين السّ ثم رأيت بعد ذلك س
ــؤال و العنوان بانّ اللعين الرجيم من الموّحدين! بل له كمال التوحيد و حق المعرفة و إن كان  عن ذلك الس
كافراً بنص الآية، الا انهّ عصى فحكم االله بكفره من جهة الاستكبار او الوجه الآخر!! فلما رأيت ذلك السّؤال 
ــريعة الغرّاء و يحرم  ــن مثله الذي هو معدود من فقهاء الاصحاب الذين يجب عليهم حفظ الش ــواب م و الج
ــدّ الانكار  ــتباه، انكرت ذلك الجواب باش عليهم الاجتراء عن القول بما يلزم منه الاضلال و الاغواء بل الاش
ــبه ذلك المقال بمذاق اهل الضلال القائلين  و أخطاته لما رأيت خروجه عن جادّة الصواب [3] خوفاً من تش
ــبحانه! و مرجع ذلك الجواب الى الانكار  ــجدة غير االله س بانّ هذا الرجيم رئيس الموحّدين لإمتناعه عن س
ــكار، رأيت منه ورقة كتب فيها الوجوه  ــي النار في حقه و حق الكفار، ثم بعد ما بلغ اليه الرّد و الان ــود ف الخل
ــن لتثبت بها غاية معرفته و توحيده! فتعجبت من ذلك الجواب وكتبت عجالةً لتنبيهه  ــة على علم اللعي الدّال
ــالكين بمسلكه من اولي الألباب ورقة دالة على انهّ الجامع بمجامع اقسام الكفر و الفسق و العصيان و  و الس
ــرك و الطغيان و ان كان بعضه خفيّا و لكنه بعد ما بيّن صار جليّاً، فاظهرت القول  الحاوي بجميع مراتب الش
ــفر في ذلك اليوم معجّلاً فعزمت بين السّفر أن أكتب  بذلك بين العلماء و فضلاء الطلاب ثم رجعت عن السّ

1. م، قبل از بسمله: + هو الموفق و المعين.
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رسالة كاملة شافية وافية، كاشفة لشرك اللعّين الرّجيم و خلوّه عن التوحيد المبين [4] و المعرفة على الوجه 
المستقيم و سميتها بـتذكرة الاخوان لشرك الشيطان و رتبته بمقدّمات و مطلب و خاتمة.

ة و  ــنّ ــارة بحقيقة الايمان و الكفر على وجه الايجاز بالعقل و نصّ الكتاب و الس المقدمة الاولي: في الاش
الاجماع.

ــه و مراتبه و مقابلته مع  ــرك و ماهيت ــارة الى التوحيد و حقيقته و مراتبه و الش ــة الثانية: في الاش المقدم
ــرك المغفور الفرعي و الشرك الاصلي الموجب للخلود في النار و بيان الفرق بينه و  التوحيد و الفرق بين الش

بين الكفر و اتحادهما مصداقاً و ان اختلفا مفهوماً.
ــده و يحفظني عن همزاته  ــرعاً و عقلاً ليعرّفني االله مكائ ــيطان عرفاً و ش المقدمة الثالثة: في معرفة الشّ

متوكلاً عليه فهو حسبي و نعم الوكيل.
و اما المطلب: ففي اثبات أنه ـ لعنه االله ـ جهل مطلق بوجه و مخلوق من االله الغفران و نقطة مقابلة لولي 
ــق و العصيان [5] و ادراكه و فطانته من باب  ــرك و المنافق و الفس الرحمن فهو جامع لمجامع الكفر و الش

السفسطة ليس من العلم الموجب لخشية االله الممدوح المعدود من مسالك قرب االله المستعان.
ــده و القول بانّ الرجيم من الموحدين او  ــارة بهفوات جواب ذلك الفاضل و مفاس اما1 الخاتمة: ففي الاش
ــن المنكرين لخلود الكفّار في الجحيم، فغفل وكتب في  ــن العارفين انمّا هو من بعض المتصوفة المخذولي م

الجواب من غير تأمل و التفات الى اصول الدين المبين.
بيان حقيقة الايمان والكفر ببراهين العقل و النقل

اما بيان المقدمة الاولى
ــان حقيقتان و  ــلام و الايمان و لهما معني ــان متداولان بين اهل الاس ــان و الكفر لفظ ــم انّ الايم فليعل
ــخيص  أحكام فقهي دنياوي و أحكام اصولي اخراوي. فمن تكلم فيهما فلا بدّ له اوّلاً تحقيق معناهما و تش
ــذا الحكم هل هو حكم فقهي دنياوي أو اصولي  ــم اذا ترتب عليهما الحكم علم و تميزّ انّ ه ــا، ث مصاديقهم
أخراوي [6] و الفرق بين الحكمين، ان الحكم الاصولي من  المسائل الكلامية التي ثمرته الثواب و العقاب و 
دخول الجنة و النار و الخلود فيهما 2 و لذا سمّي باصول الدين و اما الحكم الفقهي فهو من علم الفقه و فروع 
الدين انمّا ثمرته و فائدته و حكمه ترتب الأحكام الخمسة التكليفية أو الوضعية فاذا تذكرت ذلك فاقول ان 

للايمان معني لغوي و معني شرعي.

معني الايمان لغةً و3 شرعاً و بيانه
اما الاول: فهو عبارة عن التسليم و التصديق و لا كلام فيه فيما نحن فيه.

1. م: و اما.
2. علامتي در اينجا قرار دارد كه نشان مي دهد كاتب چيزي را جا انداخته، ولي در حاشيه نسخه چيزي وجود ندارد.

3. م: ندارد.
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و اما الثاني: فقد اختلف المتكلمون فيه على احتمالات و اقوال من انه امر قلبي باطني خاصة او ظاهري 
لفظي كذلك او باطني بشرط عدم ظهور الخلاف في الظّاهر من انكار الضروريات و الاستخفاف في الدين او 
بشرط التصديق و الاقرار الظاهري او مركب من الامرين على التفاصيل التي بيّن في مظانه و ليس المقصود 
ــارة الى الحق و الحقيقة التي عليه الفرقة المحقة [7]  ــتيفاء الاحتمالات و الاقوال بل المطلوب الاش هنا اس
ــنة و الحق انه مركب من الاعتقاد الثابت الجازم المطابق  ــرع كتاباً و س الناجية المدلول عليه بالعقل و الش
للواقع مع التسليم و التصديق الظاهري بالاقرار مع اليسر و الامكان و هذا امر متفق عليه بين الفرقة المحقة 
ــد إختلفوا في مدخلية العمل بعدالإقرار و الإعتقاد في حقيقته، فعليه1  ــل ذلك من ضروري المذهب؛ نعم ق ب
كان الايمان شرعاً هو الاعتقاد بالجنان و الإقرار باللسان و العمل بالأركان فهو مركب على هذا التعريف من 
ــة و الحق ان العمل له مدخلية ما فيه بالتهيء لا بالفعل على الاطلاق خروجاً عن الإفراط بالقول  ــور ثلاث ام
بانّ من ترك العمل خرج عن الايمان و التفريط بانّ الايمان من غير عمل هو إيمان مستودع مجازي لعدم 
انفكاك التهيء بالعمل في الجملة عما هو المعتقد بالاعتقاد الجزمي الثابت و الدليل على ذلك بعد ما عرفت 
ــة الايمان من انهّ امر قلبي و ظاهري انه يعتبر فيه العلم و هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق  ــن حقيق [8] م
للواقع كما بيناه في رسالتنا الموسومة بـعَلمَ الهداية في بيان حجّية2 المظنة و قال سبحانه في كتابه الكريم: 
ــبحانه: ياَ أيَُّهَاالَّذِينَ آمَنوُا آمِنوُا4 و قال  قَالتَِ الأْعَْرَابُ آمَنَّا قُلْ لمَْ تُؤْمِنوُا وَ لكَِنُ قُولوُا أسَْـلمَْنا3َ و قال س
ُ وَجِلتَْ قُلوُبهُُمْ وَ إذَِا تُليِتَْ عَليَهِْمْ آياَتُهُ زَادَتهُْمْ إيِمَانا5ً  سبحانه ايضاً: انَِّمَا المُْؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ االلهَّ
ــبحانه ايضاً: أحََسِـبَ النَّاسُ أنَْ يُترَْكُوا أنَْ يقَُولوُا آمَنَّا وَ هُمْ لاَ يُفْتنَوُن6َ و قال سبحانه ايضاً: قَدْ  و قال س
ِ يهَْدِ  أفَْلحََ المُْؤْمِنوُنَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُون7َ الآيات؛ و قال سبحانه ايضاً: وَ مَنْ يُؤْمِنْ باِاللهَّ

قَلبْه8َُ 
ــي الايمان بحيث يترتب عليه ثمرة  ــع الآيات و الاخبار يعلم علماً يقيناً انّ المعتبر ف ــة؛ من تتب و بالجمل
ــتلزمه  الآخرة و هو الخلود في الجنة انمّا هو الاعتقاد بالمعتقدات المعلومة على وجه ثابت جازم بحيث يس
العمل و [9] يترتب عليه الاثر و الكفر بخلافه بعد اتمام الحجة و هذا هو المدار في التكليف، قال االله سبحانه: 
ــل االله غاية الخلقة العبادة التي لا يتحقق الاّ مع الايمان  وَ مَـا خَلقَْـتُ الجِْنَّ وَ الإْنِسَْ إلاَِّ ليِعَْبدُُون9ِ فجع

1. م: و عليه.
2. م: حجة.

3. حجرات، 14.
4. نساء، 136.

5. انفال، 2.
6. عنكبوت، 2.

7. مؤمنون، 2-1.
8. تغابن، 11.

9. ذاريات، 56.
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ــباب الموجبة للكفر  بهذا الوصف و بهذا المعني و التحقيق يجمع بين الآيات و الاخبار و الادلة العقلية و اس
و الشرك و الفسق من الكبيرة و الصغيرة كما ستعرف ان شاء االله سبحانه.

و الايمان بهذا المعني مما يقبل الشدة و الضعف و الكمال و النقصان بل البقاء و الزوال على وجه و لكنه 
ــيئآته فان من  ــخ في قلبه و ان كان في اقل مصاديقه صار ذاتياً له و يكفرّ س اذا حَصَل المؤمن و ثبت و رس
ــيئة و لكن  ــنة لا يضر معها س ــلام ـ و حبّه حس جملة ما آمن به ولاية عليّ و اولاده الطاهرة ـ عليهم الس
بشرط ان لا يفسده بالارتداد بعده و التكفير، اما في الدنيا بالتوبة و عمل الحسنة أو الابتلاء بالبليةّ اما اختياراً 
ــر [10] و النشر و الصراط و الميزان  ــكرات او في عالم البرزخ و الحش او اضطراراً و لو في مرض الموت و الس
ــافعين فان شفاعتهم ذخيرة لاهل الكمال و المستحقين للنار  ــفاعة الش فان دخل بالنار نجى صاحبه و لو بش
ــرط في النجاة عدم احاطة السّيئة و الخطيئة لفاعلها. قال االله سبحانه: بليٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أحََاطَتْ  فالش

بهِِ خَطِيئتَهُُ فَأُولئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُِون1َ 
ــه و جسمه  ــد جميع مراتب ايمان الفاعل من عالم فؤاده و عقله و نفس و احاطةالخطيئة انما يكون اذا فس
ــد عقيدة من العقايد الدينية فسد  ــاد العقايد فانهّ اذا فس ــده و لا يكون ذلك الاّ اذا كانت الخطيئة لفس و جس
ــداً كافراً مخلدّاً في  ــلام و الدّين صار مرت ــع الاعمال كيف فلو انكر احد ضروريّاً من ضروريات الاس ــا م كله
ــة مع شرائطها، و لذا قال الرضا  ــاد الكل بذلك لانّ الايمان مركب من الاصول الخمس النار وحكمته هو فس
ــروطها و انا من شروطها.2 و من هذا  ــرطها و ش : من قال لا اله الا االله وجبت له الجنة، بش ــلام ـ ـ عليه الس
ــئاً من الخلل في العقائد من ايّ اصل  ــتفاد انّ كل عصيان اذا صدر من فاعله فان كان [11] ناش التحقيق يس
ــئاً من ضعف الايمان و  ــبق الايمان فيه و ان كان ناش من الاصول كان كفراً غير مكفور و لا مغفور مع س
غلبة الهوى و كيد الشيطان بحيث اذا تذكر فاعله حصل له الندم و طلب الغفران فهو صالح للتوبة وحصول 
ــيّد الساجدين و سند العارفين و زين العابدين الموحّدين في دعاء  ــار الى ذلك س المغفرة و الرضوان و لقد اش
ــهور بدعاء ابي حمزة الثمالي، حيث قال- عليه السلام- : «إلِهَِي مَا عَصَيتْكَُ  ــحر في شهر رمضان المش الس
ضٌ وَ لاَ لوَِعِيدِكَ مُتهََاوِنٌ وَ  حِينَ عَصَيتْكَُ وَ أنَاَ برُِبوُبيَِّتكَِ جَاحِدٌ وَ لاَ بأَِمْرِكَ مُسْـتَخِفٌّ وَ لاَ لعُِقُوبتَكَِ مُتعََرِّ
نيِ سِترُْكَ المُْرْخَى  لتَْ ليِ نفَْسِـي وَ غَلبَنَيِ هَوَايَ وَ أعََاننَيِ عَليَهَْا شِقْوَتِي وَ غَرَّ لكَِنْ خَطِيئةٌَ عَرَضَتْ وَ سَـوَّ
ــار الى مراتب  ــلام و روحي له الفداء ـ قد اش عَليََّ فَقَدْ عَصَيتْكَُ وَ خَالفَْتكَُ بجُِهْدِي».3 و الامام ـ عليه الس
ــح للغفران و لا [12] ينفعه الندّامة للكفر و الارتداد  ــة فاربعة منها مما لا يصل العصيان و جعل مراتبه خمس
ــة دلالة على انهّ  ــس المراتب صالحاً لها الآنّ في الاعراض عن الاربعة و الاعتذار في الخامس ــل خام و جع

1. بقره، 81.
ــران، جهان ، چاپ اول، 1378، ج 2، ص 135؛ با اندكى  ــر محمد بن على: عيون اخبار الرضا، ته ــدوق، ابوجعف 2. ص

تفاوت.
وطِهَا وَ  ــرُ احِلَةُ ناَدَاناَ بشُِ تِ الرَّ ا مَرَّ ُ حِصْنيِ فَمَنْ دَخَلَ حِصْنيِ أمَنَِ منِْ عَذَابيِ قَالَ فَلَمَّ ــت: لاَ إلِهََ إلاَِّ االلهَّ حديث چنين اس

أنَاَ منِْ شُرُوطِهَا.
3. طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن ، مصباح المتهجد، بيروت، مؤسسه فقه الشيعه، چاپ اول، 1411 ق، ص 589.
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عصيان يستحقق العذاب الدائم و لا ينفعه الاعتذار و لا شك و لا ريب ان ما لاينفعه التوبة بعد ما قلنا بعدم 
ــو الأصح انما هو عصيان ناش عن الخلل في العقايد و الارتكاب لموجبات الكفر و  ــول توبة المرتد كما ه قب

الضلالة و بالجملة، الايمان تصديق و الكفر انكار فهما متقابلان. 
بيان اقسام الكفر1

و قد ورد ان الكفر في كتاب االله على خمسة اوجه منها كفر الجحود و هو على قسمين: احدهما الجحود 
ــو قول من يقول لا ربّ ولا جنة و لا نار كما يقول به جمع من الزنادقة، يقال لهم الدّهرية و  ــه و ه بالرّبويت

هْرُ.2 هم الذين يقولون: وَ مَا يُهْلكُِناَ إلاَِّ الدَّ
ــبحانه: وَ  ــده الجاحد و هو يعلم انهّ حق و قد قال االله س ــو الجحود مع المعرفة بالحق فيجح ــا: ه ثانيهم

ا.3 جَحَدُوا بهَِا وَ اسْتيَقَْنتَهَْا أنَفُْسُهُمْ ظُلمًْا وَ عُلوًُّ
و ثالث اقسام الكفر [13] كفر المنعم؛ قال االله سبحانه: لئَنِْ شَكَرْتُمْ لأَزَِيدَنَّكُمْ وَ لئَنِْ كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابيِ 

لشََدِيد4ٌ قال االله سبحانه: فَاذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوا ليِ وَ لاَ تكَْفُرُونِ.5
و الرابع: ترك ما امر االله عزّ وجلّ و هو قوله سبحانه: أفََتؤُْمِنوُنَ ببِعَْضِ الكِْتاَبِ وَ تكَْفُرُونَ ببِعَْضٍ فَۚمَا 
جَزَاءُ مَنْ يفَْعَلُ ذَٰلكَِ مِنكُْم6ْ بكفرهم ترك ما امر االله عزّ وجلّ به مع المستند الى الإيمان و لم يقبله منهم 
ونَ  نيْاَ وَ يوَْمَ القِْيَامَةِ يُرَدُّ و لم ينفعهم عنده فقال: فَمَا جَزَاءُ مَنْ يفَْعَلُ ذَٰلكَِ مِنكُْمْ إلاَِّ خِزْيٌ فِي الحَْيَاةِ الدُّ

ا تعَْمَلوُنَ.7 ُ بغَِافِلٍ عَمَّ إلِىَٰ أشََدِّ العَْذَابِ وَ مَا االلهَّ
ــزّ و جلّ في حكاية قول ابراهيم (ع): كَفَرْناَ بكُِـمْ وَ بدََا بيَنْنَاَ وَ  ــر بالبراء وذلك قوله ع ــس: الكف و الخام
ِ وَحْدَه8ُ يعني تبرأنا منكم و قال بذكر ابليس و تبرائه من  ــدَاوَةُ وَ البْغَْضَاءُ أبَدًَا حَتَّىٰ تُؤْمِنوُا باِاللهَّ بيَنْكَُـمُ العَْ
اوليائه من الانس يوم القيامة: إنِِّي كَفَرْتُ بمَِا أشَْـرَكْتمُُونِ مِـنْ قَبل9ُْ و قال: [14]إنَِّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ 
نيْاَ ثُمَّ يوَْمَ القِْيَامَةِ يكَْفُرُ بعَْضُكُـمْ ببِعَْضٍ وَ يلَعَْنُ بعَْضُكُمْ بعَْضًا  ةَ بيَنْكُِمْ فِي الحَْيَاةِ الدُّ دَّ ــوَ ِ أوَْثاَنـًا مَ االلهَّ

يعني تبرء بعضكم من بعض.10
ــام كفر المخالفة بالاستخفاف و غيره سوى القسم  ــام الكفر يعلم انّ كفر ابليس من اقس و من معرفة اقس
الخامس و ترك ما امر االله و لكن لما كان ابحاث المخالفة له على وجه الاطلاق خلاف الاجماع بل الضّرورة 

1. م: تيتر در حاشيه، براى على قسمين آمده است.
2. جاثيه، 24.
3. نمل، 14.

4. ابراهيم، 7.

5. بقره، 152.
6. بقره، 85.

7. همان.
8. ممتحنه، 4.

9. ابراهيم، 22.
10. كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، تهران، دار الكتب الاسلاميه، چاپ چهارم، 1407ق، ج 2، ص 391-389.
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ــلام ـ في تلك  ــجاد ـ عليه الس ــيّد الس فلا بدّ من تحقيق ذلك و توضيحه و ذلك يعلم و يتضح من قول س
ــماً و احداً منها صالحاً للتوبة و الاعتذار دون  ــة و جعل قس ــيم العصيان على وجوه خمس المناجات من تقس
الاربعة كما عرفت للتّلويح و الاشارة الى ان كون المخالفة بغير ذلك الوجه الخامس من اقسام الاربعة كفر 
ــام الكفر او استخفاف  ــدّ اقس فان مخالفة الامر اما من باب جحد الامر انهّ اهلاً للامر فهو كفر جحود كان اش
ــاذا وقع [15] المتابعة لها مع  ــرك فان في المخالفة يحصل المتابعة اللهوي ف ــر فرجع حقيقته الى الش الام
ــتخفاف  المخالفة الله فهو كفر باالله عزّوجلّ و متابعة لمن هو اعظم عند المتابع و المطيع منه فالمخالفة باس
ــال الحمقىٰ و التهاون  ــالاة كما يفعل العبيد الجه ــرض النقمة من باب عدم المب ــذا المخالف لتع ــر، وك الآم
ــأن الآمر كلهّا كفر  ــفهاء و الذين قلوبهم محجوبة بهويٰ هم مع التهاون لش للمواعيد كما يفعل الناقصين السّ
باالله العظيم مع تلك الحيثية و لذا صرح الامام ـ عليه السلام ـ بان ليس مخالفتي من تلك الجهات الاربع 
ــن فيه العفو و الغفران فهذه تذكرة بوجوه الكفر في  ــة القابلة للتوبة و الاعتذار و يحس بل من الجهة الخامس
هذا المقام و ما حصل الكلام هنا، انّ الايمان اذا كان تصديقاً و الكفر انكاراً كان المقصود فيه تصديق الحق 
ــال بالحصاة انه نواة فقد كفر» و من عرف ولاية المطلقة و اعتقد انّ عليّا  ــد ورد في الاخبار: «ان من ق و ق
هو الوليّ المطلق و علم انه حقّ على وجه الاطلاق عرف معني [16] «عَليٌِّ مَعَ الحَْقِّ وَ الحَْقُّ مَعَ عَليِ »1 
ــر الولاية كافر و المراد بالكفر المقابل للايمان هنا هو الكفر الاصولي الذي لازمة  ــرف ايضاً معني انّ منك ع
ــرع لابد أن يرجع الى ذلك  ــي النّار و هو يختص بانكار حق االله عزّ و جلّ و كلّ كفر ثابت في الش ــود ف الخل
من إنكار الصّانع و صفاته الثبوتية او السلبية و العدل والحكمة و النبوة و الامامة و المعاد و جميع ما جاء به 
النبي ـ صلي االله عليه وآله ـ و الاستخفاف في الدين فعلى هذا كان كل معصية صادرة من التقصير في اصل 
ــول و حق من حق االله عزّ وجلّ كان كفراً، فكل معصية عرضت و صدرت عن غلبة الهوى و عن  ــن الاص م
النّقص قابل للجبر2 بالتوبة فليكن هذه المطالب ايضاً بذكر منك حتي يجيء مقام التمسك و الاستشهاد بها.

بيان التوحيد و الشرك
المقدمة الثانية:

 ان للتوحيد و الشرك ايضاً معنيين لغويين ظاهرين و المراد بهما هنا المعني الشرعي هو التوحيد و الاصل 
ــاد العباد و هو قول لا اله الا االله ظاهراً  الاوّل من اصول الدين و الملة الذي بعث [17] االله اليه الانبياء بارش
ــاداً علميّاً و هذا التوحيد له معني اجمالىّ اقناعيّ كان كلّ الناس مكلفين بالقول و الاعتقاد به، و  ــاً اعتق و باطن
ــد التكميل و صعد مدارج التوحيد و مراتبه اربع: توحيد  ــي تفصيلي هو تكليف من اقدم على مقامه و قص معن
ــرك ايضاً بمقتضي المقابلة له مراتب  ــذات و توحيد الصفات و توحيد الافعال و توحيد العبادة. و يكون لش ال

اربع:

ــكافى، ابوجعفر،  ــه بعثت، چاپ اول، 1417ق، ص 150؛ اس ــدوق، ابوجعفر محمد بن على، امالى، قم، مؤسس 1. ص
المعيار و الموازنه، تحقيق شيخ محمد باقر محمودي، چاپ اول، 1412ق، ص 35 و 119.

2. م: للخبر.
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 ُ ــبحانه: لوَْ كَانَ فِيهِمَـا آلهَِةٌ إلاَِّ االلهَّ ــار اليه بقوله س ــي الذّات كمن قال بتعدد الآلهة و كما اش ــرك ف ش
لفََسَدَتاَ.1

و شرك في الصفات كمن قال بان صفات االله سبحانه خارج عن ذاته كالمشبهة و انهّ عالم بالعلم الخارج 
عن ذاته و قادر بالقدرة كذلك فلزمه التركيب و الافتقار و الامكان المباين لوجوب الوجود بالعيان.

و شرك في الافعال كقول المفوّضة والذين استندّوا الخواص [18] الى الاشياء و الماهيات و جعلوها اصلاً 
ــريك  ــتغني الممكن بعد وجوده عن المؤثر في البقاء لزمه تعدّد وجوب الوجود و حدوث الش اصيلاً و من اس

للباري عزّ و جلّ المنافي للكمال.
و شرك في العبادة بانّ المعبود بالحق هو االله سبحانه فلو عبد غيره كان ظلماً و شركاً لحق االله سبحانه و 
خروجاً عن فائدة الخلقة كما قال االله سبحانه: وَ مَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَ الإْنِسَْ إلاَِّ ليِعَْبدُُون2ِ و قد قام البرهان 
ــرك في ايّ  ــة للافاضة و هي موقوف على الكمال الحاصل من التكليف و المعرفة فمن يش ــاً انّ الخلق ايض
 َ ـرْكَ لظَُلمٌْ عَظِيم3ٌ إنَِّ االلهَّ ــبحانه و قال االله تعالي: إنَِّ الشِّ مرتبة من المراتب كان ظالماً و تاركاً لحق االله س
لاَ يغَْفِرُ أنَْ يُشْرَكَ بهِِ وَ يغَْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلكَِ لمَِنْ يشََاء4ُ فان قيل يقتضي هذا انّ المرائي مشرك و كافر 
ــلام ـ و يكون  و هو خلاف الاجماع بل الضرورة فلزم ان ينحصر الموحد الناجي بالمعصومين ـ عليهم الس

كلّ النّاس هالكين!
ــلم و فعله على  ــرع و حمل قول المس ــليم في ظاهر الش قلنا اولاً بالتزامه في الواقع و لا [19] ينافي التس
الصحة كما فعله النبي ـ صلي االله عليه و آله ـ في حق المنافقين و ثانياً انّ الشرك في العبادة معصية و هي 
تنقسم كما عرفت الى الاقسام الخمسة السابقة، فاربعة منها يرجع الى الشرك المهلك و واحد منها يدخل 
ــم التقصير الذي يصلح للجبر و بالتكفير بعد التوبة و الندّامة فيه فاذا فتحنا باب ذلك الاحتمال فلا  في قس
ــرك بغير القسم الاوّل من القول بتعدّد  نبتلي بالمحذور بين الناس في الاحكام الفقهية و ما يدلّ على انّ الش
ــرّك من اكبر الكبائر فان كان كفراً لم يعد من الكبائر فلا بد أن  ــرعاً هو تعداد الش ــرك الحقيقة ش الآلهة ش

يكون عصياناً غير الكفر فتدبرّ و تأمّل.
ــدّ ان يقول العباد كلهّم في ذلك  ــكام الباطنية الاصولية الاخروية فهي معاملة مع االله فلا ب ــا الاح و ام
ــام: «ربّ عاملنـا بفضلك و لا تعاملنا بعدلـك»5 و ايضاً لا بدّ ان يداوم على الدّعاء [20] المرويّ عن  المق
ــلام ـ و هو: «اللَّهُمَّ لاَ تجَْعَلنْا مِـنَ المُْعَارِينَ وَ لاَ تُخْرِجْنا مِـنَ التَّقْصِير»6 و قول  ــوم ـ عليه الس المعص

1. انبيا، 22.
2. ذاريات، 56.
3. لقمان، 13.
4. نساء، 48.

ــن الشعراني، تصحيح سيد علي عاشور، بيروت، دار  ــرح اصول كافى، تحقيق ابوالحس 5. مازندرانى، محمد صالح، ش
احياء التراث العربى، چاپ اول، 1421ق، ج 10، ص 214

6. كافى، ج 2، ص 73 و 579.
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ــاد كامل  ــى االله عليه وآله ـ : « مَا عَرَفْناَكَ حَقَّ مَعْرِفَتكِ  وَ مَا عَبدَْناَكَ حَقَّ عِباَدَتِكَ»1 ارش ــي ـ صل النب
ــامه تعلم2 انّ  ــرك و اقس ــع المراتب اصولاً و فروعاً فاذا عرفت معني الش ــراف بالتقصير في جمي ــي الاعت ف
ــلام هو العموم و  ــتعمال عند اهل الملة و الاس ــبة بينه و بين الكفر و ان كان في ظاهر الاطلاق و الاس النس
ــركاً ككفر الجحود  ــرك كفر، بخلاف العكس اذ قد يكون كفر لا يكون ش الخصوص المطلق، لان كلّ الش
بقسميه بخلاف كفر المخالفة و الاستخفاف و البراءة. و امّا من اقر بالصّانع او الخالق ثم خالفه بالهوي على 
ــرك و كذا من عبد غير االله ايضاً من الاصنام و النيران  ــرك او كافر غير المش وجه المعارضة مطلقاً فهو مش
ــفعاؤنا عند االله  الاّ بعد ان التصديق و الاقرار بصانع ما فطريّاً [21]  ــمس و الكواكب و ان قالوا هؤلاء ش و الش
ــركون بالشّرك الجليّ  ــركاً كفراً فهل اهله مش بديهيّاً يرجع حقيقة الكفر الى الجهل بمعرفة الصانع فيصير ش
ــرك مقابلاً للتوحيد  ــرّك يختص بمن قال بتعدد الآلهة و بالجملة اذا كان الش المحرّم الموجب للكفرا و الش
ــتعمل في تلك الافراد  ــرك في الذّات و الصفات و الافعال و العبادة و قد اس كان له المراتب الاربع من الش
ــتعمال و انمّا  ــنةّ و نهي االله عزّ وجلّ عن كل واحد منها ولا كلام في الاطلاق و الاس ايضاً في الكتاب و الس
ــتعمال و الاطلاق هل هو مجازي و كان المعني الحقيقي له هو الفرد الجليّ ام هو  الكلام في انّ ذلك الاس
ــرك في ذلك المقام هو مطلق  اعم و الجليّ هو الفرد الظّاهر عند العوام احتمالات و التحقيق انّ المراد بالش
الشرك الشامل لجميع المراتب الاربع، بل3 اغلب استعمالاته انما هو في الشرك في الافعال و استناد التأثير 
ــورة الروم: [22] فَإِذَا رَكِبوُا  ــبحانه في س الى غير االله عزّ وجلّ و عبادة غيره تعالى و النهي عنه قال االله س
اهُمْ إلِىَ البْرَِّ إذَِا هُمْ يُشْـرِكُون4َ وقال عزّ و جلّ: وَيلٌْ  ا نجََّ ينَ فَلمََّ َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ فِـي الفُْلـْكِ دَعَوُا االلهَّ
كَاةَ وَ هُمْ بِالآْخِرَةِ هُمْ كَافِرُون5َ و قال سبحانه: إنَِّمَا المُْشْرِكُونَ نجََسٌ  للِمُْشْرِكِينَ * الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّ
8ِ و قال  فَـلاَ يقَْرَبوُا6 المَْسْـجِدَ الحَْـرَام7َ ولا تأمل انهم عبدة الاصنام وَ يقَُولوُنَ هؤلاَءِ شُـفَعَاؤُناَ عِندَْااللهَّ
رْكَ لظَُلْمٌ عَظِيم10ٌ و اما الاخبار  في غير آية واحدة: وَ لاَ يُشْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبِّهِ أحََدًا9 و قال عزّ و جلّ: إِنَّ الشِّ
 َ ــر كمنكر النبوّة فهو كمن قال االله: إنَِّ االلهَّ ــرك و كاف ــرة منها الاخبار الدّالة على انّ منكر الولاية مش فكثي

ــيد ابراهيم ميانجي و محمد باقر بهبودي، بيروت، دار احياء التراث  ــى، محمد باقر، بحار الانوار، تحقيق س 1. مجلس
العربى، 1403ق،  ج 68، ص 23.

2. م: علم.
3. م، ندارد.

4. مؤلف اشتباه كرده، زيرا آيه در سوره عنكبوت، 65 است.
5. فصلت، 7-6.
6. اصل: يدخلوا.

7. توبه، 28.
8. يونس، 18.

9. كهف، 110.

10. لقمان، 13.
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ــنة على اليهود و النصارى القائلين بوحدة الصّانع و انكروا  ــرك في الكتاب و الس ثاَلثُِ ثَلاَثَة1ٍ و اطلاق المش
ــورة البرائة استعمل بمشركي مكة الذين هم  ــرك في س صفاته اللايقة بالالوهية و النبوة كثيرة و كذا المش

عبدة الاصنام و قالوا: هؤُلاَءِ شُفَعَاؤُناَ.2
ــنة [23] بل في استعمالات اهل الاسلام اكثر من  ــرك على المعني العام في الكتاب و الس و اطلاق المش
ــظ حقيقة في المعني الاعم كما حقق في الاصول و التبادر في  ــي و الاصل ايضاً يقتضي كون اللف ان يحص
ــلام و جلاؤه ليس من حيث جلاء المعني عند قاطبة اهل  ــرك الجلي تبادر خاص عند عوام اهل الاس الش
ــان و الاستعمال بل جلاؤه عند اشخاص قليل الفهم و الإدراك المقصورين مداركهم على المحسوسات  اللس
في3 ضعفاء اهل الاسلام الذين نور عقلهم كالخفاش كان ضعيفاً لا يرى الاّ ما هو اظهر من الشمس، قد قال 

االله تبارك و تعالى: أرََأيَتَْ مَنِ اتَّخَذَ إلِهَهُ هَوَاه4ُ فكل من عبد و اطاع غير االله كان مشركاً في الحقيقة.
الرياء في العبادات5

و امّا الرّياء في العبادات للموحدين ففيه التفصيل الذي قد ذكرنا في اقسام العصيان فالشرك ان صدر عن 
الغفلة و غلبة الهوى غفر و صالح للتوبة و الاّ فلا؛ كما اشرنا اليه سابقاً.

بيان معرفة الشيطان عرفاً و شرعاً و عقلاً
اما بيان المقدمة الثالثة:

ــيطان الرجيم له مفهوم شرعي بين االله سبحانه في القرآن العظيم و شاع عند اهل الملة والاسلام و  فالش
حقيقة عقليةّ مبينة عند اهل الحكمة و العرفان.

المفهوم الشرعي للشيطان لعنه االله
امّا الاوّل: فقد قال االله عزّ و جلّ: كَانَ مِنَ الجِْنِّ فَفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّه6ِ و ظهر كفره لمخالفة االله عزّوجلّ 
ــجدة آدم و حكم االله سبحانه صريحاً على كفره فاشتهر بوصف الشّيطنة، كفرعون في التفرعن و صار  في س
ــان و الشيطان على ما يستفاد من كلماتهم جسم ناري يتشكل  ــيطنة و صفاً عنوانياً له كالانسانية للانس الشّ
ــكال المختلفة و له ارتباط بباطن الانسان و تسلطّ في اغواه ممن يتبع الهوي و سلك مسلك الضّلالة و  باش
ــرك و فسق و عصيان  ــلام انهّ من هو مصدر كل كفر و ش الغوي فصار مفهوم العرفي عند اهل الملّة و الاس
ــي آدم مفطوراً و جبليّاً  ــار الغواية و الاضلال و العناد لبن ــور و ميل الى الحق بل ص ــس فيه ن ــة و لي و ضلال

1. مائده، 73.
2. يونس، 18.

3. م: من.
4. فرقان، 43.

5. م، تيتر را ندارد.
6. كهف، 50.
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ــيّ المطلق الجامع لجوامع1  ــلام- [25] فهو مقابل للول ــى - عليه الس له كالتفرعن للفرعون و الهداية لموس
الكمالات العقلية و النفسانية و الجسمانية و كان هو من جميع طرق الضلالة و السفسطة و الريبة و الغواية 

باقصى الغاية فهو رئيس الكافرين و المشركين و المعاندين و الفاسقين و الضّالين.
مفهوم الشيطان بالحقيقة العقلية

و اما حقيقة العقلية وحده
ــيطان كما حققناه في  ــي على ما بيّنه بعض الاعلام من افاضل اهل المعرفة فيما قال: «اعلم انّ الش فه
كتاب المبدأ و المعاد جوهر مجرّد الذات جسمانيّ التعلق خلقت ذاته من االله تعالى بتوسط العقول الفعالة لاجل 
ــدت بتقدير االله لحكمة قضائيةّ و مصلحة  ــرّاً محضاً الاّ انهّ وج ــة الامكانية ظلمانية و ذاته و ان كان ش جه
ــبته الى الملائكة المقربين  ــأنه الغلط و التغليط و الضّلال و الاضلال الا ان نس قدريةّ فهو و ان كان من ش
نسبة الوهم الى القوة العاقلة و كما انّ وجود الوهم في العالم الانساني منشاء الغلط و الكفر و التغليط الا انهّ 
ــرّه في الحكمة و البرهان النّيّر، فكذلك وجود  ــروري الوجود [26] في ادراك الجزئيات و يدفع ضرّه و ش ض
ــرّه و ضرّه بنور  ــأة الدنياوية و يدفع ش ــيطان في العالم الكبير الدنياوي ضروريّ يوجبه تعمير هذه النش الش
الاسلام و طاعة الشريعة الالهية و من هنا ينكشف لدى العاقل البصير انّ منشاء الكفر ليس الاّ محبة الباطل 
ــان عند محبّته  ــأها ليس الاّ ترويج الباطل في صورة الحق و لو نظر احد بنور التحقيق الى حال الانس و منش
ــتلذّه او يعتقده او يطلبه من الامور الباطلة الزائلة كالزنا و اكل مال اليتيم و قتل النفس المحرّمة  كل ما يس
و عداوة اولياء االله و محبةّ اعداء االله فليس تجده في تلك الحال الاّ زاعماً لغاية غروره، انّ في ذلك كمالاً 
ــاهدة بطلان المحبوبات الباطلة و وفور المرغوبات  و حقيقةً و وجوداً و دواماً مما لم يعم و لم يصم عن مش
الزائلة لم يقدم على محبّتها و طلبها و مباشرتها فمبدأ جميع القبائح رجع الى ترويج [27] الباطل في صورة 
ــيطان و صار عقله مقهورا لوهمه عند اذعانه له في هذا الترويج و  ــان في هذا الترويج يتبع الش الحق فالانس
التدليس فكل من كفر باالله و آياته فصار من اتباع الشيطان و محبّيه في هذا التغليط من الوهم للقوّة العاقلة 
ــواء و تزيين الباطل و ترويجه في  ــيطان لانّ فعله الاغ ــرورة عقله مذعناً لوهمه و الوهم من جنود الش لصي
ــيء و التابع للشيء محبّ له و وليّ له، فثبت ما ادّعيناه من  ــيء، تابع لذلك الش صورة الحق و تابع التابع للش
انّ الكفر منشأه ولاء الشيطان اضافة المصدر الى المفعول كما حقّقناه و من ههنا يعلم انّ الابليس لعنه االله و 
ان كان اصله من الملك على قول2 الاّ انهّ لم يكن الاّ منافقاً مغالطاً جاهلاً كافراً و ما زعمه بعض الجماهير 

1. م: الجوامع.
ــق عن امر ربه وفي مجمع  ــبحانه قد اخبر في كتابه بانهّ كان من الجن ففس ــيه: انمّا قلنا «على قول» لانّ االله س 2. حاش
ــجود لآدم فدخل في أمره الملائكة و إبليس،  البحرين في بيان بلس وابليس قال: روي عنه قال: أمر االله الملائكة بالس
ــماء يعبد االله وكانت الملائكة تظن أنه منهم و لم يكن منهم فلما أمر االله الملائكة  فإن إبليس كان مع الملائكة في الس
بالسجود لآدم خرج ما كان في قلب إبليس من الحسد فتعجّبت الملائكة عند ذلك أن إبليس لم يكن منهم. فقيل له: 
ــجود لآدم؟ فقال: كان إبليس منهم بالولاء و لم يكن  ــبحانه الملائكة بالس كيف وقع الامر على إبليس و إنما أمر االله س
من جنس الملائكة، و ذلك أن االله خلق خلقاً قبل آدم وكان إبليس فيهم في الأرض، فاعتدوا وأفسدوا و سفكوا الدماء، 
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ــخيف و كانهّم لم يغرقوا1 بين العلم و المغلطه و لا بين  ــيطان كان من اعلم العلماء فكلامه مزيّف س ان الش
الحكمة و السّفسطه و خصوصاً على [28] مذهب من يمنع الاحباط كما ذهب اليه اصحابنا الامامية ـ رضوان 
االله عليهم ـ و من الدلايل على سبق كفره قوله: كَانَ مِنَ الكَْافِرِين2َ» مما يؤيّد ما ذكرناه من انّ ابليس كان 
ــارح الاناجيل  ــتاني في اوّل الملل و النّحل3 عن ش كافراً في اوّل الامر ما حكاه محمد بن عبدالكريم الشهرس
ــجود، قال ابليس لعنه االله: إني سلمّت أن الباري  ــبه مناظرة بين ابليس و الملائكه بعد الامر بالسّ الاربعة ش

إلهي و إله الخلق عالم قادر حكيم إلا أنّ لي على مساق حكمته أسئولة.
مناظرات ابليس لعنه االله مع الملائكة و ابحاثه

الاوّل: انهّ قد علم قبل خلقي أيّ شيء يصدر عنى فلم خلقني و ما الحكمة في خلقه إياي؟
ــه و طاعته و ما الحكمة في التكليف  ــيئته فلم كلفّني بمعرفت ــي: إذ خلقني على مقتضى إرادته و مش الثان
ــه لا ينتفع بطاعة و لا يتضرر بمعصية وكل ما يعود الى المكلفّين فهو قادر على تحصيل لهم من غير  ــع أنّ م

واسطة التكليف؟
ــي وكلفّنى و التزمت تكليفه بالمعرفة و الطاعة فأطعت و عرفت [29] فلم كلفني باطاعة  ــث: إذ خلقن الثال
ــجد له فلم لعننى و أخرجني من  ــجود له و ما الحكمة في هذه التكليف على الخصوص فإذا لم أس آدم و الس

الجنة و اوجب عقابي مع انهّ لا فائدة في ذلك ولي فيه اعظم الضرر؟
الرابع: ثم لما فعل ذلك فلم مكنني من الدّخول في الجنةّ و من وسوسة آدم بعد ان لو منعني من دخول 

فبعث االله الملائكة فقتلوهم و أسروا إبليس و رفعوه إلى السماء، و كان مع الملائكة يعبدوا االله إلى أن خلق االله آدم(ع). 
و عن ابن عباس و قتادة و ابن جرير و الزجاج و ابن الأنباري: كان إبليس من الملائكة من طائفة يقال لهم الجن، و كان 
ــيطانا مريدا، و بالعربية الحارث،  ــمه بالعبرانية عزازيل بزائين معجمتين بينهما ألف - فلما عصى االله لعنه و جعله ش اس
وكان رئيس ملائكة سماء الدنيا و سلطانها و سلطان الأرض، و كان من أشد الملائكة اجتهادا و أكثر[ها] علما، و كان 
يوسوس ما بين السماء و الأرض فيرى بذلك لنفسه شرفاً و عظماً و ذلك الذي دعاه إلى الكبر فعصى بكفر، فمسخه 
ــم أعجمي فلذلك لا ينصرف، و قيل  ــيطاناً ملعوناً. و إبليس، إفعيل من أبلس أو يئس من رحمة االله، يقال إنه اس االله ش
ــون من النجاة و الرحمة، وقال وقيل متحيرون  ــونَ أي آيس عربي. و في حياة الحيوان، كنيته ابومرة. قوله: فَإذَِا هُمْ مُبلْسُِ
ــونَ. أي يائسون ملقون بأيديهم.  ــاكت المنقطع الحجة. و مثله: لاَ يفَُتَّرُ عَنهُْمْ وَ هُمْ فيِهِ مُبلْسُِ المبلس: النادم، و ايضا: الس
ــها، أي تحيرها و دهشها.  ــر: الحيرة، يقال بلس يبلس إذا تحير. و منه الخبر ألم تر إلى الجن و إبلاس و الابلاس بالكس
ــياطين». قال الكفعمي: و هم ذكور و  ــة الش ــرّ ما يلبس به إبليس وجنوده و من الأبالس و منه الدعاء « أعوذ بك من ش
أناث يتوالدون و لا يموتون بل يخلّدون في الدنيا كما يخلد إبليس. قال: إبليس هو أب الجن، و الجن ذكور و أناث 
ــخ الناس، و الكل  ــخ الجن كما أن القردة و الخنازير مس يتوالدون و يموتون، و اما الجان فهو أبو الجن، و قيل إنهّ مس

خلقوا قبل آدم؛ منه دام ظله العالي.
م، حاشيه را ندارد.

1. در م،  زير لم يغرقوا «فّ» گذاشته و بدين وسيله آن را تصحيح كرده است كه مناسبت تر است.
2. بقره، 34.

ــيد گيلانى، بيروت، دار المعرفه، بى تا، ج 1،  ــتانى، محمد بن عبد الكريم، الملل و النحل، تحقيق محمد س 3. شهرس
ص 16.
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ً  في الجنة؟ الجنة استراح بني آدم و بقي خالدا
ــم طرقني إلى الجنة و كانت الخصومة بيني و  ــي و كلفني عموماً و خصوصاً و لعنني ث ــس: إذ خلقن الخام
ــتى و لا يؤثر في حولهم  ــلطني على أولاده حتى أراهم حيث لا يرونني و يؤثر فيهم وسوس بين آدم فلم س
ــامعين  ــوا طاهرين س وقوتهم؟ و ما الحكمة في ذلك بعد أن لو خلقهم على الفطرة و ابقاهم على ذلك فيعش

طائعين مطيعين كان أحرى بالحكمة؟
ــتمهلته أمهلني و ما الحكمة في ذلك بعد أن أهلكني في الحال  ــلمت هذا كله فلم إذا اس ــادس: س الس
؟ أليس بقاء العالم على نظام الخير خيراً من امتزاجه بالشرّ؟ [30] استراح الخلق منى و ما بقي في العالم شرٌّ

ــليمك الأول اني إلهك و إله الخلق فغير  ــارح الاناجيل: فأوحى االله إلى الملائكة قولوا له امّا تس فقال ش
صادق و لا مخلص إذ لو صدقت أني إله العالمين ما احتكمت عليّ بلم، و أنا االله الذي لا اله إلا أنا لا أسئل 
االله عما أفعل و الخلق مسؤولون، هذا مذكور في التوراة و مسطور في الإنجيل و هذه الشبهات بالنسبة الى 
ــبت الطرق و  ــس يعدوها عقايد فرق الزّيغ و الكفر و إن اختلفت العبارات و تناس ــواع الضّلالات كالبذور لي ان
يرجع جملتها إلى إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحق و إلى الجنوح إلى الهوى في مقابلة النص و لا جواب عنها 

بالتحقيق الاّ الذّي ذكره االله سبحانه و تعالى؛ انتهى موضع الحاجة.
ــبحانه، ففيه ما لايخفي  و نقول ـ و باالله التوفيق ـ: امّا انّ لا جواب في التحقيق عنها غير الذي ذكره س
لانّ االله سبحانه حكيم فكل ما يفعله انما هو بمقتضي الحكمة و هي في خلق الشيطان كثيرة و لايلزم منه 
ــئلة نفي الجبر و التفويض و اثبات الأمر  ــزوم انقطاع العذاب و قد حقق ذلك [31] في بيان مس ــر و لا ل الجب
ــعبها و عرف انّ  ــبهات و فروعها و ش بين الأمرين فانّ من صدق ذلك و عرف حقيقته خلص من تلك الش
الحكيم العالم القادر اللطّيف الخبير الرحيم بعباده لا يجبر بعباده ولا يكذب في القرآن بخلود الكفار و الزامهم 
بالاعتقاد بذلك ثم قال: امّا الزاعمون انّ إبليس كان مؤمناً ثم كفر بعد ذلك فقد اختلفوا في توجيه ما ذكرناه 
ــن في علم االله ايّ كان عالماً في الاول انهّ  ــه: كَانَ مِنَ الكَْافِرِينَ فمن قائل معناه كان من الكافري ــن قول م
ــيكفر بصنعه كان متعلق بالعلم لا بالمعلوم و من قائل ان كان بمعني صار و قيل لما كفر في وقت معين  س

بعد ان كان مؤمنا فبعد لحظة بصدق عليه انهّ كان من الكافرين و انمّا حكم بكفره على هذا.
ــه محقّا في ذلك التمرّد بدليل قوله: أنَاَ خَيـْرٌ مِنه1ُْ و الا فمجرد  ــتكباره ولاعتقاده كون القول الثاني:  لاس
ــب الكفر عندنا و ان كانت كبيرة و كذا عند المعتزلة [32] و ان خرج عن الايمان لم يدخل  ــة لا يوج المعصي

في الكفر، نعم عند الخوارج كبيرة موجبة2 للكفر على الاطلاق؛ انتهى بعين عبارته.
ــنة، بل المقام محلّ احوال اللعّين و  ــبهات بالعقل الصريح و نص الكتاب و الس و ليس المقام بيان رفع الش
ــف عن مبدأ حاله كما سنحققه ان  ــركه اولاً و ان عد من المؤمنين ظاهراً و لكن ارتداده كش اثبات كفره و ش

شاء االله تعالى في اصل المطالب.

1. اعراف، 12.
2. اصل خط خوردگى دارد و اصلاح شده است؛ م: توجية.
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ــيطان باعظم انواع الكفر و  ــرع في اصل المطالب و هو كفر الشّ ــرّت تلك المقدمات، فها انا اش ــاذا تذك ف
شركه بأفضح اقسام الشرك و تجرّده عن العلم الممدوح و كماله في الشبهات و الشكوك و حق معرفته في 
ــمّ رائحة التوحيد الحق و ما خلص عن الجحيم و الخلود في النار و العذاب المطلق و بيان  ــطة و ما ش السفس

ذلك بوجوده من العقل و نصّ الكتاب و صريح الأخبار.
ــلام هو قول لا  ــرك متقابلان و المراد بالتوحيد عند اهل الملة و الاس امّا الاوّل: فاقول انّ التوحيد و الش
ــا تصديق الأنبياء و الاوصياء و ما جاؤا  ــرائط و منه ــه الاّ االله والاعتقاد الثابت [33] الجازم بترجمته مع الش ال
ــد الواقعي و هو قول لا اله الاّ االله غير  ــذا المعني في حقه ضروريّ الانتفاء، بل اصل اعتقاده بالتوحي ــه و ه ب
ثابت و إن ظهر من كلماته ـ لعنه االله ـ و الاقرار في حقّه بانهّ سبحانه خلقه بقوله: خَلقَْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَ خَلقَْتهَُ 
مِـنْ طِيـن1ٍ لا يدلّ على الايمان المعتبر و لا التوحيد كما لا يخفي و كذا عبادته بين الملائكة لا يدل على 
ــتودع2 الايمان الغير الممتحن  ــرك و مس المطلوب و هو الايمان و التوحيد لصدور العبادة من المنافق و المش

ايضاً و موعظة الملائكة لا يدلّ على الاتعاظ و الاتصاف بما يقول و يعظ و يصف.
ــي از عقل و نقل بر توحيد آن لعين نداريم. عبادت  ــت كه دليل صريح و ما حصل كلام درين مقام اينس
ــت. و حقيقت او را  ــه اينكه او را خداوند عالم از آتش خلق كرده، دال بر توحيد مأمور به نيس ــرارش ب او و اق
آنچه حكما تعريف كرده اند كه قبل ازين مذكور شد، ظلماني الذات و مقتضي شر محض است، اگر چه [34] 
ــد، به قول بعضي اهل معرفت، جهل مطلق روح اوست،  ــبه به غير باش حكمت ها در خلقت او بالعرض بالنس
ــت. از شرّ محض، توحيد كه اصل و مبدأ انوار است ظاهر و صادر نمي شود.  ــرّ محض اس و لكن ذاته بذاته ش
ظهور كفر و ارتداد او با خلود در نار او شاهد صدق بر مدعي ست3 كه توحيد ظاهري و ايمان كه از او ظاهر 
شد به نفاق و عاريه بود كه خداوند عالم در معرض امتحان كه امر به سجده آدم باشد بر آورد و كفر و نفاق 
او را ظاهر ساخت. همچنان كه اخبار دلالت بر اين مدعا دارد كه در ادلهّ نقليه مذكور خواهد شد. و از مسئله 
ــان از شيطان و عقل از جهل و جنود هر  ــعيد و حقيقت انس ــقي از س طينت و تميز يافتن خبيث از طيب و ش
ــود كه آن خبيث الذّات كلمه توحيد را كه نور  ــت و بدو خلقت و عالم اجمال هم معلوم مي ش يك در روز الس
الانوار است به جان و دل قبول نكرده تا اثري بر او مترتب شود. اما چرا قبول نكرد؟ آن شبهه شيطاني ست، 

در شبهه مسئله جبر معروف است با جواب آن، و اين مقام جاي جواب از آن شبهه نيست.

1. اعراف، 12.
2. م: المستودع.
3. م: مدعاست.
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بيان كفر ابليس (لع)1 قبل از طرد و اثبات شرك او از كتاب االله مجيد2
اما دلالت كتاب االله [35]

ــت، زيرا كه كان اخبار از ماضي است،  ــبحانه: وكَانَ مِنَ الكَْافِرِينَ اس كه از بدو امر هم كافر بود قوله س
پس دلالت دارد كه شيطان امتناع از سجده آدم كرد، كفر خود را ظاهر ساخت و بود از جمله كافرين و اگر 
ــد، مخالفت و استكبار نمي ورزيد و تأويل آيه شريفه به وجوهات سابقه كه  از جمله مؤمنين و موحّدين مي ش
بعضي از اهل سنت و جماعت ذكر كرده اند، تأويلي است بلا حجّت و بلا دليل بر او، زيرا كه دليل صريح بر 
ــت و  ايمان و توحيد او نبود تا جمعاً بين الادلة در احد طرفين تأويل نمائيم. علاوه كه كفر او مصرحٌ به اس
ــتكبار كه خودپرستي و متابعت هوا و شرك است و يا تخطئه  جناب باري ـ عزّ و علا ـ العياذ  ــبب آن، اس س
باالله در اين امر و حكم كما قال االله سبحانه: أسَْتكَْبرَْتَ أمَْ كُنتَْ مِنَ العَْاليِن3َ هر يك باشد، مآل آن راجع 
به شرك خفي در بادي نظر است و جلي، بعد از اقامه بينه و برهان در نزد اهل دانش و عرفان است، به علت 
اينكه امر نظري بعد از دلالت برهان به شكل اول بديهي و داخل ضروريات [36] خواهد شد و شيطان خود 
از اهل كشف باطل بود؛ امر بر او مخفي نبود و هوا غالب و شقاوت مستولي گرديده،  مخالفت كرده، اعراض 
نمود، مشرك و كافر شد. بلي صريحاً به تعدد آلهه قايل نشد، و لكن لازم بيّن به معني اخصّ اين مطلب را 

ذكر كرد و اقرار به لازم بيّن به معني اخص، اقرار به ملزوم است.
آيات داله بر اين كه منكر نبوت و ولايت و ما جاء به الانبياء شرك است و به اين جهت مجوس و يهود 
و نصاري داخل مشركين و محكوم به نجاست من حيث الشرك مي باشند، لقوله تعالي: ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا 
إنَِّمَا المُْشْرِكُونَ نجََسٌ پس هرگاه يهود و نصاري را از موحدين كفار دانيم و داخل مشركين نشماريم، بايد 

همچون عامه عميا، ايشان را نجس ندانيم و نجاست را مختص مشركين از كفار دانيم.
بالجمله آنچه در مقدّمات دانسته شد، از حقيقت ايمان و كفر و توحيد و شرك باقسامها، دليل واضح است 

بر شرك او؛ اين  ست مجمل استدلال از آيات.

دلايل شرك ابليس از اخبار
و اما از جملة اخباري4 كه دلالت [37] صريحاً بر شرك آن رجيم دارد، حديثي ست مروي در اصول كافي 
رْكِ  ِ ـ عليه السلام ـ وَ سُئلَِ عَنِ الكُْفْرِ وَ الشِّ در باب كفر، «عن مسعدة بن صدقة قال: سَمِعْتُ أبَاَ عَبدِْ االلهَّ
لُ مَنْ كَفَرَ وَ كَانَ كُفْرُهُ غَيرَْ شِـرْكٍ لأِنََّهُ  أيَُّهُمَا أقَْدَمُ؟ فَقَالَ عليه السـلام: الكُْفْرُ أقَْدَمُ وَ ذَلكَِ أنََّ إبِلْيِسَ أوََّ

ِ وَ إنَِّمَا دَعَا إلِىَ ذَلكَِ بعَْدُ فَأَشْرَك». 5 لمَْ يدَْعُ إلِىَ عِبَادَةِ غَيرِْ االلهَّ

1. م،  ندارد.

2. م، ندارد.

3. ص، 75.
4. م:  اخبار.

5. كافى، ج 2، ص 386.
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ــرك و دلالة على انّ الدلالة على الشرك شرك و على هذا لا  ــريف تنصيص على الش و في الحديث الش
ــاهد اين مطلب  ــركه المنصوص عليه في الكتاب و الاخبار المتفرّع عليه الاحكام مطلقاً. ش يبقي ريب في ش
فرمان خداوند عالم ست كه در مقام رفع ابحاث او فرموده خطاباً بالملائكه كه بگوئيد به او كه: تو اولاً تسليم 
نكرده بودي واقعاً كه من اله العالمين باشم؛ اگر تسليم نموده بودي، تحكم در رد فرمان به «لم» نمي كردي، 

«فانا االله الذي لا اله الاّ انا لا اسئل عمّا افعل و الخلق مسئولون».1
ــاي همين مطلب را  ــص نبود، و عقل و نقل هم اقتض ــت كه عبادت او خال ــدده وارد اس ــث متع در احادي
مي نمايد، زيرا كه هر گاه عبادت چندين [38] هزار سال او خالص مي بود، البته بايست قبول شود و هر گاه 
قبول مي شد، مرتد نمي گرديد و ثواب اخروي استحقاقي او ضايع نمي شد؛ همچناني كه مذهب موافاتيّه كه 
اماميه بر آن قايلند، بنا بر آنچه در شرح اناجيل اربعه مروي ست و بعد از فرض ايمان و توحيد و قبول عبادت 
ــد و قبول اعمال كه آن خلود در جنّت  ــال خلود در نار نمي تواند بود؛ پس از انتفاء لازم توحي ــن هزارس چندي
است، مستفاد مي شود. انتفاء ملزوم كه آن توحيد و خلوص در عبادت است، به دليل خلف و قياس استثنائي 

و اثبات كفر ابتدائي و شرك او مي شود با دلالت آيات و اخبار، كما عرفت.
علاوه بر اينكه مقدمه ثالثه كه در بيان معرفت شيطان بود، دلالت مي كند بر اينكه آن رجيم به مقتضاي 
وصف عنواني كه شيطنت او باشد كه حقيقت شرعيه و مليّه گرديده، با آنچه حكما و عرفا در تعريف و تحديد 
ــرك و نفاق و عصيان و ضلالت  ــت، بالبديهه در جميع مراتب كفر و ش او بيان كرده اند كه خبيث الذات2 اس
و اضلال رئيس و پيشوا خواهد بود، گفته نشود [39] دلالت بر كفر و شرك و عصيان مستلزم كفر و شرك 
ــت كه معصيت باشد، وقتي كه اعتقاد به شرك نداشته باشد و اقرار به وحدانيّت الهي  ــت، نهايتش اين  س نيس

داشته باشد، شرك چگونه ثابت مي شود؟ 

جواب از سؤال محتمل
جواب مي گوئيم كه قبل از اين اشاره شد كه كفر اقسام دارد. يك قسم كفر جحود است و آن هم بر دو 
ــت: يكي انكار صانع ظاهراً و باطناً و يكي انكار ظاهري با يقين باطني كه خداوند عالم تصريح در  ــم اس قس
قرآن فرموده كه: وَجَحَدُوا بهَِا وَ اسْتيَقَْنتَهَْا أنَفُْسُهُم3ْ پس هر گاه باطناً حق معلوم شود و ظاهراً به جهت 

متابعت هوا و عار و محبت دنيا انكار شود، كفر است و همچنين است شرك.
ــمس في رابعة النهار باشد كه هر كه ادراكي و شعوري داشته باشد و  ــكار كالش پس هرگاه وحدت اله آش
ــلب از خود نمايد،  ــت كه نتواند س ــد، امر اختياري نيس التفات نمايد، مجبور و مفطور بر تصديق و ادراك باش
ــاخته و عقل و نفس  ــان را خداوند عالم، مكلفّ مختار خلق كرده و جوارح را در فرمان او س ولكن ظاهر انس

1. الملل و النحل، ج 1، ص 18.
2. م: خبيث جمل الذات.

3. نمل، 14.
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ــازند  ــاخته كه هر يك جوارح را به فرمان خود درآورند و مطيع خود س اماره را [40] در باطن، آمر و ناهي س
يا اقرار به توحيد و يا انكار و اظهار شرك. پس شيطان كه دلالت به مشركين به تعدد اله مي نمايد، اگر چه 
ــت و اظهار كفر او كفر است؛ كما قال االله  ــرك اس ــرك او، ش باطناً خلاف آن را بداند، ولكن همان اظهار ش
ا كَفَرَ قَالَ إنِِّي برَِيءٌ مِنكَْ إنِِّي أخََافُ  يطَْانِ إذِْ قَالَ للإِِْنسَْانِ اكْفُرْ فَلمََّ تعالى في سورة الحشر: كَمَثلَِ الشَّ
المِِين1َ و اين آيه  َ رَبَّ العَْالمَِيـنَ * فَـكَانَ عَاقِبتَهَُمَا أنََّهُمَا فِي النَّارِ خَالدَِينِْ فِيهَـا وَذَٰلكَِ جَزَاءُ الظَّ االلهَّ
دلالت مي كند بر آنكه گفتن و اغواء به كفر، كفر است؛ اگر چه اعتقاد نداشته باشد و حديث مسعدة بن صدقه 
صريحاً دلالت بر اين كرد كه شيطان قبل كافر بود به جهت دلالت به شرك، مشرك هم شد؛ بل با علم و 
معرفت در مقام اضلال، و مدعي ربوبيت شود مثل فرعون كافر و مشركست و بر اين معني خداوند عالميان 
ـيطَْانَ إنَِّهُ  ــوره يس تصريح فرموده كه: [41]ألَمَْ أعَْهَدْ إلِيَكُْمْ ياَ بنَيِ آدَمَ أنَْ لاَ تعَْبدُُوا الشَّ در قرآن در س

لكَُمْ عَدُوٌّ مُبيِنٌ * وَ أنَِ اعْبدُُونيِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتقَِيم2ٌ. 
شكي در اين نيست كه عبادت بني آدم شيطان را به دعوت اوست؛ مثل فرعون، بل دعوت فرعون و قول 
ــت و جميع تفرعنات عالم  ــيطان اس او: أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلى٣َٰ عمل و دعوت جزئي از جزئيات ادعاء ربوبيت ش
ــت ـ نعوذ باالله من جميع مكائده ـ . آيا بعد از طرد و لعن از درگاه  نفوس امّاره صادر از دعوت و دلالت اوس
ــت عرض نكرد: وَلأَغُْوِينََّهُمْ أجَْمَعِيـنَ * إلاَِّ عِباَدَكَ مِنهُْمُ المُْخْلصَِين4َ آيا نگفت: لآَتِينََّهُمْ مِنْ بيَنِْ  احديّ

أيَدِْيهِمْ وَ مِنْ خَلفِْهِمْ وَ عَنْ أيَمَْانهِِمْ وَ عَنْ شَمَائلِهِِمْ.5
ــت سر به اخلال او در امر  ــت به آمدن او از پيش رو به اغوا از راه هوا و هوس دنيوي و از پش آيا مقر نيس
آخرت و افساد در عقايد و از يمين به اخلال در عبادات و از شمال به تزيين ضلالات و معاصي به اختلاف 
زَتِ الجَْحِيمُ للِغَْاوِينَ * وَ قِيلَ لهَُمْ أيَـْنَ مَا كُنتْمُْ تعَْبدُُونَ *  ــا خداوند عالم نفرمود كه: وَ بـُرِّ ــير؟ آي تفاس
ِ هَلْ ينَصُْرُونكَُمْ أوَْ ينَتْصَِرُونَ * فَكُبكِْبوُا فِيهَا هُمْ وَ الغَْاوُونَ * وَ جُنوُدُ إبِلْيِسَ أجَْمَعُون6َ  مِـنْ دُونِ االلهَّ
ــكار شد، بايد فساد عبادت او كه مانع و كفر اصلي و شرك  ــرك و كفر او [42] محقق و آش اگر گويي كه ش
ــود، پس مي گوييم در تفسيرعلي بن ابراهيم مروي ست كه  ــت، واضح به اخبار اهل بيت اطهار ش واقعي اوس
امان ابليس مع آنچه به او عطا شده، به جهت دو ركعت نمازي بود كه در مدت چهار هزار سال7 و در روايت 

1. حشر، 16- 17.
2. يس، 60- 61.
3. نازعات، 24.

4. حجر، 39 – 40.
5. اعراف، 17.

6. شعرا، 91- 95.
ــوى جزائرى، قم، دارالكتاب، چاپ سوم، 1404ق، ج 1،  ــيد طيب موس ــير، تحقيق س 7. قمى، على بن ابراهيم، تفس

ص 42.
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ديگر در مدت شش هزار سال در آسمان چهارم1 و در بعضي روايات در هفت هزار سال به عمل آورده2 و در 
ــت كه ابليس لعين اقرار به وحدانيّت الهي نمود، استكبار ورزيد و  كتاب احتجاج از اميرالمؤمنين (ع) مروي س
تسليم فرمان ننمود و يك سجده در مدت چهار هزار سال به عمل آورد و اراده نكرد به آن، مگر زينت دنيا 

را و مهلت روز جزا را.3 اختلاف اخبار محمول بر تعدد صلوة مي تواند شد.

آنچه به ابليس (لع)4 عطا شده در دنيا به عوض ثواب عبادت او در آخرت
در روايت ديگر وارد شده است كه شيطان لعين رجيم به درگاه احديت عرض كرد كه: بارالها! تو عادلي؛ 

پس ثواب عبادت من چه شد؟
حق تعالي فرمود كه ثواب تو را در دنيا مي دهم. پس ابليس آنچه خواست خدا به او داد تا راضي شد. پس 
ــده كه يوم معلوم كه  ــؤال نمود، باقي [43] ماندن تا روز جزا بود و در بعضي اخبار وارد ش اول چيزي كه س
مقتول مي شود، يوم ظهور حضرت صاحب الامر ـ عليه السلام ـ  است.  و در بعضي، يوم معلوم روز رجعت 

پيغمبر آخرالزمان ست؛ صلي االله عليه و آله و سلم.
دويم: جاري شدن در مجراي عروق.

سيم: متولد شدن به جهت او به ازاء هر ولد بني آدم دو نفر.
چهارم: آنكه ببيند او بني آدم را و بني آدم او را نبيند.

پنجم: آنكه به هر صورتي كه خواهد برآيد.
ششم: آنكه در سينه بني آدم قرار گيرد.

تمامي را حق تعالي به او عطا فرمود.
تِكَ لأَغُْوِينََّهُمْ أجَْمَعِينَ و در مقابل حضرت آدم  ــت مرا، و گفت: فَبعِِزَّ ابليس در آن وقت گفت: بس اس
(ع) آنچه خواست به او عطا فرمود، چنانچه علي بن ابراهيم به اسناد خود از حضرت صادق (ع) روايت نموده 
ــا فرمود از قوّت، حضرت آدم (ع)  ــرت فرمودند: چون حق تعالي عطا فرمود به ابليس آنچه عط ــه آن حض ك
استدعا نمود كه يا رب! مسلط ساختي ابليس را بر اولاد من و جاري ساختي او را در مجراي خون رگ هاي 

ايشان و بخشيدي [44] به او آنچه بخشيدي؟ پس چيست براي من و براي اولاد من؟
پس حق تعالي فرمود: براي تو و اولاد تو سيّئه و گناه به يكي است و حسنه به ده برابر.

آدم (ع) عرض كرد: يا رب! زياد كن.
حق تعالي فرمود: توبه مقبول ست تا هنگامي كه نفس به حلقوم رسد.

1. عياشى، محمد بن مسعود، تفسير، تحقيق سيد هاشم رسولى محلاتى، ج 2، ص 242.
2. صدوق، ابوجعفر محمد بن على، علل الشرايع، ج2، تحقيق سيد محمد صادق بحر العلوم، نجف، مكتبه حيدريه، 

1385ق، ص 526.
3. طبرسى، احمد بن على ، احتجاج، مشهد، نشر مرتضى ، 1403ق، ج 1، ص 247.

4. م، ندارد.
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پس آدم (ع) گفت: يا رب! زياد كن انعام خود را.
پس حق تعالي فرمود: مي بخشم و باك ندارم.

حضرت آدم (ع) عرض كرد: بس است مرا.1
و از تفسير علي بن ابراهيم مروي ست كه به ازاء هر مولودي كه در بني آدم متولد مي شود، دو نفر براي 

ابليس متولد مي شود.
ــي دو ملك كه كاتب حسنات و سيّئآت  ــكري (ع) مروي ست كه با هر نفس ــن عس ــير امام حس و از تفس
ــه مي نمايند2 و در اخبار ديگر  ــيطان از قبل ابليس ـ  لعنه االله ـ  موكلند به اغواء، و وسوس ــند و دو ش مي باش
ــت كه در مقابل دو ملك مي باشند كه القاء و الهام به حق مي كنند. آيه شريفه فَأَلهَْمَهَا فُجُورَهَا وَ  مروي س
ــت كه آنان كه  ــه الهام و تأييد3 ضرور اس ــت كه البته در مقابل وسوس تقَْوَاهَا موجب اعتماد به اين حديث س
ــان به تأييد الملك  ِ المُْخْلصَِينَ از اغواء ايش ــوند. اما عِباَدَ االلهَّ ــيطان صفتند، به اغواء او ملحق به او مي ش ش

العلاّم [45] الرحمن محفوظ است.
ــول خدا (ص) روايت  ــت كه آن حضرت از جد بزرگوار خود رس در كافي از امام جعفر صادق (ع) مروي س
ــحون اين ست كه شيطان هميشه از مؤمنان ترسناك و بيم ناك است،  فرموده و خلاصه مضمون صدق مش
مادام كه محافظت بر نمازهاي پنجگانه نمايند؛ يعني در فضايل اوقات با حدود و آداب آن را به عمل آورند. 
ــيطان به آن انسان جري مي شود و او را  ــازند صلوات را و مراعات حقوق آن ننمايند، ش پس هرگاه ضايع س

در مفاسد عظيمه و گناهان كبيره مي اندازد. 4
و ايضاً در تفسير5 امام حسن عسكري (ع) مروي ست كه رسول خدا (ص) فرمود: اي امت محمد! محمد 
و آل محمد را در شدايد و سختي ها ياد نمائيد كه حق تعالي به وسيله ايشان ملائكه را بر شياطين قاصدين 
شما نصرت مي دهد. پس هنگامي كه يكي از شما در وقت وسوسه دو شيطان موكل دو ملك كاتبان سيّئآت 
و حسنات، زبان خود را به ذكر لا حول و لا قوة الا باالله العليّ العظيم و صلى االله على محمد و آله متحرك 
ــته، نزد [46] ابليس مي آيند. پس شكوه نموده، از ابليس امداد  ــيطان دست از كار خود برداش ــاخت، دو ش س
ــان امداد مي نمايند تا آنكه به هزار شيطان ياور  ــياطين ابليس لعين به ايش ــرار ش مي طلبند. پس مكرر به اش
ــكر  ــتد. لش ــد و همين كه قصد او مي كنند، ياد خدا نموده، صلوات بر محمد و آل طيبين او مي فرس مي رس
شيطان راهي و منفذي به جهت تسويل آن شخص مؤمن نمي يابند و به ابليس لعين در مقام عجز و انكسار 

عرض مي نمايند كه به غير از تو كسي تاب مقاومت اين انسان را ندارد.

1. تفسير قمى، ج 1، ص 42.
ــوب به امام حسن عسكرى (ع)، تحقيق مدرسه امام مهدى (ع)، قم، مدرسه امام مهدى، 1409ق، ص  ــير منس 2. تفس

.396
3. م: با ويند.

4. كافى، ج 3، ص 269.
5. م: + از.



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

78

سه رساله نقد صوفيه از دوران قاجار.../ عليرضا اباذري

ــكر خود  ــس جناب اقدس الهي به ملائكه مقرر مي فرمايد كه ابليس قصد فلان بنده يا كنيز من با لش پ
نموده، به امداد او برويد، با او مقاتله نمائيد. پس به ازاء هر شيطان رجيم، صد هزار ملك فرود آمده، با اسلحه 
ــيطان رسيده، جمعيت او را پريشان كرده، شيطان را اسير نموده، از  ــكر ش و آلات حرب تمام از آتش، به لش
ــانيده؛ ابليس مي گويد: يا رب! مرا مهلت دادي تا وقت معلوم. پس حق تعالي  ــلاح ها به او چش عذاب آن س
ــه! من وعده فرموده ام كه او را نميرانم و وعده ننموده ام كه او را در دنيا عذاب نكنم با  ــد: اي ملائك مي فرماي

اسلحه. او را بزنيد؛ من نمي كشم او را. [47]
ــياري زده، وا مي گذارند. پس ابليس هميشه چشم گريان به جهت مقتولين  پس ملائكه او را جراحت بس
ــر به هم نمي آورد مگر در وقت شنيدن صداي مشركان به كفر و  ــد و جراحاتش س خود با دل بريان مي باش
طغيان. پس هرگاه آن مؤمن به همان حال بر طاعت و ياد خدا و صلوات بر محمد و آل محمد باقي ماند، اثر 
ــت و مخالفت الهي نمود، تمامي جراحات  آن جراحات بر ابليس باقي مي ماند و هرگاه از آن حال اول برگش
ــتش سوار مي شود؛ پس فرود آمده و  ــده، بر او قوّت مي يابد تا آنكه او را لجام نموده، بر پش ابليس مندمل ش
شيطاني از شياطين خود را بر او سوار نموده، مسلط مي سازد و به اصحاب خود مي گويد: ياد داريد ازو به ما 
چه رسيده؟ نگذاريد دوباره اين شخص سر به اطاعت فرود آورد كه زحمت ها كشيديم تا در دست ما خوار و 
ذليل گرديد تا آنكه مثل اين شيطان به او سوار شده. پس رسول خدا (ص) فرمود كه چنانچه خواهيد چشم 
ــده، از درد جراحت ها هرگز رهائي نيابد، پس مداومت نمائيد بر طاعت [48] و ياد خدا و  ــك نش ابليس خش
ــيران ابليس و مركب بعضي از مرده آن  ــويد و الاَ از اس صلوات بر محمد و آل محمد. از اين حال منتقل نش

مردمان با تلبيس خواهيد بود.1
حْمَنِ نقَُيِّضْ لهَُ شَيطَْاناً فَهُوَ لهَُ  و دلالت مي نمايد برين مضمون قوله تعالي:  وَ مَنْ يعَْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ

قَرِينٌ انتهي.
غرض از نقل حديث به اين طول چند فايده است:

اول: آنكه عداوت و بغض و انكار او با بني آدم و به جن كه توحيد و عبادت پروردگار را دارند، ظاهر شود 
زيرا كه ايمان و توحيد، تصديق و انقياد و اعراض از غير واحد بي همتاست، چگونه با عداوت جمع مي شود؟

ــراض دنياوي بوده نه آخرت، و  ــود كه ايمان اول او عاريه و به جهت دنيا و اغ ــه معلوم ش و دويـم: اينك
ــت و خداوند عالميان تا ايمان را امتحان نفرمايد، قبول نمي نمايد. قال االله تبارك:  ايمان عاريت بي فايده اس

الم * أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ يُترَْكُوا أنَْ يقَُولوُا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتنَوُنَ.2
اگر گفته شود: ابليس و اولاد او از ناس نيستند، جواب گوئيم: به دلالت ظاهر، بل نصّ آيه شريفه، او 
از جن بود كه فرموده: كَانَ مِنَ الجِْنِّ فَفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّه3ِ و جن هم مكلف است [49] و به جهت عبادت 

1. تفسير منسوب به امام حسن عسكرى (ع)، صص 397-396.
2. عنكبوت، 2.

3. كهف، 50.
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خلق شده كه خداوند عالم فرموده: وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالإْنِسَْ إلاَِّ ليِعَْبدُُون1ِ همچنان كه در احاديث صريحاً 
مروي ست كه او اظهار مخلوقيت و ربوبيّت خالق كرد، ولكن صادق نبود؛ محل امتحان به ميان آمد كه آن 

امر به سجده آدم بود كه كذب او معلوم شد.
ــد، زيرا كه او  ــيطان لعين متحقق ش ــود كه: ايمان اقرار ظاهري و تصديق باطني هر دو از ش اگر گفته ش
اقرار كرد بر اينكه خداوند عالم خالق او و خالق عالمين و در باطن نيز اين امر به جهت تجرد بر او منكشف 
َ رَبَّ العَْالمَِين2َ پس بايد مؤمن و موحد بوده باشد و كافر نشود؛  بود و در وقتي نيز مي گفت: إنِِّي أخََافُ االلهَّ
ــوب بود و  ــود: بلي در هر دو مرحله منافق بود و تصديق باطني و اقرار ظاهري هر دو مش جواب گفته مي ش
ينُ الخَْالص3ُِ وقتي كه دين خالص شد، لازم او افتاده، قبول  ِ الدِّ خالص نبود؛ قال االله تبارك و تعالي: ألاََ اللهَِّ

ايمان و ديني كه قبول درگاه الهي شد رد نمي شود. اقرار او به جهت دنيا بود نه اطاعت و قرب به حق.
ــود به جهت اينكه يا بايد احدي مرتد  اگر گفته شـود: بنابراين [50] پس بايد ارتدادي در عالم يافت نش
بعدالايمان نشود و يا مرتد از اول مؤمن نبوده، كافر مستور بوده، اين ارتداد موجب كشف كفر او شده خواهد 

بود.
جواب گوييم كه التزام اين معني موجب خلاف اجماع و ضرورتي و دليل قاطعي نيست و حق در مسئله 
ــهر4 الاقوي و بالجمله ازين بيانات و اخبار معلوم مي شود كه شيطان مثل انسان  ــت علي الاش نيز همين اس
ــخصي و در او وصف عنواني كه  ــخصيه، پس مفهومي دارد كلي و مصداقي ش جهت كليه دارد و جهت ش
ــده و او خبيث الذات و رايحه اي از خير در او نيست، اگر چه  ــد ملحوظ است، از آن مخلوق ش ــيطنت باش ش
ــريريه و ايراد و شبهات ثنويه از جبر و تفويض و تعرض  ــاير نفوس ش ــود، مثل س بر وجود او فوايد مترتب ش
ــت به جهت بيان علوّ دركات مقام شيطنت و مقابله نمودن او به انبياء و اوصياء  ــب مقام نيس به جواب، مناس

و صديقين تا ظاهر شود كه علم او علم رحماني ممدوح نبود، بل سفسطه و علم شيطنت و مذموم است. 
ــرعيه در حاشيه شرح نخبه  ــاً از طرق ش ــئون او را بعضي از علماء محدثين عارفين [51] اقتباس بعضي ش
ــبت مقام، مذكور مي نمايد: قال الشارح: و من اللطائف المستنبطة في هذا المقام ـ  نقل كرده، به جهت مناس
ــيطان ـ و قال: ان االله  و مراده من المقام، مقام تنوير القلب و ظلمته و تأييد الرحمن بالملك و خذلانه بالش
ــبع طباق علمنا بمقايس الاذواق انّ الوجود الانساني الذي هو عالم  ــمه لمّا انباء انه خلق السموات س جل اس
ــبعة مع ما فيها من  ــبع مراتب متفاوتة في اللطافة و الكثافة متعلقة بتلك الافلاك الس صغير مندرج في س
ــطت  ــة باعصاب5 و عروق معنوية و اوطار و رباطات6 غيبيةّ متى قبضت انقبضت و متى بس ــوار المتحرك الان

1. ذاريات، 56.
2. حشر، 16.

3. زمر، 3.
4. اصل: الاشهرى.

5. م: بالاعصاب.
6. م: باطات.
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ــلت ينزل الأمر كما تنزل هنا لك ثم انه قد ورد في الاخبار المستفيضة: انّ  ــطت و متى ارسلت استرس انبس
ــيح روح االله (ع) حجب  ــماوات كلها فلمّا ولد المس ابليس لعنه االله كان له فيما مضى الولوج به في طباق الس
ــمع و نظاير هذه الثلاثة في العالم  ــماوات و بقي له ثلاث طبقات يلج فيها و يقعد منها مقاعد الس عن اربع س
الإنساني المراتب التي دون الروح، اعني [52] القلب و بعده النفس و بعده الطبيعة و اما ما حجب عنها فالرّوح 
ــر وقوفه الخفي وقوفه الاخفى، فلما ولد محمد (ص) و هو الحقيقة التاميةّ، حجب ابليس و جنوده  وقوفه الس
من السموات كلها فلم يبق له ولوج و عروج في شيء منها و قد بقي له الارض الجسمانية تسيح فيها مفتحة 
ــان مجري الدّم و قد امر (ص) امته ان يضيّقوا عليه تلك المجاري بالجوع و  له مجاريها فيجري من الانس
ــوع فقد اقعد له كل مرصد و اخذه كل ماخذ حتى كاد  ــيطان بالج العطش في قوله (ص): ضيّقوا مجاري الش
ــعري و نوراً في دمي و  ــار اليه (ص) في بعض دعواته: و نوراً في ش ان يجليّه من الارض ايضاً و ذلك ما اش
ــموات السبع كان يهتف من الداخل و  ــيطان فيما مضى الولوج في طبقات الس نوراً في لحمي، فلما كان للش
ــه و مغالطه و وساوسه عصراً  ــتعاذة من هواتفه و هواجس من داخل الداخل كما يهتف من الخارج فكان الاس

عصيراً شديداً حديداً.1 
ــه [53] الاّ من  ــراق النور المحمدي فهو طريد رجيم فلا يأتيك هاتفه و هاجس و اما اليوم بحمداالله باش
ــهوة و الغضب و حب الرياسة و  ــدّ مجاريه بترك الش خارج ابواب القلب و النفس و الطبع فليس عليك الا س
ــرب  ــان لانها حاصلة من الافراط في الأكل و الش الجاه و هذه منبعثة عن ابواب خارجة عن بواطن الانس
ــع مواد هذه الامور بالجوع و الصّوم كما مر في الحديث المذكور و كما يعلم من قوله  ــب الهوى و تنقط و طل
ــن الهواتف و اللمات والفرق بين لمّة الملك  ــهل اليوم التميز بي ــوم جنة من النار»؛ و كذلك يس (ص): «الصّ
ــيطان فليس عليك الاّ تمييز واحد و ذلك انّ تميز و تفرق اذ اتاك الهاتف هل أتاك من خارج او  و لمّة الش
ــن داخل فثق به و اعتمد عليه فان كل هاتف ياتيك اليوم من داخلك فهو من  ــل فان بنيت انه أتاك م داخ
ملائكة رب العالمين و هذا القدر من التميز يسير على من يسر االله له فهذا ممّا دلّ على انّ الاستعاذة من شرّ 

الشيطان تيسير لهذه الأمة المرحومة دون ساير الامم لانه مطرود و مرجوم عن سماء باطنهم.2
توهم كرده نشود كه راه [54] داشتن شيطان در سماوات سبع اگر چه قبل از بعثت حضرت عيسي و نبينا 
محمد ـ صلي االله عليه و آله ـ بوده باشد، دليل بر كمال معرفت و نهايت مرحله توحيد و وفور علم شيطان 
ــبب اين فاضل معاصر، او را كامل المعرفة و در نهايت مرحله توحيد و علامة العلماء  ــايد به اين س ــت، ش اس
ــمان ها قبل از مطرود  ــك به علم و موعظه نمودن او در آس ــته، به جهت اثبات كمال توحيد او متمس دانس
شدن گرديده، به علت اينكه دانسته شد كه شيطان مثل انسان چنانچه شناخته شد، مصداقي دارد مثل آدم 
ــد و او مخلوق و مجرّد الذات جسماني  ــان كه عبارت از حيوان ناطق باش ــر و مفهومي كلي مثل انس ابوالبش

1. م: جديداً.
ــن فيض كاشانى است كه سيد عبد االله بن نور الدين بن نعمت االله جزائرى آن را  ــنيه از آثار ملا محس 2. نخبة المحس

شرح كرده است. محشى و حاشيه آن پيدا نشد. 
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ــانيت كه صاحب عقل كل بالفعل است و  ــان كامل در انس ــرير الطبيعة مثل انس التعلق، ظلماني الحقيقة، ش
شيطان كامل اصلي است در شيطنت و هم صاحب جهل مطلق و ظلماني ست كه از براي او جنود بسياري 
در مقابل جنود عقل مي باشد، لهذا بايست در همه مقامات انساني راه داشته باشد و در اخبار اهل بيت [55] 
اطهار مروي ست كه هر معصيتي شيطاني و اسمي دارد مثل هر يك صفات انساني كه اسمي و ملكي دارد 
و مقابلة جنود عقل و جهل و مقابله و معارضه آنها به عقل و نقل متواتر و محقق است و اين معني موجب 
ــت، بل مقتضاي مقابله بر دلالت اخبار و صريح عقل،  معرفت و كمال و علم و بصيرت و قرب به حق نيس
در كمال بعد و غايت جهالت و نهايت ضلالت است. به علت اينكه توحيد و معرفت ربّ به عقل است نه به 
جهل، و امير مؤمنان (ع) عقل را تعريف نموده به «ما عبد به الرحمن و اكتسـب به الجنان»؛ و آنچه در 
معاويه بوده، آن حضرت نسبت به نكرا و شيطنت داده، پس هر معرفت و بصيرت و دانشي كه موجب توجه 
ــت، به خلاف العكس. به اين جهت  ــن و كمال اس ــود، آن عقل و ممدوح و مستحس به حق و عبادت رب ش

ادراك و دانش شيطاني را به سفسطه ناميده اند؛ نعم ما قال الشيخ:
شعر

انمّا يخشي تو در قرآن بخوان خشيةاالله را نشـان علم دان    
ــيطان علي الدّوام مقتضي ادبار [56] الي االله است، همچنان كه انسانيت انسان موجب اقبال  ــيطنت ش ش
انسان كامل مقبل و ولي مطلق است و شيطان، سافل مدبر و عدوّ االله مطلق است، پس نسبت حق معرفت 
و كمال توحيد او از عدم تميز بين الادراكين و مسلك عقل و جهل و عدم تميز آب و سراب؛ بلي شيطان را 
اعلم علما دانستن و رئيس الموحدين گفتن مذهب بعضي از متصوفه و جمهور اهل سنت و جماعت است كه 
متفرع بر اصل فاسد و نوعي از وحدةالوجود است و راجع به مذهب جبريه و قدريه و موجب قول به انقطاع 
عذاب و انكار خلود كفار در عذاب و نار خواهد بود و به اين جهت است مخالفت شيطان را در سجده آدم از 

نهايت توحيد مي دانند و مي گويند كه به غير خدا به كسي ديگر راضي نشد كه سجده نمايد!! 
و اين جماعت اعظم اولياء شيطان و متمسك به شبهات سبع آن لعين مطرود از درگاه خداوند رحمان اند 
ــد كه خطاب به ملائكه  ــبحان، همچنان كه بيان ش كه عاري از توحيد و خالي از ايمان به نص خداوند س
ــليمك انيّ الهك و اله الخلق فغير صادق و لا مخلص اذ  ــيطان لعين بگوئيد [57] كه: «اما تس فرموده به ش
لو صدقت انيّ اله العالمين ما احتكمت بلم، فانا االله لا اله الا انا، لا اسئل عما افعل و الخلق مسئولون و من 
عرف االله سبحانه بصفات الكمال و الجلال و وحّده بالذّات و الصفات و الافعال و العبادة على وجه الاخلاص 
عرف حكمة اختلاف الخلايق و ماهيات الاشياء و علم انّ شيئيةالشيئ بالوجود و الماهية و كلاهما مخلوق 
ــتقيم فلا يرد اعتراض  ــلوك على صراط مس و مجعول فلا يلزم جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين و س
اللعين الرجيم الذي مصدر الاعتراضات و الشكوك و الشبهات بلم خلقتني و ما الحكمة في خلقي مع ما علم 
ــد وجودي و المضرّة على نفسي من غير مصلحة يترتب على خلق نفسي لنفسي، فان الوجود خير  من مفاس
ــبة الى  ــرور انما يترتب على الماهيةّ  التي يترتب عليه الفوائد بالعرض و بالنس و فيض للفياض المطلق و الش
نظام الكل و استكمال اهل الخير و السعادة ليس فيه جبر و لا ظلم بل العدل تقتضي الخلق [58] مع ترتب 
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ــيطان: رَبِّ بمَِا أغَْوَيتْنَي2ِ و لا تقولوا  ــلام ـ: لا تقولوا بقول1 الش الفوايد العظيمة ولذا قال الصادق ـ عليه الس
ِ الَّذِي هَدَاناَ لهَِذَا وَمَا كُنَّا  بقول اهل النار: رَبَّناَ غَلبَتَْ عَليَنْاَ شِقْوَتُنا3َ بل تقولوا بقول اهل الجنة: الحَْمْدُ اللهَِّ

4.ُ لنِهَْتدَِيَ لوَْلاَ أنَْ هَدَاناَ االلهَّ
فإسناد الغواية الى االله سبحانه جبر و قول الشيطان و اختصاص الشقاوة بالشقي و جعله مستقلاًّ في صدور 
ِ الَّذِي هَدَاناَ  الشقاوة و مؤثراً تاماً في الوجود تفويض او شرك بخلاف قول اهل الجنة، حيث قالوا: الحَْمْدُ اللهَِّ
ــهم بعد الاهداء فلا  ــندوا الهداية الى االله و الاهتداء الى انفس 5ُ فاس لهَِذَا و مََا كُنَّا لنِهَْتدَِيَ لوَْلاَ أنَْ هَدَاناَ االلهَّ
ــرّ من المخلوق و من العبد باالله و هو  ــوة الا باالله العليّ العظيم؛ فالخير كلهّ من االله و باالله و الش ــول و لا ق ح
خالق كل شيء لا فاعل كل شيء، فالحسن و القبح و المدح و الذم و العدل و الظلم انمّا يترتب على الافعال 
ــرور يترتب على الافعال فاذا كان  ــود و اظهار فيض و هو خير محض و انمّا الش ــو احداث وج ــق و ه لا الخل
ــرور ذاتية او مصالح كثيرة مرتبة على ذلك الايجاد الذي هو خير و ان كان له  لوجوده خيرات عرضية و الش
ــد تقتضيها ذات ذلك [59] الموجود يحسن ايجاده و يقبح تركه فوجود الشيطان في عالم الإمكان مما  مفاس
يقتضيه صالح النظام و ان ترتب على الشيطنة عذاب الدائمي و اضلال الشقي و ليس في ذلك قبح و لا ظلم 

برّب المستعان الغفران و من يعتصم باالله فقد هدي الى صراط مستقيم.
اما بيان خاتمه؛ موقوف است به نقل عين عبارت اين فاضل معاصر مجيب تا مفاسد آن ظاهر و اصلاح 

آن لايح گردد.
سـؤال پادشـاه ـ ادام االله وجوده ـ ؛ قبله عالم ـ روحي فداه ـ فرموده كه از شما سؤال كنم: آيا شيطان 
ــريك باري تعالي قرار داده بود يا نه و اينكه همه  ــت يا نه؟ به اين معني كه خود احدي را ش ــرك اس مش

1. م: بقول.
2. حجر، 39.

3. مؤمنون، 106.
4. چنين حديثى در متون روايى شيعه پيدا نشد، اما برقى و كلينى حديثى را از امام رضا (ع) نقل كرده اند كه يونس 
بن عبد الرحمن را از سخن گفتن شبيه به قدريه برحذر داشته اند. زيرا سخن آنان نه به گفتار بهشتيان و نه جهنميان 

و نه شيطان مى ماند. حديث چينن است: 
عن يونس بن عبد الرحمن قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السّلام: يا يونس لا تقل بقول القدرية فإن القدرية لم يقولوا 
بقول أهل الجنة و لا بقول أهل النار و لا بقول إبليس فإن أهل الجنة قالوا: الحمد الله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا 
ــقوتنا و كنا قوما ضالين. و قال إبليس: رب بما أغويتني، فقلت: و االله ما  أن هدانا االله، و قال أهل النار: ربنا غلبت علينا ش
ــاء  ــاء االله و أراد و قدر و قضى، فقال: يا يونس ليس هكذا لا يكون إلا ما ش أقول بقولهم و لكني أقول: لا يكون إلا بما ش
ــيئة؟ قلت: لا، قال: هي الذكر الأول، فتعلم ما الإرادة؟ قلت: لا، قال: هي  االله و أراد و قدر و قضى، يا يونس تعلم ما المش
العزيمة على ما يشاء، فتعلم ما القدر؟ قلت: لا، قال: هي الهندسة و وضع الحدود من البقاء و الفناء، قال: ثم قال: و القضاء 
ــه و قلت: فتحت لي شيئا كنت عنه في غفله. كافى، ج 1، ص 157؛  ــتأذنته أن اقبل رأس هو الابرام و إقامة العين، قال: فاس

برقى، ابوجعفر احمد بن محمد، محاسن، قم، دار الكتب الاسلاميه، 1371ق، ج 1، ص 244.
5. اعراف، 43.
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ــرك مي توان گفت يا نه؟ و ديگر نبردن يك فرمان از  ــرك آوردند آيا او را هم مش ــركين به اغواي او ش مش
جناب احديت موجب شرك مي شود يا خير؟ بيان فرمائيد اين دو مسئله را.

جواب فاضل معاصر كه ملاحظه شد اينست:
مشفق مهربانم! عرض نمائيد هيچ يك ازينها نيست، شيطان مشرك نبوده و نيست بلكه در كمال معرفت 
و نهايت مرحله [60] توحيد است!! جنبه استكباري كه در او بود مانع از اطاعت از مرحله سجود شد و عصيان 
ــد و تأمل در وجه كفر  ــت كه كافر ش ورزيد، چنانچه صريح آيه أبَىَٰ وَ اسْـتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ الكَْافِرِين1َ آن س
است؛ آيا آنكه عدم سجود بر آدم از روي تكبر بر آدم چنانچه ظاهر آيه خَلقَْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتهَُ مِنْ طِين2ٍ 
است و شايد وجه كفر، اعتراض بر حكمت پروردگار باشد و اين كه نبايست من اين كار را بكنم كه بنابراين 
كافر شد و به علت اينكه مشركين به اغواي او مشرك شده اند، او را مشرك نمي توان گفت و نبردن فرمان، 

موجب شرك نيست، و االله العالم؛ انتهي بعين عبارته.
اعتراض بسيار بر اين جواب وارد است.

اوّل: اينكه مشرك نبوده به شرك جلي كه قول به تعدد صانع و واجب الوجود باشد، ظاهراً مسلم است، 
ولكن اينكه حال مشرك نيست، يعني بعد از كفرِ ضروريِ او كه تصريح در قرآن كريم شده، آن خلاف حق 
و غير واقع است به چندين وجه كه دانسته شد و شرك او اگر چه خفي در انظار بود و لكن جلي شد، علاوه 
اقرار [61] به خلاقيت خلاق عالم در عالم تجرد و انكار در عالم تعلق به جسم موجب كفر است نه توحيد.

ــياري از اشيا بر او مخفي نبود، ولكن عدم  ــت، حقايق بس به عبارت اخري چون آن لعين جنبه تجرد داش
ــير بعضي حكما كه امر به سجده آدم كاشف اوست  ــم بنا بر تفس خفاء موجب ايمان و توحيد با تعلق به جس
نمي شود، آيا كل الارواح در عالم ذر و تجرد و عدم تعلقّ به ابدان در يوم اخذ ميثاق و قول ألَسَْتُ برَِبِّكُم3ْ 
كه همگي بلي نگفتند، ولكن بعد از تعلق ارواح به ابدان به جهت تكميل و وفا به عهد كافر و مسلم، مؤمن 

و منافق به هم رسيد؟ فتأمل.
ــد؟ و حال آنكه معرفت را  ــيطان از كدام دليل و برهان ثابت ش خبط دويم: آيا در كمال معرفت بودن ش
ــت. كفر و ارتكاب معصيت آن  ــت. اقل آن بعد از ايمان و توحيد واقعي، ترك معاصي كبيره اس علاماتي هس
ــت و حال آنكه پيغمبر خدا خاتم الانبياء مي فرمايد «ما  ــت، چگونه كمال معرفت خواهد داش لعين بديهي س
عرفناك حق معرفتك؟» درين صورت شيطان رجيم حق معرفت را خواهد داشت كه عدوّ االله و عدوّ الرسول 

و عدوّ جميع [62] عارفين است؟!
ــت، به علت اين كه در  ــاد اس ــت، در نهايت فس خبط سـيم: قول به اين كه در نهايت مرحلة توحيد اس
ــب طول چهار مرتبه دارد: توحيد ذات و توحيد صفات و توحيد افعال و توحيد  ــته شد كه به حس توحيد دانس

1. بقره، 34.
2. اعراف، 12.

3. اعراف، 172.
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عبادت، و فيالحقيقة اقل ما صدق، مراتب اربع ترجمة قول لا اله الا االله [است] كه همه مكلفين مأمور به 
ــتكبار و اصرار و معارضه رب الارباب جامع جميع  ــتي او مع اس قول و اعتقاد بر آنند؛ ثبوت تفرعن و هواپرس
ــاختن نفس خود كه در حق او خلاق عالم  ــت كه در حقيقت دعوت خلق به خود و معبود س مراتب شرك س
ـيطَْانَ إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبيِنٌ * وَأنَِ اعْبدُُونيِ هَذَا  ــوده: ألَمَْ أعَْهَدْ إلِيَكُْمْ ياَ بنَيِ آدَمَ أنَْ لاَ تعَْبدُُوا الشَّ فرم
ــت چه  صِرَاطٌ مُسْـتقَِيم1ٌ كه دلالت صريح بر دعوت خلق به عبادت او كه منافي اول مرتبه توحيد عوام اس

جاي توحيد شرعي باشد؟
خبط چهارم: اينكه گفته جنبه استكباري كه در او بود مانع اطاعت از مرحله سجود شد، غافل گرديده كه 
تصديق صانع، با سركشي از اطاعت و انقياد با اعتراض استكبار كردن عين كفر [63] و شرك است چگونه 
ــود، لكن در وقتي كه بالعرض  ــد؟ بلي مجرّد عصيان موجب كفر نتوان ب ــد توحيد و معرفت باش مي تواند ش
ــود كه بعد از تذكر، تائب و نادم و نالان و  ــده، عصيان صادر ش ــويل نفس و غلبة هوي موجب غفلت ش تس
گريان شود، همچنان كه در فقرات دعاى سيد الساجدين گذشت؛ ديگر تأملي در وجه نبايست باشد. خداوند 
عالم علاوه بر حكم بر كفر بالفعل او، اشاره، بل دلالت بر كفر سابق او هم به مقتضاي كَانَ مِنَ الكَْافِرِينَ 

كه فعل ماضي است، فرموده؛ همچنان كه مفصلاً مدللاً مشروحاً قبل بيان شد.
خبط پنجم: علاوه بر اعتراض و تكبر موجب كفر عدم معرفت و جهالت او مي تواند شد. بل يقيني است، 
ــت و آن  ــه علم و حكمت خداوند عالميان بر هر مكلفي كه ايمان تحصيل كرده، واضح و يقيني اس ــرا ك زي
رجيم در مقام رد امر و ترك اطاعت مي گويد: مرا از آتش خلق فرموده و او را از گل، و اين معني دلالت دارد 
ــت و گل ظلماني، چگونه امر مي نمائي به سجدة [64] شخص نوراني  به التزام همچنان كه آتش نوراني اس
به ظلماني؟ اين معني مستلزم تجهيل و يا ارتكاب قبيح است، العياذ باالله. هر دو موجب كفر و جهل و عدم 
معرفت، بل شرك است، زيرا كه عدم علم باري، موجب افتقار و امكان است، پس در ربوبيت محتاج شريك 

است كه علم باشد، نعوذ باالله من ذلك.
ــرك، او را مشرك نمي توان گفت و  ــان به ش ــركين و دلالت ايش خبط ششـم: اينكه گفته به اغواء مش
ــكار بگويد به كسي كه  ــت، نمي دانم به چه دليل جرأت به چنين حكمي كرده؟2 آيا احدي آش ــرك نيس مش
اعتقاد بكن كه خدائي3 در آسمان و خدائي در زمين هست، اگر چه بدانيم كه خودش اعتقاد به وحدت دارد، 
ــرك است كه گفته: فيهما آلهة4 يا نه؟ و حال آن  ــت به جهت انكار توحيد و مش ــخصي كافر اس آيا چنين ش
ــت قبل از امتحان و  ــت و توحيد او بدون عمل، مثل اقرار به ربوبيت در عالم ارواح اس ــركين اس كه امام مش

تعلق روح به جسم.

1. يس، 60 ـ 61.
2. م: كرده اند.

3. م: خدا.
4. م: + الا االله.
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ــت. هرگاه فرمان  ــت ولكن مقامات مختلف اس خبط هفتم: نبردن فرمان، اگر چه مطلقاً موجب كفر نيس
ــد [65] چنان كه در ما نحن فيه است، البته موجب كفر و  ــد و ترك از روي انكار فرمان باش ــافهه باش بالمش
اطاعت نفس كه شرك خفي در انظار عوام، و جلي در انظار ارباب ادراك قويه مثل شيطان مي شود، سيّما در 
وقتي كه ترك فرمان مبني به اعتراض و تجهيل و تقبيح باشد، العياذ باالله. و به علت دلالت قول شيطان به 
اين معني، حضرت صادق (ع) فرمود كه: شيطان قياس كرد نار را به طين، ولكن از نورانيت حقيقي حضرت 
ــيّئآت اعمالنا و نستعيذ باالله من همزات الشّياطين و  ــنا و س ــرور انفس آدم جاهل و غافل بود، نعوذ باالله من ش

وساوس الشّيطان الرجيم.
اما مفاسد عرضيه اين جواب اين است كه قول به توحيد شيطان و عدم شرك او و اينكه ترك يك فرمان 
ــت، جرأت اغلب ارباب معاصي كبيره و قائلين1 به كلمه طيبه لا اله الا االله  يا عصيان مطلقاً موجب كفر نيس
ــود و به گفتن اين كلمه مطمئن گرديده، مضايقه از كثرت معاصي كبيره نخواهند داشت و  ــان مي ش از ايش
ــيطاني و غلبه هوا و هوس نفس شقي بي باكانه مشغول معاصي مي شوند و غافل از اين معني  ــويلات ش تس
ــد، آخرالامر سرايت به قلب  ــرك و نفاق هم نباش مي گردند [66] كه گناهان كبيره اگر چه از روي كفر و ش
ــقاقلوس كه اول در جزوي از اجزاي بدن ظاهر مي شود، هر  ــد مي سازد مثل ناخوشي ش كرده، ايمان را فاس
ــد، اگر در معالجه تهاون شود به اعضاي رئيسه سرايت نموده،  ــود به اطراف بدن مي رس گاه فوراً معالجه نش

شخص را هلاك مي سازد.
و در احاديث معتبره منقول است كه مكلفّ در وقتي كه چهل گناه كبيره كند و توبه ننمايد آن وقت شروع 
به عداوت ما اهل بيت مي نمايد، محبت آن بزرگواران ايمان است و توحيد و بغض و عداوت آنها كفر است 
ــريك همچنان كه اخبار مستفيضه، بل متواتره دلالت برين مطلب دارد وجوه عقليه به متقضاي قواعد  و تش

كلية اماميه مثبت و شواهد اين مدعاست؛ و االله سبحانه هو المتعال.

تتميم كلام
ــت كه شيطان [67] اعتراف به ولايت علي بن ابي طالب ـ  ــود كه در بعضي اخبار وارد اس توهم كرده نش
ــه آل عبا قسم  ــلام ـ كرده، نجات خواهد يافت و يا از خداوند عالم طلب نجات كرده، به حق خمس عليه الس
ــت، به علت اين كه فرض  ــاخته، از جهنم خلاصي خواهد ياف ــتجاب س ــد عالم دعاي او را مس داده و خداون
نجات آن رجيم مثل نجات ساير كفّار است كه اعتقاد به عدم خلود ايشان، انكار ضروري دين و نصّ كتاب 

مبين است.
و اما حديثي كه دلالت برين مطلب تواند نمود متعدد است و از جمله روايتي است كه ابن بابويه در خصال 
ــهيل بن عزوان2 البصري از ابي عبد االله امام جعفر صادق ـ عليه السلام ـ  روايت  ــبعة آلاف از س در باب س

1. م: قائله.
2. م: غروان. در خصال غزوان است.
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كرده، ترجمة آن اينست كه حضرت مي فرمودند كه: به درستي كه زني از جن كه او را عفراء مي گفتند، نزد 
ــنيد از كلام پيغمبر. پس مي آمدند صالحين جن نزد او، پس  ــي االله عليه و آله ـ مي آمد و مي ش ــرـ صل پيغمب
اسلام مي آوردند به دست او و بعد از چندي پيغمبر خدا او را [68] مفقود يافت. پس سؤال فرمود از جبرئيل 
ـ عليه السلام ـ احوال او را. پس جبرئيل (ع) گفت: به زيارت خواهري كه از براي او لـَلـِه بوده رفته است.
ــتي كه خداوند عالم خلق فرموده در بهشت عمودي  پس پيغمبر فرمود: طوبي للمتحابين في االله. به درس
ــت در هر قصري هفتاد هزار غرفه خلق فرموده، خداوند عالم آن  ــرخ، بر آن هفتاد هزار قصر اس از ياقوت س
ــتي در راه خدا مي نمايند قرار داده و همچنين مجاورت و به  ــاني كه با يكديگر دوس غرفه ها را از براي كس

زيارت يكديگر الله و في االله مي روند. اي عفراء! ايَّ شيء رأيت؟
يعني چه چيز ديده اي؟

عرض كرد: عجايب بسياري.
فرمود: عجيب ترين1 چيزي كه ديده اي بگو.

ــت خود را به  ــيده بود دس عرض كرد: ديدم ابليس را در درياي اخضر بر صخره بيضاء، در حالتي كه كش
سوي آسمان و مي گفت:

مناجات شيطان2 ملعون
 الهي! در وقتي كه وفا به قسم خود فرمائي و داخل نمائي مرا به آتش جهنم، پس سؤال مي كنم تو را به 
حق [69] محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين تا اينكه خلاص نمائي مرا از آتش جهنم و محشور نمائي 

مرا با ايشان. پس گفتم: يا حارث! چه چيز است اين اسمائي كه مي خواني آنها را؟
ــال. پس  ــاق عرش قبل از اين كه خلق نمايد خداوند عالم آدم را به هفت هزار س گفت: ديدم آنها را بر س

دانستم كه اينها اكرم خلقند به خداوند عالم؛ پس من سؤال مي كنم به حق ايشان.
ــماء، هر  ــم دهند خداوند را به اين اس پس پيغمبر ـ صلي االله عليه و آله ـ فرمود: هر گاه اهل ارض قس

آينه خدا اجابت مي فرمايد.3 
جواب از اين حديث و امثال اين اقناعي است و تحقيقي.

ــدارد و بر فرض آنكه دلالت هم نمايد خبر واحد ضعيفي  امـا اول: پس مي گوييم اولاً دلالت بر نجات ن
است، با ضرورت مذهب و نص كتاب االله معارضه نمي تواند نمود.

و امـا ثانـي: پس مي گوئيم در مقام توجيه حديث و تطبيق آن به ضرورت و نصّ كتاب االله، اولاً كه اين 
دعوت نيز از جمله تلبيسات شيطان به جهت اغواء صالحين و صالحات جن و انس است، همچناني كه از اين 

1. م: عجايب ترين.
2. م: ابليس.

3. صدوق، ابوجعفر محمد بن على، خصال، تصحيح على اكبر غفارى، قم، جامعه مدرسين، 1403ق، ص 638.
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ــيار مروي ست كه شيطان به صورت زهّاد و عبّاد برمي آيد كه از اين مقوله اشخاص  مقوله [70] حكايات بس
ــد، زيرا كه استجابت دعا شرايط دارد و آن  ــتجاب ش را اغوا نمايد و ثانياً حديث دلالت ندارد كه دعوت او مس

در حق شيطان مفقود است، مثل دعوت ساير كفّار.
ــلطان  ــد االله الملك المتعال و الصلوة على النبي الامي و الآل و دعاء دولة س ــا لنختم المقال بحم و هن
د  ــيّ ــريعة س ــلام ـ صانه االله الحفيظ العلاّم من كافة المكاره و الآلآم ـ اللهم ايّده و ابدّ دولته لصيانة ش الاس
الانام عليه و آله الصلوة و السلام ما دامت الشهور و الاعوام و انا العبد الجاني عبدالوهاب الشريف ابن الحاج 

محمد علي القزويني ـ عفي االله عنهما ـ و وقع الفراغ منه في شهر ذيقعدة الحرام 1,1249

دوم. رساله در شرك و توحيد شيطان
معرفى

اين رساله بدون نام است و عنوان فوق توسط فهرست نويس براى اين رساله انتخاب شده است. نسخه 
مذكور با شماره 611 / ف در فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه ملى معرفى شده است. مؤلف از خود فقط 
ــاله، اين است كه  ــناخت دقيقى از وى نداريم. نقطه قوّت رس با عنوان قوام الدين نام مى برد و بدين روى، ش
ــد: «شيخ فرخنده فال، سمىّ حبيب  ــؤال فردى با اين مشخصات مى نويس ــاله را در جواب س مؤلف، اين رس

ذى الجلال».
ــهور و  ــيخ، محمد، احمد يا مصطفى بوده كه به احتمال قوى و بنا به مش بنابر اين، مى دانيم كه نام آن ش

همان گونه كه فهرست نويس محترم برداشت كرده اند، نام وى «محمد» بوده است.
ــخه، آن را محتملاً  از قرن سيزدهم دانسته اند و با توجه به خصوصيات سبكى و نثر مؤلف،  در معرفى نس

مى توان اين قول را پذيرفت.
ــمند معروف نيمه  ــيزدهم، چند قوام الدين داريم كه از جمله مى توان به دانش اما در دو قرن دوازدهم و س
اول قرن دوازدهم، قوام الدين سيفى قزوينى اشاره كرد. وى از شاگردان علامه مجلسى (ره) بوده و در 12 

جمادى الاولى 1149ق فوت كرده است.2
ــاگردان ملا رجبعلى تبريزى  كمى قبل از آن، قوام الدين محمد رازى (م 1093ق) حكيم معروف و از ش

را مى شناسيم كه آثار وى در دست است.3
ــينى را سراغ داريم كه همان سيد قوام الدين قزوينى است  ــيزدهم قوام الدين بن حيدر حس اما در قرن س

1. م: جمادى الاولى فى سنه 1250.
ــخه پژوهى، تهران، كتابخانه، موزه و  ــرح حال و تاريخ دقيق وفات وى را ن.ك: حافظيان بابلى، ابوالفضل، نس 2. ش

مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى، چاپ اول، 1384، ج 3، ص 615.
3. جهت اطلاع از شرح احوال و آثار وى ن.ك: مجموعه مصنفات (عين الحكمه و تعليقات) قوام الدين محمد رازى 

تهرانى، تصحيح على اوجبى، تهران، حكمت، چاپ اول، 1389، ص 32 ـ 35.



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

88

سه رساله نقد صوفيه از دوران قاجار.../ عليرضا اباذري

و دليل آن را كمى بعد خواهيم گفت. قوام الدين بن حيدر چند اثر دارد كه از جمله آثار او مى توان به ارشاد 
ــخه اى از اين كتاب در كتابخانه مدرسه فيضيه به شماره  ــلوك (كذا) وى اشاره كرد. نس الملوك فى سيرالس
ــوب الى ثالث بروج فلك البيان و  ــود دارد.1 وى در اين كتاب خود را «قوام الدين بن حيدر المنس 1483 وج
ــب 23 شوال 1256ق تصنيف كرده است.  المعانى» معرفى مى كند. قوام الدين بن حيدر، اين كتاب را در ش
ــرار الالهيه اشاره كرد. كتاب نخست، شرح عرفانى  ــرح كلمات باباطاهر و الاس از ديگر آثار او مى توان به ش
ــماره 3552 ـ 18/72 در كتابخانه آيت االله  ــخه اى از آن به ش ــت و نس مفصلى بر كلمات باباطاهر عريان اس
ــرار الهيه او حاشيه اى است بر شواهد الربوبيه ملا صدرا كه نسخه اى از  العظمى گلپايگانى وجود دارد.2 الاس

آن در كتابخانه ملى در مجموعه 3101/ع وجود دارد.3
ــاله جبر و تفويض اشاره كرد.4 شاهد و دليل  ــر شده، مى توان به رس ــبختانه منتش از ديگر آثار او كه خوش
نگارنده بر اين كه قوام الدين بن حيدر، همان سيد قوام الدين قزوينى است، در همين رساله وجود دارد. در 
پايان رساله، مؤلف آن به صراحت با عنوان «مجتهد العصر و الزمان جناب آقا سيد قوام» معرفى شده است 
ــاره مى كند: «على ما شرحناه فى الأسرار الإلهية من  ــاله، مؤلف به يكى از آثار خود چنين اش و در اوايل رس
ــرار الالهيه، يك نفر است. اما مصحح  ــواهد الربوبية». بنابراين مؤلف جبر و تفويض و الاس تعليقتنا على الش
رساله جبر و تفويض، در كمال شگفتى، سيد قوام الدين مذكور را با سيد محمد تقى قزوينى منطبق دانسته 
ــت و بلكه مى توان گفت همه آنها اشتباه  ــت كه هيچ كدام دقيق نيس ــواهدى چند بر آن اقامه كرده اس و ش

است. چون اين مقدمه مجال بحث بيشترى ندارد فقط دو نكته يادآورى مى شود.
ــيدمحمد تقى  ــت،5 اما چگونه مى توان س ــابه يا نزديك به هم را يكى دانس اول آنكه مى توان دو نام مش

1. فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مدرسه فيضيه، ج 2، ص 12.
ــت نسخه هاى خطى كتابخانه عمومى آيت االله گلپايگانى  2. صدرايى خوئى، على و حافظيان بابلى، ابوالفضل، فهرس
ــوراى اسلامى ـ مؤسسه فرهنگى  ــناد مجلس ش ــش مصطفى درايتى، تهران، كتابخانه، موزه و مركز اس (قم)، به كوش

پژوهشى الجواد، چاپ اول، 1388، ج 5، ص 2655.
3. فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه ملى، ج 14، ص 

4. نسخه اى از اين كتاب، ضمن مجموعه شماره 14369 كتابخانه مجلس موجود است و توسط ولى سيدّ تاج الدين 
منتشر شده است. مشخصات كتابشناختى آن چنين است:

گنجينه بهارستان (حكمت 2)، به كوشش على اوجبى، رساله الجبر و التفويض (تصحيح ولى سيدّ تاج الدين)، تهران، 
كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى، چاپ اول، 1387، ص 283 به بعد.

5. به تازگى دو مورد از اين اشتباهات تشابه اسمى بررسى و نقد شده كه هر دو توسط استاد علامه سيد محمد على 
روضاتى است. يكى مربوط به قاضى سعيد قمى و حكيم سعيد قمى است به اين نشانى: روضاتى، سيد محمد على، 
دومين دو گفتار، اصفهان، مؤسسه فرهنگى مطالعاتى الزهراء (س)، چاپ اول، 1386، ص 11 به بعد رسالة سعيديه 
ــاگرد محقق كركى و ابوطالب  ــم در قرن يازدهم. ديگرى درباره ابوطالب ش ــمند ق ــق در احوال و آثار دو دانش تحقي
ــيد محمد على، مقاله طالبيه، جستارى پيرامون كتاب  ــى است: روضاتى، س ــت و اين آدرس قابل دسترس ديگرى اس

فقهى مطالب مظفريه و مصنف آن و متفرعات تاريخى، به كوشش محمد رضا زادهوش، اصفهان، 1389.
ــاله با دقت نظر مثال زدنى، دو فرد مشابه هم عصر را از هم تفكيك كرده و آثار هر يك  ــتاد علامه، در اين دو رس اس
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ــيد محمدتقى قزوينى در بين  ــت؟ هر دو عنوان هم متأخر و بلكه س بن مير مؤمن و قوام الدين را يكى دانس
ــده اى است.1 بنابراين عدم شناخت او و انطباق عجيب او بر سيد قوام الدين بسيار  ــناخته ش متأخرين عالم ش

بعيد است.
ــخه جبر و تفويض، ضمن مجموعه اى قرار دارد كه اولين رساله اش نظم تفسير خطبه  قابل ذكر آنكه نس
شقشقيه اميرمؤمنان على ـ عليه السلام ـ است و شاعر به صراحت خود را محمد تقى بن ميرمؤمن حسينى 

معرفى مى كند و كمى بعد، رساله جبر و تفويض قرار دارد و مؤلف سيد قوام قزوينى معرفى شده است. 
دوم: چنان كه گفته شد، مؤلف الجبر و التفويض در اوايل رساله خود به اثر ديگرش الاسرار الالهيه اشاره 
ــرار الالهيه نرفته و اين  ــت، اما به دنبال مؤلف الاس ــده اس مى كند و خود مصحح نيز اين نكته را متذكر ش

اشتباه فاحش پيش آمده است.
وى در دو جاى رساله جبر و تفويض، به مثنويات يا مثنوى خود اشاره مى كند.2

ــيد قوام قزوينى در علوم  ــت كه گويد: «آقا س ــده، كتاب گوبينو اس صريح ترين جايى كه از او نام برده ش
ــت و چون در زمان فتحعلى شاه  ــجاعت و بى پروايى، چيزهايى مى نوش ــت و با ش ماوراء الطبيعه تبحّرى داش
ــتيبانى مى كرد، كسى متعرّض او نمى شد. آقا سيّد قوام در  ــاه هم از علوم فكرى و معقول پش بود و اين پادش
ــيرى هم بر قرآن نوشته است. او نيز از پروش يافتگان مكتب  حكمت الهى مقام بلندى احراز كرده بود. تفس

ملاّ على نورى بوده است»3
ــيد شفتى به وى، ضمن  ــفتى نيز بوده است. اجازه روايت س ــيد ش ــيد قوام الدين قزوينى از مجازين س س
ــوراى اسلامى وجود دارد.4 سيد شفتى، پس از تبجيل و تجليل وى، اشاره  ــخه اى در كتابخانه مجلس ش نس
ــس از آنكه اندوخته اى فراوان از  ــى را در اصفهان به تحصيل معقول و منقول پرداخته و پ ــد كه مدت مى كن
اصول و فروع فراهم كرده، به عتبات عاليات رفته است و بعد از تحصيل علوم در عتبات، به قزوين برگشته و 

را با شرح احوال دقيق بررسى كرده اند؛ كارى كه از كسى چون ايشان برمى آيد.
1. نگارنده در اين مقدمه در پى شرح احوال او نيست، اما مى توان در اين رابطه ن. ك:

ــن، ج 1، ص 616 كه حضور او  ــيعه، ج 9، ص 196، تاريخ ذوالقرني ــرره،  ج 1، ص 229 ـ 231؛ اعيان الش ــرام الب ك
ــبر بدو را ن. ك: ميراث حديث  ــيد عبد االله ش ــت. همچنين اجازه س را همراه علما در جهاد با روس ها بيان كرده اس

شيعه، ج 16.
ــار مختلف او ن.ك: الذريعه، ج 4، ص 273؛ ج 13، ص 132؛ ج 23، ص 50 و ص 115 و ص 118 و ص  ــراى آث ب

123 و ص 126 و ص 130 و ص 135 و ص 136 و ص 140؛ ج 24، ص 397.
2. گنجينه بهارستان، ص 285 و ص 291. قابل ذكر ابياتى كه وى از مثنوى خود نقل مى كند با بيت موجود در رساله 

شرك و توحيد شيطان هم وزن است.
3. همان، ص 277، به نقل از مذاهب و فلسفه در آسياى وسطى، ص 83.

ــيد شفتى وجود دارد كه در هر دو،  ــماره هاى 8985 و 11548 از اجازات س ــخه به ش 4. در كتابخانه مجلس، دو نس
اجازه به سيد قوام الدين قزوينى وجود دارد.

اجازه سيد شفتى به سيد قوام الدين قزوينى، در تاريخ 24 شعبان 1255 بوده است.
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مدتى را در قزوين مانده است. باز به اصفهان رفته و سپس به قزوين برگشته و به امر تبليغ دين مى پردازد.1 
سيد قوام الدين قزوينى در اصفهان، از شاگردان ملا على نورى بوده است.2 از متن رساله حاضر نيز مى توان 

مشى حكيمانه او را دريافت.
به هر حال، مشخصات نسخه مذكور چنين است:

رسال هاي در شرك و توحيد شيطان از قوم الدين، تاليف: محتملاً قرن سيزدهم هـ.ق.
ــاله سؤال مي كند: آيا شيطان مشرك است يا موحد؟ قوام الدين براي پاسخ  ــيخ محمد نامي در اين رس ش
ــرك و توحيد مي پردازد و سپس از شيطان سخن مي گويد و ثابت مي كند  ــخص اول به تعريف ش به اين ش

كه شيطان مشرك است.
آغاز: بسمله، الحمد الله المنزه عن شرك الاضداد و الانداد و الصلوة و السلام علي محمد اول الاعداد ...

انجام: و الصلوه علي محمد و آله اهل الاتمام و الاكمال.
ــنده، محتملاً تهران، سرفصل ها با مركب قرمز، روي  ــخ، محتملاً قرن سيزدهم هـ.ق، محتملاً نويس نس
ــي شده ـ جلد: تيماج قرمز، يك لائي، اندازه:140 ×  ــماء و اعلام و كلمات عربي با مركب قرمز خط كش اس

210م ـ كاغذ: فرنگي، 8 برگ، 15 سطر كامل، 80 × 150م.3

متن «رساله اى در شرك و توحيد شيطان»
بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله المنزه عن شرك الاضداد و الانداد و الصلوة و السلام على محمد اول الاعداد و على آله المبين 
للعشرات و الآحاد.

اما بعد؛ چنين گويد كاشانه گزين حزين، و شرمنده خادم شريعت و آيين، قوام الدين متقوم به حبل المتين 
ــته و در زاويه ذهول و خمول از طغيان مغروران جهول نشسته، از انديشه ابتذال علم  ــته شكس ختميين، خس
و كمال سري در پيش و از مشاهده اندراس معرفت و حال دلى پر تشويش، متحير اين كه چرا منهوم علم 

از فقدان [1] مال مستور و منهوم مال از تدلسّ علم به جلال مشهور؟
لمؤلفه:

مدّعي در دين و دين را آكله آه از شيطان انسان شاكله    
ــؤال ارباب هدايت و ضلالت را پيمايد؟ و چه آمد  ــد مرد امتحان را كه به ميزان س و متعجّب اينكه چه ش
ــارت و آئينه  مردآزماي زمان را كه به معيار اختيار در ميان علما و جهال مميز آيد؟ كه ناگاه هدهد وفا و بش

1. نسخة شماره 8985، ص 40.
ــلامى حكمت و فلسفه  ــها، منوچهر، تاريخ حكماء و عرفاء متاخر بر صدرالمتألهين، تهران، انجمن اس 2. صدوقى س

ايران، 1359، ص 38؛ همچنين ن. ك: گنجينه بهارستان، ص 306.
ــخه هاى خطى كتابخانه ملى ايران، تهران، كتابخانه ملى، چاپ دوم، 1369، ج2،  ــت نس ــيد عبداالله، فهرس 3. انوار، س

ص 122.
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ــان و سكندر  ــليمان نش صفا و نظارت با جام، تمام دل و با دل تمام، جام جهان نماي حاصل از قصر فلك س
فرمان و جمشيد شان به سباي امتياز در استكشاف اسرار و راز، از نمايش عالم حقيقت و مجاز در مقام اظهار 
و ابراز برآمده كه شاهد فكر پادشاهي در آئينه آزمايش مسئله شرك شيطان را نموده و صفيه فطنت جهان 
ــكار كمال و تجلي جمالش در  ــوده، جلوه جلالش طلب ــار عبرت و اعتبار گش پناهي نقاب امتحان را از رخس
ــرف خصال برآمده كه تفصيل سراب از آب و تحصيل خطا از صواب آيد، از گوش زد اين  ــتجوي [2] اش جس
مقال متحير كه آيا دورة زمان را تغييري و يا آه صاحب دلي را تأثيري آمده كه دوران از تربيت دنياپرستان 
ــيده و از برداشت جهّال علم آرا و ديوان فرشته نما  ــت كش ــيرفروش دس خرقة تزويرپوش و خاك بازان اكس
رنجيده، افعي عمّامه و ردا را هواي گوش مالش برسر و گرگ انگشتر و عصا را ميل زنجيرش در نظر افتاده 
است، كه اكسير تجربه به ميان و كيمياي آزمايش به بازار امتحان آمده است و از كج جوابي، چنين سؤال،  
متحسّر كه به اهتمام تمام همت عرش مقام اقليم آراي اسلام در تربيت اهل علم در آغاز و انجام مصروف 
و با ميل ما لا كلام طاير شوق فلك آشيان كشور گشاي ايمان در رواج ارباب فضل و عرفان معروف بوده، 

چرا بايست در مسئله اي ظاهر جواب، به چون و چرا و بيان ناصواب به سخنان بي پايه و بي پا گذرد؟
شعر

ناسزاستتربيت را شرط، استعداد جاست [3] نمودن  زينت  را  ديو 
حيف افتاده،  زار  شوره  اندر  حيفتخم  افتاده،  اعتبار  از  پاك  خاك 

ــب سؤال شيخ فرخنده فال، سميّ حبيب ذي الجلال، اجابت به نحو اجمال به حصول پيوست؛ و  باري، حس
بر حكيم بي مانند است اقبال و قبول آن در نشست.

ــيطان؟ آيا مشركست يا نه و مشرك كه بوده باشد آيا مشرك به شرك  سـؤال: چه مي فرماييد در حق ش
خفي است يا جلي؟

ــود بر چند قسم؛ يكي از آن شرك خفي است كه مثل  ــتي كه شرك منقسم مي ش جواب: بدان، به درس
ــخت، كما قال عليه السلام: انهّ كدبيب النملة السودآء  ــياهي است در شب تاريك بر سنگ س جنبش مور س
ــرك رهائي نيست، مگر ختميين عالين را و اين  ــي را ازين ش في اليلية الظلمآء على الصخرة الصمآء؛1 و كس
ــت كه توحيد كامل نيست، مگر جامعين هياكل توحيد را على ما  ــت،  اين س في الحقيقه متعلق به توحيد اس
قضت عليه نايره: نحن هياكل التوحيد؛ و اين ست كه فرموده اند كه اگر  عيسي ـ علي نبينا و عليه السلام ـ 

تمرّد از طاعت خدا نمي كرد هر آينه من [4] بر دين او بودم.2

ــائل، قم، كتابفروشى بصيرتى، ص 146؛ فيض كاشانى، محمد محسن، وافى،  ــهيد ثانى، زين الدين بن على، رس 1. ش
تحقيق ضياء الدين حسينى اصفهانى، اصفهان، كتابخانه امام اميرالمؤمنين عليه السلام، 1406ق، ج 8، ص 1084.

ــد. فخر رازى و پس از او نظام الدين نيشابورى اين  ــيعى، اين حديث پيدا نش 2. در مجامع حديثى متقدم و معتبر ش
ــه ن.ك: فخرالدين رازى، ابوعبداالله محمد بن  ــير خود از امام على (ع) نقل كرده اند. در اين زمين ــث را در تفاس حدي
ــابورى، نظام الدين  ــوم، 1420 ق ، ج 4، ص 24؛ نيش عمر، مفاتيح الغيب، بيروت، دار احياء التراث العربى ، چاپ س
ــير غرائب القرآن و رغائب الفرقان ، تحقيق زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه ، چاپ  ــن بن محمد، تفس حس



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

92

سه رساله نقد صوفيه از دوران قاجار.../ عليرضا اباذري

يعني اگر شريعتش تنگ نمي شد و توحيدش مقيد نمي بود، بلكه شريعتش جامعه مي بود، در تكميل عالم 
طبيعت و عالم نفس ناطقه قدسيه و توحيدش توحيد مطلقه، بلكه حقه مي بود هر آينه به عينه همين شريعت 
ــت كه مي فرمايد در مقام ذكر رفتار عيسي (ع) بر آب كه اگر يقينش زيادتر بودي،  جامعه مي نمود از اينجاس

مشي بر هوا مي نمودي؛ يعني وسعتش زيادتر بودي.
ــت به رموز اكتفا مي نمائيم. لكن شنونده را قلب جمعي بايد كه  ــط كلام نيس باري؛ چون مقام، لايق بس

تواند از عهده فهمش برآيد.
ــت كه نوات را حصاة شمردن ست كما قال ابوجعفر ـ عليه السلام ـ  ــام شرك ادناس و ديگري از آن اقس
ــركاً، من قال للنواة انها حصاة و للحصاة  ــئله عن ادنى ما يكون العبد به مش في جواب بريد العجلي حين س
ــت، كما قال ابوعبد االله ـ عليه السلام ـ في بيان قول االله عزّ  ــرك طاعت اس انهّا نواة ثم دان به؛1 و ديگر ش
ِ إلاَِّ وَهُمْ مُشْرِكُون2َ يطيع الشيطان من حيث [5] لا يعلم فيشرك، قال (ع):  و جلّ وَمَا يُؤْمِنُ أكَْثرَُهُمْ باِاللهَّ
ــرك عبادت است كه آيات و اخبار بسيار بر او ناطقند  ــرك عبادة3 و يكي هم ش ــرك طاعة و ليس ش هو ش
ــركت در خالقيت و ازليت است، چنان  ــان و ديگر ش مثل عبادت ملائكه و كواكب و اصنام و آتش و غير ايش
كه رفته اند به سوي آن جماعتي از ثنويه، و ديگر شرك در ولايت ست، كما قال ابوعبد االله ـ عليه السلام ـ: 
ُ وَ جَعَلُوا فِي  دِّ إلِيَْنَا وَ التَّسْليِمِ لنََا ثُمَّ قَالَ وَ إنِْ صَامُوا وَ صَلَّوْا وَ شَهِدُوا أنَْ لاَ إلِهََ إلاَِّ االلهَّ أُمِرَ النَّاسُ بمَِعْرِفَتنَِا وَ الرَّ
ــرِكِين  ،4 و ديگر شرك خلاف و شرك رأي است كما قال أبو عبد  وا إلِيَْنَا كَانوُا بذَِلكَِ مُشْ ــهِمْ أنَْ لاَ يَرُدُّ أنَفُْسِ
وا البَْيْتَ  كَاةَ وَ حَجُّ لاَةَ وَ آتَوُا الزَّ يكَ لهَُ وَ أقََامُوا الصَّ ــرِ َ وَحْدَهُ لاَ شَ ــلام ـ : لوَْ أنََّ قَوْماً عَبَدُوا االلهَّ االله ـ عليه الس
ُ أوَْ صَنَعَهُ النَّبيُِّ (ص) ألاََّ صَنَعَ خِلاَفَ الَّذِي صَنَعَ أوَْ وَجَدُوا  ــيْ ءٍ صَنَعَهُ االلهَّ ــهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ قَالوُا بشَِ وَ صَامُوا شَ
مُوكَ فِيمَا  ذَلكَِ فِي قُلُوبهِِمْ لكََانوُا بذَِلكَِ مُشْرِكِينَ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآْيةََ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنوُنَ [5] حَتَّىٰ يُحَكِّ
ِ عليه  ا قَضَيتَْ وَ يُسَـلِّمُوا تسَْليِمًا5 ثُمَّ قَالَ أبَوُ عَبْدِ االلهَّ شَـجَرَ بيَنْهَُمْ ثُمَّ لاَ يجَِدُوا فِي أنَفُْسِـهِمْ حَرَجًا مِمَّ

السلام: فَعَليَْكُمْ باِلتَّسْليِم .6
پس شرك يا تعلق مي گيرد به ذات به اعتبار وجه جامع كه الوهيت باشد يا غير جامع كه ازليت باشد و يا 
ــرك  ــرك رأي و ش به اعتبار فعل كه مؤثريت و خالقيت و يا به اعتبار اثر كليّ مثل ولايت و يا جزئي مثل ش

ــائل، قم، كنگره  ــائل و مس ــيعى ن.ك: نراقى، مولى احمد، رس اول، 1416 ق ، ج 1، ص 377. اما در متون متأخر ش
بزرگداشت محققان نراقى، 1380، ج 3، ص 44؛ سبزوارى، ملا هادى، شرح الاسماء الحسنى، قم، كتابخانه بصيرتى، 

چاپ سنگى، بى تا، ج1، ص 66.
1. كافى، ج 2، ص 397.

2. يوسف، 106.
3. كافى، ج 2، ص 397.

4. همان، ص 398.
5. نساء، 65.

6. كافى، ج 2، ص 398.
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ــود به خفي و جلي، زيرا كه عابد موحد در وقتي كه نظر به  ــم اول منقسم مي ش ــرك ادني؛ و قس طاعت و ش
ــيئاً الاّ و  ــلام ـ : ما رأيت ش چيزي نمايد يا مي بيند خدا را قبل ازو و بعد ازو و با او كما قال علي ـ عليه الس
ــه و معه و بعده و قال ايضاً: لم اعبد رباً لم اره،1 و يا نمي بيند؛ اول توحيد خالص و ثاني توحيد  ــت االله قبل رأي
ناقص به شرك خفي، اين ست مناط ترك اولي در انبيا و موجب معاصي و ساير اقسام شرك در رعيت؛ تأمّل.

ــعادت و نور اصلي بايد كه جامع جميع  ــرك را، پس بايد دانست چنان كه در س ــام ش ــتي اقس چون دانس
نشئات انوار و سعادات باشد مثل خاتم الأنبيا، همچنان از  [6] جانب شقاوت نيز اصلي و اسّي بايد كه جامع 
جميع نشئات شقاوت و ظلمت بوده باشد تا رئيس و امام اشقيا آيد و آن شيطان است كه حقيقتش جهل كل 
است و صورتش از نار بي نور. پس او جامع جميع اقسام كفر و شرك و شقاوت و جهل است؛ آيا ندانسته اي 
ــخط خداوند ـ جلّ و علا ـ و پرستش  ــت قايد كفره و مشركين و ظلمه به سوي جهنم و س ــيطان اس كه ش

غير حق؟ و نفهميده اي كه

مصراع:
از كوزه همان برون تراود كه در اوست؟

پس زهي تقصير و قصور ذي شعور در معرفت و نور است كه اين جهل كل و راهزن سالكان سبل، اصل 
ــمن كافه شرايع و ملل، كينه كش  ــه، مريض جميع امراض و علل و دش ــجره خبيثه و منبع صفات خسيس ش
انبياي اولين و آخرين و بدانديش همه اوليا و صدّيقين را نادار مقامي از مقامات نقص و قصور چه جاي آن 
كه داراي درجه اي از درجات معرفت و نور پندارد و غفلت نبايد ورزيد از قرينه «الدال على الخير كفاعله» 

[7] كه آن «الدّال على الشّر كفاعله» باشد.
شكي نيست كه كاف در اينجا از براي تنظير است نه تشبيه، بلكه مي گوييم كه سبب در اين مقام اقوي 
ــت؛ پس ثابت شد كه «الدال على الشّـرك كفاعله» و ظاهر است كه شرك رأي و شرك در  ــر اس از مباش
ــت از خَلقَْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتهَُ  ــيطان دارد، چنان كه پيداس ــرك در طاعت و ادني و خفي را ش ولايت و ش
ــعدة بن صدقة قال: «سَمِعْتُ أبَاَ  مِنْ طِين2ٍ و اما الدّليل الناّصّ على الشّـرك في العبادة فهو خبر مس
ـرْكِ أيَُّهُمَا أقَْدَمُ؟ فَقَالَ: الكُْفْرُ أقَْدَمُ وَ ذَلكَِ أنََّ  ِ ـ عليه السـلام ـ وَ سُـئِلَ عَنِ الكُْفْرِ وَ الشِّ عَبدِْ االلهَّ
ِ وَ إنَِّمَا دَعَا إلِىَ ذَلكَِ بعَْدُ  لُ مَنْ كَفَرَ وَ كَانَ كُفْرُهُ غَيرَْ شِرْكٍ لأِنََّهُ لمَْ يدَْعُ إلِىَ عِبَادَةِ غَيرِْ االلهَّ إبِلْيِسَ أوََّ

فَأَشْرَك».3
ــرك خواهد بود. پس  ــتش غير خدا مش ــوي پرس ــد كه خواننده و امر كننده به س پس از حديث معلوم ش
شيطان مشرك است به جميع انحاء شرك، زيرا كه اوست خواننده اصناف مشركين را به سوي اقسام شرك 

1. شرح الاسماء، ج 1، ص 189.
2. اعراف، 12.

3. كافى، ج 2، ص 386.
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ــت بر اينكه «الرضا بالكفر كفر» و شكي [8]  ــير حاكم اس ــلمّ ارباب عبر و س و همچنين حديث معتبر و مس
ــت از شرك، زيرا كه شرك نيز يكي از اقسام كفر است و اگر تسليم نكنيم،  ــت كه كفر در اينجا اعم اس نيس
گوييم كه «الرضا بالشرك، شرك» علي ما ينكشف عن الخبر؛ و ديگر شبهه اي نيست كه شيطان رئيس و 
ــقياي از كفره و مشركين است؛ لانه وَليُِّهُمُ اليْوَْمَ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَيِم1ٌ و ولي و سيد و رئيس  ــيد اش ولي و س

هر قومي از سنخ آن قوم مي باشد بالبديهه.
ــركين بايد بوده باشد، زيرا كه اگر سيد و رئيس قبيله غير مجانس با ايشان  ــيطان نيز از جنس مش پس ش
ــبات در طرفين  ــد لازم مي آيد ترجيح بلا مرجّح، بلكه ترجيح مرجوح بر راجح، زيرا كه مباينات و مناس باش
ــيارند. نمي بيني كه سيد الانبيا بايد نبي و سيد الاوصيا بايد وصي باشد؟ رئيس المؤمنين بايد مؤمن باشد  بس

و رئيس الكفره بايد كافر باشد، پس گمان توحيد در حق  آن ناسزا، ناسزاست.
ــيطان كجا و توحيد كجا؟ آيا نظر معيوبت را به داروي مرغوب طبيب مرضاي شريعت و دين و كحال  ش
ــاجدين ـ عليه السلام ـ در دعاي استعاذة از شيطان و عداوت و كيد  ــيد السّ عمياي طريقت و آيين، جناب س
بوُبيَِّةِ، وَ أخَْلصََ لكََ  ــرّف [9] نساخته اي كه مي فرمايد: «اللَّهُمَّ وَ اعْمُمْ بذَِلكَِ مَنْ شَـهِدَ لكََ بِالرُّ آن مش

بَّانِيَّة»؟2 باِلوَْحْدَانِيَّةِ، وَ عَادَاهُ لكََ بِحَقِيقَةِ العُْبُودِيَّةِ، وَ اسْتظَْهَرَ بكَِ عَليَهِْ فِي مَعْرِفَةِ العُْلوُمِ الرَّ
ــد، دعاي حضرت شامل او نيز  ــته باش ــهادت به ربوبيت و اخلاص به وحدانيت داش ــيطان ش پس اگر ش
ــت  ــد؛ پس لازم مي آيد توجه و التفات و ميل در حين اعراض و اجتناب و بيزاري و اين تناقضي اس مي باش
ظاهر و تعانديست متجاهر و زياده بر اين، در دو فقره اخير عداوت و جستن نصرت بر غلبه بر او دليلي است 
ــت در  ــي و خروج وي از عبوديت و جهل و تنفّر وي از علوم رباّنيه، پس منكر و غير مقر اس ظاهر بر سركش
ربوبيت و مشرك است در وحدانيت و معاند و سركش است در عبوديت و جاهل به جهل مركبست در علوم 
ــت، زيرا كه فصل شيطان جهل  ــيطان بعيد از دايرة عرفان متحقّق و متقرّر اس ربانيه، پس كمال جهل در ش
ــت، از آنجا كه در جهل و شقاوت [10] اشد و اقوي از شيطان  ــت كه منتهي اليه جهل هاي جزئي س كليّ اس
متحقق، بلكه متصور نيست، اگر تو را عجب آيد از ين تحقيق از جهت اوهامي كه در حق او گمان نموده اي 

از حسن تدبير و بودنش در آسمان ها با ملائكه و امثال آن، پس بشنو حق را تا رفع شود اين اوهام.
اما حسن تدبير از شيطنت و نكر است كه حضرت امير در حق تابع خاصّ آن ملعون، معاويه ـ عليه الهاويه 
ــت آن ملعون كه: آن از روي شيطنت و نكر است نه از  ــت و رياس ـ فرمودند در مقام تعجب ديگران از سياس

روي خرد و بينش.3

1. نحل، 63.
2. صحيفه سجاديه، قم، الهادى، چاپ اول، 1418ق، ص 88.

ِ مَا مُعَاوِيةَُ بأَِدْهَى منِِّي وَ لكَِنَّهُ يغَْدِرُ وَ يفَْجُرُ  ــت: «وَ االلهَّ ــده، بيان نهج البلاغه اس 3. ظاهراً آنچه از امام على (ع) نقل ش
ــةُ الغَْدْرِ لكَُنتُْ منِْ أدَْهَى النَّاسِ وَ لكَِنْ كُلُّ غَدْرَةٍ فَجْرَةٌ وَ كُلُّ فَجْرَةٍ كَفْرَةٌ وَ لكُِلِّ غَادرٍِ لوَِاءٌ يعُْرَفُ بهِِ يوَْمَ  ــوْ لاَ كَرَاهِيَ َ وَ ل
دِيدَةِ»؛ شريف رضى، نهج البلاغه، قم، مؤسسه نهج البلاغه، 1414ق،  ِ مَا أسُْتغَْفَلُ باِلمَْكِيدَةِ وَ لاَ أسُْتغَْمَزُ باِلشَّ القْيِاَمَةِ وَ االلهَّ
ص 237. گويا مؤلف در تبيين نقل نهج البلاغه اين حديث كافى از امام صادق (ع) را مد نظر داشته است: «قُلْتُ لهَُ 
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ــرافت بود، بلكه جنود جهل را در آسمان ها  ــمان ها با ملائكه نه از جهت كمال و ش و اما كون وي در آس
ــده كه شياطين به  ــريعت جامعه و خاتمه، چنان كه از ابن عباس روايت ش ــت تا زمان ش مقام و راه بوده اس
آسمان ها بالا مي رفتند و استراق سمع مي نمودند و گفت و شنود ملائكه را اخبار به آدميان مي كردند، چون 
ــلام ـ مبعوث شد، از سه آسمان ممنوع شدند [11] اما تا آسمان چهارم مي رفتند  ــي ـ عليه الس حضرت عيس
و چون خاتم الانبيا ـ صلي االله عليه و آله ـ مبعوث شد، بالكليه از آسمان ها ممنوع شدند1 و اين رجيمي كه 
ــياطينيه بودنش در آسمان ها كه  ــت، قبل از وجود انبيا كه راننده و منع كننده ش ــالار و بزرگ آن جنود اس س

مقتضاي طبيعي جسم خفيف و ارادي جهل عنيه عنيف مي باشد، چه شرافت و رفعت است؟
مگر ندانسته اي كه ملائكه كه شيطان با ايشان بوده است، ملائكه ارضيه بوده اند كه گفتند: أتَجَْعَلُ فِيهَا 

مَاءَ الي ان قالوا: سُبحَْانكََ لاَ عِلمَْ لنَاَ إلاَِّ مَا عَلَّمْتنَا2َ الخ. مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِكُ الدِّ
ــوت اعلا خواندن از بي تدرّبي  ــان را ملائكه ملك ــان خدمه و كاركنان مؤمنين از بني آدمند و ايش و ايش
ــيعيان علي بن ابي طالبند كما قال النبي صلعم: «إنَِّ  ــت و حال آنكه ملائكه ملكوت اعلا نيز خدمه ش اس
حُونَ بحَِمْدِ رَبِّهِمْ  امُ مُحِبِّيناَ ياَ عَليُِّ الَّذِينَ يحَْمِلوُنَ العَْرْشَ وَ مَنْ حَوْلهَُ يُسَـبِّ امُناَ وَ خُدَّ المَْلاَئكَِةَ لخَُدَّ
ــوزاننده اين اوهام و شبهات است أفََرَأيَتَْ مَنِ اتَّخَذَ [13]  ... وَ يسَْـتغَْفِرُونَ للَِّذِينَ آمَنوُا بولايتنا»3 و س
ــاوَةً فَمَنْ يهَْدِيهِ  ُ عَلىَٰ عِلمٍْ وَ خَتمََ عَلىَٰ سَـمْعِهِ وَ قَلبْهِِ وَ جَعَلَ عَلىَٰ بصََرِهِ غِشَ إلِهََهُ هَوَاهُ وَ أضََلَّهُ االلهَّ
4ِ از اينجا معلوم مي شود كه شيطان را شايبه اى از علم و معرفت نيست، زيرا كه اول كسي كه  مِنْ بعَْدِ االلهَّ
ــام تحقيق مي گوييم كه اين آيه نيز ايماء تام  ــود را بر معبود حقيقي ترجيح داد، او بود، بلكه در مق ــواي خ ه
ــت و اخذ معبود غير خلاق ودود  ــرك، زيرا كه آله حقيقت در معرفت معبود اس بلكه دلالت ظاهره دارد بر ش
را شركي ست هويدا. پس شيطان هواي خود را بلكه مهوي خود را كه آتش باشد معبود خود خواست؛ شكي 
نيست كه رأيش اين بود كه سجده بر آتش و برسرشته از آن شود، پس فرق ظاهري پيداست ميان اين آيه 
5ِ الخ كه در حق اهل كتاب و  نِ اتَّبعََ هَوَاهُ بغَِيرِْ هُدًى مِنَ االلهَّ و آيه أنََّمَا يتََّبعُِونَ أهَْوَاءَهُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ
توحيد كه كافر گرديدند وارد شده است. پس تابعان هوا و هوس اين امت مندرج در تحت اين آيه اند نه آن 

طَنةَُ  ــيْ ــبَ بهِِ الجِْناَنُ قَالَ قُلْتُ فَالَّذِي كَانَ فيِ مُعَاوِيةََ فَقَالَ تلِْكَ النَّكْرَاءُ تلِْكَ الشَّ حْمَنُ وَ اكْتسُِ مَا العَْقْلُ قَالَ مَا عُبدَِ بهِِ الرَّ
وَ هِيَ شَبيِهَةٌ باِلعَْقْلِ وَ ليَسَْتْ باِلعَْقْل ».

كافى، ج 1، ص 11.
ــقا و...، بيروت، دارالمعرفه، بى تا، ج 1، ص 207؛ صالحى دمشقى،  ــيرة النبوية، تحقيق مصطفى س ــام: الس 1. ابن هش
ــبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد، بيروت، دار الكتب العلميه، چاپ اول، 1414 ق ، ج 1،  ــف، س محمد بن يوس

ص 350؛  در منابع شيعى از امام صادق (ع) نقل شده است. در اين زمينه ن.ك: امالى صدوق، ص 361.
2. آيات 30 ـ 32 بقره.

3. صدوق، ابوجعفر محمد بن على، علل الشرائع، تحقيق سيد محمد صادق بحرالعلوم، نجف اشرف، مكتبه حيدريه، 
1385ق، ج 1، ص 5. در ديگر آثار شيخ صدوق مانند عيون و كمال الدين نيز اين حديث وجود دارد.

4. جاثيه، 23.
5. قصص، 50.
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آيه. پس گمان شرك خفي در حق اين مشرك قوي، ناشي از فهم و ادراك خفي است بلكه [13] تصديقي 
است بلا تصور و تحقيقي است بلا تدرّب و التدبرّ.

ــيطه صرفه از جهت دفع دور و  ــقاوت بايد منتهي شود به شقاوت بس ــتي كه هر ش خاتمه: بدان به درس
تسلسل. و شكي نيست كه او حقيقت شيطان است، زيرا كه از او اشدّي در سلسله جهل و شقاوت نيست و 
اين مسلمّ كل است، بلكه استعاذه از او در هر امري از امور شاهدي است بر اين ظاهر. پس حقيقت شيطان، 
كلّ شقاوت هاست به نحو تماميت و قوت و شكي نيست كه ظهور و ثبات و اين شقاوت و جهل در حقيقت 
وي بعد از تكليف و تقلبات در سلسله عرضيه به هم رسيد. چنان كه در جانب سعادت نسبت به رئيس سلسلة 
سعدا نيز چنين است كه اتحاد اين با عقل كل و اتحاد آن با جهل كل، از اين جهت به هم رسيده و تفصيل 

اين، مستدعي مقام ديگر است كه اين وجيزه شايسته آن نيست.
تزيين: قال الرضا ـ عليه السلام ـ بعد قول الراويين: «فَعَلىَ هَذَا أيضاً لمَْ يَكُنْ إبِلْيِسُ أيَْضاً مَلكَاً؟

: وَإذِْ قُلنْاَ [14] للِْمَلاَئكَِةِ اسْـجُدُوا لآِدَمَ  َ عَزَّ وَ جَلَّ ــمَعَانِ قول االلهَّ ــالَ: لاَ بلَْ كَانَ مِنَ الجِْنِّ أَ مَا تَسْ فَقَ
ـمُوم2ِ و قال  1 فَأَخْبَرَ عَزَّ وَ جَل : وَالجَْانَّ خَلقَْناَهُ مِنْ قَبلُْ مِنْ ناَرِ السَّ فَسَـجَدُوا إلاَِّ إبِلْيِسَ كَانَ مِنَ الجِْنِّ
َ تعََالىَ وَ مَنْ حَضَرَ  ! أنَتَْ المُْفَارِقُ بعَْدِي، ياَ عَليُِّ أنَتَْ المَْحْجُورُ بعَْدِي، أشُْهِدُ االلهَّ النبي صلعم: «ياَ عَليُِّ

يطَْان ».3 ِ وَ أنََّ حرْبَ أعَْدَائكِِ حرْبُ الشَّ مِنْ أمَُّتيِ أنََّ حرْبكَ حرْبيِ وَ حرْبيِ حرْبُ االلهَّ
پس معلوم مي شود كه دشمنان علي بن ابي طالب ـ عليه السلام ـ از طليعه شيطانند چنان كه عقل حكم 
بر اين نمود و بسياري از دشمنان آن حضرت مشركين بودند كه به تجلي و تحريك شيطان دعوي باطل و 

عداوت بي حاصل مي نمودند؛ إنَِّمَا سُلطَْانهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتَوََلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ هُمْ بهِِ مُشْرِكُونَ.4
الحمد الله الذي الهمنا تحقيق الحال و لم يجعلنا من المتزلزلين الي يمين و شمال و المتحيّرين في القيل 
و القال و االله ولي الفضل و الإفضال و هنا لنختم المقال و الصلوة علي محمد و آله اهل الإتمام و الإكمال.

سوم. شيطان از جن است يا ملائكه
معرفى

اين رساله تأليف محمد صالح بن سيد مرتضى خاتون آبادى است. از وى اطلاعات زيادى در دست نداريم. 
ــت داريم، بيشتر مربوط به قبل از وى  ــادات خاتون آبادى در دس ــاب خاندان معروف س آنچه از زندگى و انس
ــدند. اولين فرد از آنها مير  ــادات خاتون آبادى اصفهان در دوره قاجار به تهران منتقل ش ــت. بخشى از س اس

1. كهف، 50.
2. حجر، 27.

كل حديث را ن. ك: احتجاج، ج2، ص 459.
3. عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 6. در عيون به جاى حرب، حزب آمده است.

4. نحل، 100.
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ــال  ــاه به تهران آمد و اولين امام جمعه تهران در س محمد مهدى بن مرتضى بود كه به دعوت فتحعلى ش
1237ق شد و اين منصب در تهران، همانند اصفهان در اين خاندان موروثى شد. وى به آقا ميرمحمد مهدى 

اصفهانى معروف بوده است.1
ــت.2 قابل ذكر  ــاره كرده،  وى برادر مير محمد مهدى (1185 ـ 1263ق) اس ــاله اش طبق آنچه مؤلف رس
ــن كه فرزندش ميرزا ابوالقاسم (1215 ـ  ــته به نام محمد محس آن كه مير محمد مهدى، برادر ديگرى داش
1271ق)، پس از مير محمد مهدى امام جمعه تهران مى شود. همچنين محمد محسن، فرزندى به نام سيد 
ــم ـ در منصب امامت  ــته كه مدتى نايب ميرزا زين العابدين ـ فرزند ميرزا ابوالقاس مرتضى صدرالعلماء داش
ــت.3 از ديگر فرزندان محمد محسن، مير محمد باقر را مى شناسيم كه پس از برادرش  جمعة تهران بوده اس
ــه تهران تا اواخر دورة پهلوى در اين  ــى، لقب صدر العلماء به او اختصاص مى يابد.4 امامت جمع ــيد مرتض س

خاندان ماند و سيد حسن امامى آخرين آنها بود.5
ــيد محمد صالح اطلاعى  ــاله ذيل يعنى س ــتجوى منابع متعدد، از مؤلف رس با اين وجود، با فحص و جس
ــاله را به امر فتحعلى شاه نوشته و زمانى آن را نوشته كه « موكب  ــت نيامد. فقط مى دانيم كه اين رس به دس
ــايد با توجه به تاريخ تذكرة الاخوان ـ كه اواخر عمر فتحعلى شاه بوده ـ  ــت. ش همايون در نهضت» بوده اس

اين رساله در زمان سفر فتحعلى شاه در سال 1250ق به اصفهان نوشته شده است.6

درباره اين رساله
ــت كه  ــان محترم اس ــاله خود انتخاب نكرده و عنوان قراردادى از فهرست نويس مؤلف، عنوانى براى رس

نگارنده نيز آن را برگزيد.
ــت كه شيطان از جن بود نه از ملائكه و نتيجه آن نيز مشخص  ــاله در پى اثبات آن اس مؤلف در اين رس

1. روضةالصفاى ناصرى، ج 9، ص 8127.
ــت. آقا بزرگ از شرح او يك جلد را در كتابخانه سپهسالار و  ــى اس ــارح نهج البلاغه به فارس 2. مير محمد مهدى ش
بقيه را در كتابخانه سيد محمد مشكاه شناسانده كه بايد به كتابخانه دانشگاه تهران منتقل شده باشد. الذريعه، ج 14، 

ص 148. وى در شرح خود، از اثر ديگرش تكمله الحياه ياد مى كند.
3. اعتماد السلطنه ـ محبوبى اردكانى، حسين، المآثر و الآثار (چهل سال تاريخ ايران)، به كوشش ايرج افشار، تهران، 

اساطير، چاپ دوم، 1374، ج 1، ص 192 و ص 213.
4. همان، ص 221.

ــى مرتبط با اين خاندان را افراد زيادى نوشته اند، البته اين حواشى گاه پررنگ تر از متن است.  ــرح حال و حواش 5. ش
ــيد مرتضى ابطحى در وبلاگ خود به نام tourjan مقاله اى خاص در اين زمينه دارد. همچنين ن. ك:  براى نمونه س
آدميت، فريدون، اميركبير و ايران، تهران، خوارزمى، چاپ هفتم، 1362، ص 424 ـ 427؛ و معير الممالك، دوستعلى 

خان، رجال عصر ناصرى، تهران، نشر تاريخ ايران، 1361، ص 249 به بعد.
در الذريعه و چهل سال تاريخ ايران نيز شرح احوال افراد مذكور وجود دارد كه پيش تر آدرس داده شد.

6. در تذكرة القبور نيز درباره وى چيزى پيدا نشد.
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است. چون شيطان از ملائكه نبوده، نافرمانى و شرك او نيز از با توجه به دو رسالة قبل، به دست مى آيد.
اين رساله بيشتر براى تبيين بحث است.1

ــماره 6699 ـ 34/69 در كتابخانه آيت االله گلپايگانى نگهدارى مى شود.  ــاله به ش ــخه خطى اين رس نس
نسخه شناسى آن چنين است:

ــنگرف و زرين، تمامى صفحات مجدول محرر مذهب، لاجوردى  ــخ زيبا، بى كا، قرن 13، عناوين ش نس
شنگرف، جلد: تيماج قهوه اى بدون مقوا، 10 برگ، 10 سطر، 14×21سم.2

متن رساله «شيطان از جن است يا ملائكه»
بسم االله الرحمن الرحيم

ــان و عذب البيان  ــان و ارواح و بنى جان به اظهار آن رطب اللسّ جواهر زواهر حمدى كه ملايك و انس
گردند، مخصوص خالقى است كه از قدرت كامله فرشته را از نور پاك سرشته و مادّه شيطان و بنى جان را 
ــجود  ــت از توده خاك مخمّر، و او را مس ــان را كه تركيب جامعه اس از آتش تابناك متكوّن و طينت نوع انس
ملايك ساخته و شيطان را [1] از تمرّد اين امر به اسفل السافلين بعد درگاه صمدانيه انداخته، و درود نامعدود 
و صلوات نامحدود امّىْ لقبى را سزاست كه علتّ غائى خلقت افلاك و مقصود اصلى از آفرينش آب و خاك 

است، و بر آل و اولادش ـ صلوات االله عليهم اجمعين ـ .
ــاعتى سعادت افروز، شرف  ــيّد مرتضى در روزى فيروز و س و بعد؛ اين دعاگوى بى ريا، محمّد صالح بن س
ــبان، اعلى حضرت  ــدوز حضورِ والامجلسِ مينومثال و اعلى محفلِ تمثال بندگان قيصرْ دربان، كسرى پاس ان
ــترى سعادت، مرّيخ مهابت، خورشيد طلعت، ناهيد عشرت، عطارد  قدر قدرت، ثريّا مرتبت، كيوان رفعت، مش
منزلت، قمر بسطت، هوشنگ هنگ [2] سيامك فرهنگ، جمشيد اورنگ، سليمان جاه، فلك بارگاه، گردون 

دستگاه، موسى كف، عيسى دم، انجم حشم، دريا كرم، سلاطين خدم، خضر قدم؛

ــات مرتبط با آنها يكى از مهم ترين كتاب هايى  ــت ملائكه، تفضيل برخى بر برخى ديگر و جزئي ــث از ماهي 1. در بح
ــط جدّ مولف و جد خاندان خاتون آبادى، يعنى ميرمحمد صالح بن عبدالواسع نوشته شده،  كه در دوره صفويه توس
حدائق المقربين است. كتاب مهم و مفصلى كه حديقه اول آن در هفت باب به طور كامل به ملائكه اختصاص دارد 
ــم و هفتم از  ــفانه فقط باب شش ــم حديقه دوم نيز به نوعى به ملائكه ارتباط دارد. از اين كتاب مهم متأس و باب شش
حديقه چهارم و حديقه پنجم منتشر شده است. ن. ك: حسينى خاتون آبادى، ميرمحمد صالح بن عبدالواسع، حدائق 

المقربين، تصحيح ميرهاشم محدث، تهران، شركت چاپ و نشر بين الملل، چاپ اول، 1389.
معرفى كامل و دقيقى از نسخه خطى اين كتاب توسط استاد علامه روضاتى (مد ظله) در فهرست نسخه هاى خطى 

كتابخانه هاى اصفهان، ج 2، انجام شده است.
2. فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه آيت االله گلپايگانى، ج 5، ص 2739.
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نظم
ــن جهان كج مدارآن كه كرد از يك نگاه كج، دو معوج مستقيم ــپهر واژگون رو، وي اين س

ــاه قاجار ـ ابدّ االله تعالى  ــلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان، فتحعلى ش ــلطان بن السلطان بن الس الس
ملكه و سلطنته ـ ذى شوكتى كه در عهد عدالتش آهو و تيهو با شير و باز دمساز و از بيم سطوتش شاهين 
ــبان؛ و در مطار اعتصافش كبوتر و باز هم آشيان، از  ــفند را گرگ، ش و كبوتر هم پرواز، در مرتع انصافش گوس
ــير عالم گيرش شير گردون پير در كنام منام در خواب، و از خوف تير نسرين نخجيرش، نسر طاير  بيم شمش
در متموره اختفا در اضطراب [3] از بيم آتش قهرش ابليس پر تلبيس دست تعرض از وساوس قلوب بنى آدم 

كشيده، و نفس امّاره از امر به مناهى و ملاهى اهل عالم در گوشه عدم آرميده؛
به عهد عدل وى اندر نماند دست تطاول

مگر سواعد سيمين و بازوان سمين را
از دست دريا نوالش بحار را فرصت پروردن گوهر در مشيمة صدف نيست و از همّت والا نهمتش معادن 

را مهلت بيرون آوردن سيم و زر از بطن حجر نى.
ــر باد ـ دين و دل در بالش دُر پرورش و در ايّام  ــاء االله متصل با صباح محش در زمان دولتش ـ كه ان ش
مكرمتش ـ كه ان شاء االله منتهى به قيام قيامت باد ـ طلبه علوم دينى در مهد رفاه و آسايش ترويج شريعت 
ــه اقصا مرتبه ازدياد، رأى عالم آرايش همواره به  ــير [4] علوم مصطفوى را ب ــوى را به اعلى اجتهاد و تنش نب
ــب عقلى مألوف. فرمان لازم  ــته به تدقيق مرات ــيد ضيائش پيوس تحقيق علوم نقلى معطوف و خاطر خورش
ــيطان را در  ــاذ يافت كه اين داعى بى بضاعت، مادّه خلقت ش ــرف نف ــان به لفظ دُرر بار گوهر نثار ش الاذع
ــت، و فرصت تتبّع و تدبرّ از اقوال مجتهدين و  ــرض عرض و بيان درآورد. چون موكب همايون در نهض مع

فقها و محقّقين و حكما نبود، فى الجمله آنچه به خاطر فاتر بود، در معرض عرض و رشتة تحرير درآورد.
ــت يا جن، و  ــيطان رجيم از ملك اس ــئله كه ش بر ضمير بيضا نظير عكس پذير خواهد بود كه در اين مس
حقيقت ملك و جن چيست [5] خلافى است عظيم، و در اين مرحله دو قول ست؛ بعضى از متأخرين مفسّرين 
مثل قاضى بيضاوى و برخى از متقدّمين مثل صاحب كشف و غيره بر اين رفته كه شيطان از ملائكه است 
ــتدلال به آيه كريمه وَ إذِْ قُلنْا للِْمَلائكَِةِ  ــخيفه بر اين مطلب كرده اند، از جمله اس ــتدلالات ضعيفة س و اس
اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إلاَِّ إبِلْيسَ أبَى  وَ اسْتكَْبرََ 1 نموده اند كه جناب اقدس بارى ـ جلّ شأنه ـ امر فرمود 

كه ملائكه سجده كنند مر حضرت آدم را و تمامى سجده كردند مگر ابليس با تلبيس.
اگر ابليس داخل ملائكه نبود، پس چگونه مورد مؤاخذه بود؟ زيرا كه او را مى رسد كه عرض كند كه من 
ــت كه نظر به مخالفت امر حضرت بارى [6] مورد طعن و  داخل در ملائكه نبودم، و حال آن كه اجماعى س

لعن گرديد.
استدلال ديگر به حديثى است كه روايت از ابن عباس شده كه «انِّ الملائكةَ ضَرْباً يتَوَالدَُونَ يُقالُ لهَُمُ 

1. بقره، 34.
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ــمى مى باشند كه توالد و تناسل مى كنند  ــتى و تحقيق كه ملائكه قس الجِنُّ وَ مِنهُم ابليِس»؛ يعنى به درس
كه گفته مى شود: از براى ايشان جنّ و از ايشانست ابليس.

ــريفه از جهات چند در غايت ضعف و نهايت سخافت ست. اولاً: آن كه مستثنى كه  ــتدلال به آيه ش اما اس
شيطانست از جنس مستثنى منه كه ملائكه باشند نباشد، و اين مستثنى را استثناء منقطع مى نامند؛ كما هو 
المقرر فى علوم الادبيه. درين صورت ضرر ندارد كه شيطان داخل در ملائكه نباشد، و خطاب «اذ قلنا» [7] 

شامل او باشد.
ــت كه:  ــى ـ رحمة االله ـ در بحار الانوار بيان فرموده اند، اين س ــه جدّ علامه ام محقق مجلس ــاً: آنك و ثاني
شيطان از ملائكه نبود و چون زمانى در ملائكه مخلوط بود، پس از آنها نظاير محسوب مى شود، اگر چه در 
حقيقت داخل آنها نباشد، از اين جهت خطاب متوجه آن مى شود و اين را علامات تغليب مى نامند، چنان چه 
حضرت صادق ـ عليه السلام ـ به رواى فرمودند كه در كلام مجيد نظير اين بسيار است و مستبعد نيست، 
ــند و  ــق و منافق و فاجر تمامى داخل مى باش مثل آيه كريمه  يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا و حال آن كه كافر و فاس
اين جواب بهتر از جواب سابق است، زيرا كه استثناء منقطع در كلام فصيح، غير فصيح است. از اين جهت 

[8] جناب معصوم هم  احتراز از آن جواب فرمود.
ــت. اولاً: آنكه معارضه با احاديث صحاح كه صراحت بر مغايرت در  اما جواب حديث ابن عباس ظاهر اس

حقيقت دارد، مى كند.
و ثانياً: آنكه جن در لغت عرب به معنى پوشيده و پنهان ست و اين معنى بر ملائكه نيز صادق ست، چنانچه 
ِ شُـرَكاءَ الجِْن 1 قايل شده اند كه اطلاق ملك بر جن مى شود، زيرا كه  ــرين تمامى در آيه  وَ جَعَلوُا اللهَِّ مفسّ
تمامى موافق و مخالف موافقند در اين كه احدى جن را شريك خدا ندانسته، بلكه ملك را شريك دانسته اند؛ 

چنانچه بيضاوى در تأويل همين آيه به اين آيت رفته.
قول دوم كه حق است و همه محققين شيعه و جمعى از اهل سنت به آن رفته اند [9] اين ست كه: شيطان 
جسم نارى است و تاريكى از عناصر اربعه عالم سفلى است نه از نور كه از عالم علوى است و استدلال چند 
ــريفه متعدده  ــتقيم و نقل صريح  كه آيات كريمه و احاديث ش ــليم مس بر اين مطلب كرده اند كه به عقل س

باشد، صحيح مى نمايد.
اولاً: اقرار خود آن بدآيين  خَلقَْتنَي  مِنْ نارٍ وَ خَلقَْتهَُ مِنْ طين .2

رْناكُمْ ثُمَّ قُلنْا للِْمَلائكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إلاَِّ إبِلْيسَ لمَْ  ثانياً: آيه كريمه  وَ لقََدْ خَلقَْناكُمْ ثُمَّ صَوَّ
ـاجِدين  * قالَ ما مَنعََكَ ألاََّ تسَْـجُدَ إذِْ أمََرْتُكَ قالَ أنَاَ خَيرٌْ مِنهُْ خَلقَْتنَي  مِنْ نارٍ وَ خَلقَْتهَُ  يكَُنْ مِنَ السَّ

اغِرينَ.3 مِنْ طينٍ * قالَ فَاهْبطِْ مِنهْا فَما يكَُونُ لكََ أنَْ تتَكََبَّرَ فيها فَاخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ

1. انعام، 100.
2. اعراف، 12.

3. اعراف، 11ـ 13.
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ثالثاً: آية شريفه  كانَ مِنَ الجِْنِّ [9] فَفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّه .1
رابعاً:  قالَ فَاخْرُجْ مِنهْا فَإِنَّكَ رَجيم2ٌ پس بيرون رو از بهشت يا از آسمان يا از صورت ملكى.

ــان بدى،  ــت بى معنى و اگر صورت بى معنى حقيقت ملك يا انس ــت صورتى اس در اين صورت معلوم اس
احمد و بوجهل هم يكسان بدى.

ــيطان، احاديث صحاحى كه روات آن موثق و نزد اصحاب رجال  از جمله ادلهّ مخالفت حقيقت ملك و ش
ــت كه عايشه از جناب رسالت مآب نبوى ـ صلىّ االله عليه  ــير تمامى معتبرند، مى باشد. اولاً: حديثى اس و س
ــنّى به آن قايل شده و بيضاوى در تفسير خود ذكر كرده، و صاحب  ــيعه و س و آله ـ روايت كرده و تمامى ش
ــف نقاب حجاب از معنى آن [10] شرحى نوشته و زمخشرى در بيان آن همتى گماشته و آن  ــف در كش كش
ــت كه  «خُلقَِت المَلائكَِةُ مِنَ النوّرِ وَ خُلقَِ الجِنُّ مِنْ مارِجٍ مِن نارٍ»؛ يعنى خلق شده ملائكه از نور،  اينس

و جن از مارج نار كه شراره آتش باشد.
ــام ملائكه هر قسمى را  ــت كه امام وحيد در خطبه توحيد در مقام حصر اقس ثانياً: فقرات نهج البلاغه اس
ــارح آمده اند، چنانچه فرموده اند: «وَ مِنهُْمْ سُـجُودٌ لاَ يرَْكَعُونَ»؛ يعنى بعضى از ايشان هميشه  به وصفى ش

در سجود مى باشند و به ركوع نمى روند.
«وَ رُكُوعٌ لاَ ينَتْصَِبوُنَ»؛ يعنى برخى پيوسته در ركوع مى باشند و راست نمى شوند.

«وَ صَافُّونَ لاَ يتَزََايلَوُنَ»؛ و طايفه اى صف كشنده اند و از جاى خود زايل نمى شوند.
«وَ مُسَبِّحُونَ لا يسَْأَمُونَ» [11] گروهى تسبيح و تقديس كننده اند، كند و خسته نمى شوند.

«لاَ يغَْشَاهُمْ نوَْمُ العُْيوُنِ»؛ فرو نمى گيرد ايشان را خواب چشم ها.
«وَ لاَسَهْوُ العُْقُولِ»؛ فرا نمى گيرد ايشان را سهو عقل ها.

«وَ لاَ فَترَْةُ الأْبَدَْانِ»؛ فرا نمى گيرد ايشان را سستى بدن ها.
ــى، تا آخر خطبه بلاغت بنيان، به هيچ  ــان را غفلت فراموش «وَ لاَ غَفْلةَُ النِّسْـيَانِ»؛3 فرا نمى گيرد ايش

عنوانى از شيطان نفرموده اند.
ــله جليله ايشان مى داشت، اميرمؤمنان كه مقنّن قانون معانى  اگر آن بى ايمان، راهى در حقيقت آن سلس
و بيان ست و در مقام ذكر و تفصيل تمامى اقسام ملائكه، قدم از جاده تبيان احوال آن ضلالت بنيان بيرون 

نمى گذاشت [12] و حال آنكه تأخير بيان از وقت حاجت، غير فايد است، كما قرّر فى علم الاصول.
ثالثاً: حديثى است كه جميل بن درّاج از جناب امام ناطق، جعفر بن محمد الصادق ـ عليه السلام ـ سؤال 

كرد كه آيا شيطان از ملائكه است يا از جن؟
ــيطان از ايشان است، وليكن خداوند عالميان به علم  حضرت فرمودند كه: ملائكه گمان مى كردند كه ش

1. كهف، 50.
2. حجر، 34.

3. نهج البلاغه، خطبه 1، ص 42.
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ــت، پس چون او را امر كرد به سجده آدم ـ عليه السلام ـ صادر شد از او  ــت كه از ايشان نيس ازلى مى دانس
آنچه صادر شد.1

ديگر منقول ست كه از آن حضرت پرسيدند كه شيطان از ملائكه بود يا متولى امرى در آسمان بود؟
حضرت فرمودندكه: از ملائكه نبود، وليكن ملائكه گمان مى كردند [12] كه از ايشان ست و خدا مى دانست 

كه از ايشان نيست و هيچ امرى از امور آسمان را متولى نبود و او را كرامتى نبود.2
باز در علل از آن حضرت مروى ست اينكه: روزى داخل شد ابوحنيفه بر آن جناب. پس فرمود از براى او: 

يا باحنيفه! «بلغنى انك تقيس»؛ رسيد به من كه تو قياس مى كنى؟
قال نعم؛ عرض كرد: بلى من قياس مى كنم.

«قال: لا تقس، فان اول من قاس ابليس»؛ حضرت فرمود: قياس مكن. به درستى اول كسى كه قياس 
ــس بود در هنگامى كه گفت:  خَلقَْتنَي  مِنْ نارٍ وَ خَلقَْتهَُ مِنْ طين  پس قياس كرد در ميانه آتش و  ــرد، ابلي ك
خاك «ولو قاس نورية آدم بنورية النّار عرف فضل ما بين النّورين [12] و صفاء احدهما على الآخر»؛ يعنى: 
ــد زيادتى ميان دو نور و صفا و  ــناخته مى ش ــيطان نوريّت آدم را به نوريّت آتش، ش هر گاه قياس مى كرد ش

روشنى يكى از آنها بر ديگرى.3
ــت كه ملائكه و شيطان دو حقيقت  ــت. پس به واسطه نقل، به ثبوت پيوس ــيار اس امثال اين احاديث بس
ــط عقل هم دليل بر  ــت و به تواس ــت متضادّه. بلى تفاوت از زمين تا آسمانس ــى دو حقيق ــند و آنگه مى باش
4 در تفسير يدى اختلاف واقع  مخالفت آن دو حقيقت مى توان اقامه نمود. چون در كريمه  لمِا خَلقَْتُ بيِدََيَّ
ــطه توسط پدر و مادر خلقت شده. در انوار ذكر  ــده، بعضى رفته اند به اين كه مراد از يدىّ يعنى بدون واس ش
ــير آمده كه مراد يد قدرت و  ــت بر مزيد قدرت بر آفرينش آدم و در برخى تفاس رفته به آنكه [13] تنبيه اس

يد نعمت است. 
بالجمله، جمله تفاسير خالى از نقصى نيست. پس اگر حمل به مرحلتين تنزيه و تشبيه شود، به نظر اقرب 
مى نمايد و يا آنكه مراد صفتين لطف و قهر است، چه آن دو صفت شامل جميع صفات الهى مى باشند، زيرا 
كه هيچ صفتى از لطف و قهر بيرون نيست، بعضى جلاليّه اند برخى جماليه؛  تبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الجَْلالِ 
ــد، چنانچه ملك مظهر لطف  ــد، مگر اينكه مظهر يكى از اين دو صفت باش وَ الإْكِْرام 5 و هيچ مخلوقى نباش
است و شيطان مظهر قهر، در اين صورت يك حقيقت، مصدر [13] دو كيفيت ضد آيد، عقلاً محال مى نمايد.
ــود و در عالم سفلى قرار يابد انقلاب  ــد و از عالم علوى، و بعد نار ش ــيطان اول حال نور باش ديگر اگر ش
حقيقت و ماهيت لازم آيد و محقّقين ثابت كرده اند كه نور و نار دو حقيقت مى باشند، و انقلاب، مستلزم سدّ 

1. بحار الانوار، ج 11، ص 144.
2. كافى، ج 8، ص 274.

3. علل الشرايع، ج 1، ص 86.
4. ص، 75.

5. الرحمن، 78.
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ــت و محال است؛ چنانچه در علوم حكميّه مقرّر ست و از اينجاست بيضاوى ـ كه خصم است  باب صانع اس
ـ انقلاب را تأويل به كون و فساد كرده، و فساد آن بر ذى فن ظاهر است.

ــت. به اين  ــت. نظر به تنگى وقت فرصت تحرير نيس ــر اين مطلب دلايل عقلى و براهين حكمى هس ب
رساله موجزه اقتصار شد.
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